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مقدمه استاد انصاری بویراحمدی 
حمد و سپاس بی حد و حصر مخصوص ذات اقدس حضرت احدیت است. 


سلام و درود فراوان خالق و خلایق, نثار پاکیزه گوهر آسمان عصمت, بزرگ 
او را ما ی را 


قال رسول الله(ص): «یا عَلی, لو أنْ عبْداً عَبَة الله عوجل مثل ما آقام 
نو فی مه و کان له یثل د دقبا اه فی سبیل الله و مَد فی عَمُره 
حتی حج آلف عام علی قدمته نم قتل ین الصّفا و المروه مطلوما نم لّ 
پوالک با علمه 2 تشم رانحة لته و لم بخلها». 


پیامبر خدا| فرمود: «یا علی ! هرگاه بنده ای خدای عزوجل را بندگی کند, 
مانند انچه نوح(ع) در میان قومش بود و 


پراسش هفاخند کم اضد. لا دی اش ان راحر مان خدا فان کند.ه 
عمرش به قدری طولانی شود تا هزار مرتبه با پای پیاده به حج مشژف 
شود سپس میان صفا و مروه مظلومانه شهید گردد, آن گاه ولایت تو را 
نداشته باشد, پا علی ! بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد و داخل بهشت 
نخواهد شد».(1) 
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[- 1 علامه خوارزمی, مقتل الحسین(ع), ج1, ص 69 ؛ 2. علامه خوارزمی, 
مناقب. ص38 و 07, چاپ قم, جامعه مدرسین؛ 3. ابن عساکر, ترجمه 
امام علین بن آبی طالب(ع), ج1, ص ۰76 چاپ بیروت . ۳49 شیح سلیمان 
ال ۳ 
ج0, ص 24 2, چاپ جدید؛ 6.شافعی همدانی؛ موده القربی, ص 0۵4, چاپ 
سیوطی, ذیل اللثالی. ص 61؛ 9 مناقب ابن مردویبه. ص173 10.بدخشی, 
ار هرا با ای آ اه و 
حسنوبه, در بجر المناقب. ص 58 ؛ 13 ونلضی: فردوس الاخبار, ج3, 
۰119 1 عامه لیم کشت انم 1 15 اب سور 
اشوب, مناقب. ج3, ص198: 16. سید محمدهادی میلانی, قادتنا کیف 
نعر فهم, ج1, ص74 1, چاپ بیروت : 17 مقدس اردبیلی, حدبقه الشیعهة, 


ص 207, چاپ تهران؛ 18.طبرسی نوری, کفاية الموحدین, ج2, ص378؛ 
9 مرعشی نجفی, ملحقات احقاق الحق, ح11, ص‌183؛ 20. ابی جعفر 
طبری» بشارة المصطفی. ص94 و 153, چاپ جدید؛ 21. علی محمد علی 
دخیل, ثواب الاعمال و عقابها. ص‌586, چاپ بیروت؛ 22. علامه امینی. 
الغدیر. 2 ص302, چاپ بیروت؛ 23. سید محمدمهدی موسوی, طوالع 
الانوار, ص‌156؛ 24. علامه مجلسی, بحارالانوار, ج27, ص194, و ج39, 
صن 2۰ چاپ بیروت ؛ 5 علامه حلی, کشف الیقین 2 26 
ص154 28. 9 العوراط 79 2 ص 49, ان مکتبة 
المرتضویه. 


آن گاه که عقل گرایان و آزاد اندیشان به دنبال کشف حقایق می روند و 
در لابه لای با به تمیق و بررسی ‏ می پردازند. در بین تمام ادیان الاهی 
پایه های ۰ تفا یی د اف ۱ اسلا چنان عمیق و 
اسان است که با آند هه تقایل وک ی رانک است: 


فا ای تک فا سمل مان اه ار اس کم اما رای و 
حقیقی در کدام یک از قرفه هاق. اسلامی تجلی, بافته؟ کدام: یک می- توانه 
ایینه تمام نمای اسلام باشد؟ کدام مکتب است که به صورت عینی و عملی 
به ایات قران و احادیث نبوی پایبند است؟ هر مسلمان هوشمندی مشتاق 


است تا دریابد 
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ک آستصت امم مس تمس ای حول تیاس ی ۳ 
نزدیک تر است يا به مکتب اهل بیت(ع)؟ 


پیامبر اسلام | فرمود: 


«لتفترقن آت کل ژلا رخغ وسبعین فرقه واحده فی الجنه واثنان وسبعون 
فی النار»>.(1) 


هرگاه مسلمان منصف و حتی غیر مسلمان پژوهشگر و متتبعی به تاریخ 
اسلام مراجعه کند و به دنبال کشف حقیقت باشد, به راحتی تشخیص می 
دهد که آیا معاویه و پزید و... بر حق اند, يا علی و حسن و حسین و دیگر 
اهل بت امسر( کات کب ععل کرابان به آحعی ها اسلامی ارف 
مه ی تا شرس ماه هه دام ات ای و رم ام 
سنیز» مبارزء حق جو و پیرو واقعی ثقلین سفارش شده از جانب ِِ 
خایی را ات ار ات وتا او 
ادا تفای ماما ره ای سس شاه با 
به آیات قرآن, سیره و سنت پیامبر اسلام | به دست آورد؟ به یقین کسی 
بافت ی سوه کم هندب اسلام طر امه ات۲ آبانه دلایتن هام ۱2 
در قرآن نادیده بگیرد. مسلم آن است که 
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1- سنن ابی ماجه, باب فتراق الامة, 
2 (الف آیه ی ولایت: ما کم الا تلع انیم آضفا انیم 
یِقیمون الجّلاه وَوْتَونَ الرّکاه هم راکعون ) (مائده/55) «ب) آیه ی اطاعت: 
(یا یا الذین مَئوا آطیفوا اللة وأطیعُوا التَسْول وآولی آلأْمر کم ) 
(نساء/59) ج) آیه ی صادقین: یا یا الذین منوا انوا اللة وَکوئوا مَع 
الضادقین ) (توبه/119) ج) آیه ی اکمال: یوم أکْمَلّتْ لک دیتکمْ وَانمَمَت 3 
ما ۱ ِ دیا 1 .ِ د-) آیه ی ابلاغ: یا یا 
الزسول تلع ما اتزل الک من ریک و ان لخ تفعل قما جاغت. رسالتة و |2۱ 
عْصک من الّاس اِنّ اللة لا هی القوْم الکافرین ) (مائده/67) و) آیه ی 
(فَمَنْ خاک فیه ,من بَعّدٍ ما جاک من العلم قَفْلْ تعالوا تاغ آیْناءنا 


۳ ۳ 
۲ ً 


و یناکم و نساءنا ونساء؟ و تن و آلفسکم نم کته قتخقز لقتت الله 
ی الکاذبین ان/61) ز) آیه ی مودت: رف لا أستلکم له را 
لا المَوَدَع فی القَرّبی وَمَن بَْترِف حستة ترذ له فیها خشتا اِنْ اللة عَفوز 


شکوژ) (شوری/23) ) آیه ی خیر البریة:. لت الذین وا و لوا 
الضالحاتِ ولیک هُم یر الیربّه ) (بینه/7) ط) آیه ی تطهیر: تما یُریدٌ الله 
ندمت عَلْكمْ التخسن آقل ال ۶ تیه کم خطهرکا ۲ احراتب/32)ی) آبه هد 
اندار: ما أت منز و لِکل قَوّم هاد 4 (رعد/7) 


هیچ کس خود را مسلمان واقعی نمی داند مگر آن که دیدگاهی الهام 
گرفته از پیامبر اسلام | داشته. حق گرایی را پيشه خود نموده و با پرهیز از 
افراط و تفریط. اساس اسلام را مبنای عملکرد خویش قرار دهد. 
بازشناسی, ناز جمتی و تحلیل. | تاها تفر فسننند و -مستدل کر صیانین عقیدتی: ه 
کلامی اسلام سرفصل های جدیدی را در مورد حقانیت مکتب تشبع می 
گشاید. در صورتی که محقق و جستجوگر؛ منصف, دارای دیدگاهی 
برخوردار از اطلاعات وسیع و تحقیقات عمیق و دقیق باشد, ادله ی عقلی 
و نقلی فراوانی بدست می اورد که مکتب تشیع همان اسلام اصیل و بی 
انحراف است. به همین دلیل معروف ترین اصحاب رسول الله | به تشیع و 
خلافت بلافصل علی(ع) اعتقاد راسخ داشتند.(1) 
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ید فلی‌کان شیر ای می‌الدرکات ال هه فی یات اضر ص41 
اضحاب مانتر اعظم | مفتت به شیم را خسن تام ی بر ایا لت 
عباس بن عبدالمطلب. عبدالله بن عباس, فضل بن عباس, عبیدالله بن 
عباس, قثم بن عباس, عبدالرحمن بن عباس, تمام بن عباس, عقیل بن ابی 
طالی اسان بو سارت مس دالمظلی: ول سس سای ره 
عبدالمطلب. عبدالله بن زبیر بن عبدالمطلب., عبدالله بن جعفر عون بن 
جعفر. محمد بن جعفر, ی ات و عباس ین عتبه بن 
ات ان و ات ای 7 
مقداد بن اسود, ابوذر غفاری. عمار بن یاسر, حذیفه بن یمان, خزیمه بن 
عباده. قیس بن سعد. سعد بن عباده, ابوقتاده انصاری, عدی بن حاتم. 
عباده بن صامت, بلال بن رباح, ابوالحمراء ابورافع, هاشم بن عتبه بن ابی 
وقاص, عنمان بن حنیف. سهل بن حنیف, حکیم بن جبله العدوی, خالد بن 
بن رافع انصاری, مالک بن ربیعه ساعدی, عقبه بن عمر بن ثعلبه انصاری, 
هند بن ابی هاله تنمیمی», جعده بن هبیره» ابوعمره انصاری, مسعود بن 
اوس: نضله بن عبیده, برزه اسلمی؛ مرداس بن مالک اسلمی, مسور بن 
شداد فهری, عبدالله بن بدیل الخزاعی, حجربن عدی الکندی, عمروبن 


عازب اوسی». 


حس حقیقت جویی و آرمان خواهی مولوی زاهدی وی را به تحقیقات 
وسیع. گسترده و دامنه دار کشاند. آن کر پوس فکستجو کرد وه رح 
شبهه پرداخت تا اين که بالاخره با عبور از تزلزل و بدست آوردن جواب 
حقیقی یک سلسله مجهولات, در عمل به یقین و ایمان رسید. او با الهام از 
قرآن کریم که می فرماید: و الذین جاهدوا فینا لتَهْدِيتَهُم سبلنا ون اللة 
آقع ااخع مت ۱11 


و کسانی که در رام ما سماد و کوستتن کته آلنه ها ان ها را به‌راه انمان 
هدایت خواهیم کرد...» جهاد گرانه تلاش نمود تا اعتقادانش را از منابع 
تقد 


معتبر و موثق, گرفته و با پیروی و تبعیت از قول احسن,(2) 


مصداق آیه شریفه ی ولیک الذین هَداهْمْ اللة وَأولیک هم أولْوا لباب ) 
(3) 

«آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنان خردمندان صاحبان مغز 
و عقلند» گردد. 
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2- (الذین تشتیفون ال قیفوت ات ) (زمر 1 18) 


3- زمر / 18 


اکنون نیز تحقیقات گسترده و منصفانه ی دانشمند جوان, جناب آقای 
مولوی محمد شریف زاهدی در مورد اصالت و حقانیت فرقه ی ناجیه و 
اسلام اصیل, نور ولایت امیر المومنین امام علی(ع) و اهل بیت اطهر پیامبر 
اسلام | را در قلب مبارک ایشان تابانده و با نادیده گرفتن مصلحت اندیشی 
های کوچک و بزرگ به صراحت و به صورت علنی و به صورت شجاعانه به 
خیل عظیم پیروان خلافت بلافصل رسول اعظم | پیوسته است. اثر حاضر 
حاصل بخشی از تحقیقات. خاطرات ارزشمند. خواندنی و ماجرای زیبای 
شیعه شدن ایشان است که توسط دوست وی حضرت حجت الاسلام و 
المسلمین جناب آقای «شیخ هادی حیدری نسب» تدوین گردیده است. 
جزاه الله عن الاسلام اجرا. 


امید آن که خوانندگان عزیز از مطالعه آن بهره ی علمی و معنوی فراوانی 
نصیب خویش گردانند. 


کثر الله امثالهم, جزاه الله عن الاسلام اجرا ادام الله ظله ودامت افاضاته 
والسلام علیکم وعلی جمیع اخواننا المومنین بولایه علین بن ابی طالب(ع) 
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مقدمه ی مولف 
بسم الله الرحمن الرحیم 


ااخمااه چب سین و لاه امین و ااضلاه الم علی ارت 
الایاعهالغرساین معلی. اهل سته. الطیبیت. الطاطرین: 
قال الله الحکیم فی رتسا 


لذین پشتمقون الَْوَلَ قَیتَيعُون أَْسَتَة آولیک الذین دام اللغ وَولِک هم 
۷ اباب )(1) 


قال النبی |: «من قال لا اله الا الله فهو مسلم دمه حرام, ماله حرام, عرضه 
حرام....». 


خدا را شاکرم که پس از سال ها تحصیل در حوزه های علمیه اهل تسنن 
بلوچستان و تبلیغ در مراکز تبلیغی انها و پس از سه سال امامت جمعه و 
تدریس, با عنایت سرور جوانان بهشت و چراغ هدایت و کشتی نجات. امام 


ص: 17 


این جانب مرادبخش زاهدی معروف به محمد شریف زاهدی فرزند شهدا, 
در سال 1357 هجری شمسی (سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران) در 
روستای کوچینگ شهرستان نیک شهر و در خانواده ای پیرو مذهب ابوحنیفه 
متولد شدم. 


پدر و مادرم از تولد من بسیار خوشحال شدند و علاقه ی فراوانی به من 
داشتند زیرا نخستین فرزند خانواده بودم. اما این خوشحالی دوام نیاورد و 
هنوز چند ماهی از تولد من نگذشته بود که دچا ر بیماری سختی شم تا آنجا 
که همگی از ادامه ی حیات من ناامید شدند. پدر و مادرم با وجود فقر 
شدید و نبود امکانات درمانی مناسب. با مشقت و سختی فراوان مرا برای 
معالجه به چابهار و زاهدان بردند, ولیر موّثر واقع نشدو دکترها جوابم 
کردند. ان 
برایش زحمت نکشید و به او دل نبندید ؛ او را رها کنید تا خودش بمیرد. 


اما پدر و مادرم ناامید نشدند و آدرس یک حکیم و طبیب سنتی را که ساکن 
چابهار بود گرفتند و مرا برای معالجه به] ن جا بردند. حکیم پس از بررسی 
شرایط جسمی من گفت: راه نجات کودک شما این است که در کنار 
ساحل. کودالی: کتدمر اووا از نوی انکشتان با تا کردن: در ان بگذارند و 
گودال را از ماسه های ساحل پر کنید؛ پس از مدتی بچه را از بین ماسه ها 
یرون آورید تا ان شاءاللة خوب نننود: 


پدرم به امید بهبود تنها فرزندش با دقت تمام به دستور طبیب عمل کرد و 
به صور بت معجزه اسایی حالم بهتر شد و پس از چند روز به حالت طبیعی 
3۳ 


ص: 19 


آری ! شهرستان چابهار برای من و دیگران خاطره ای ماندگار شد. زیرا 
خداهند معا فران میت ده مره هرا ان هر خی تخات زاو هر ی 
نخست: مرگ ظاهری و جسمی بود که به حیات مادی باز گشتم. 


هنز که : مرگ جاهلی روحی بود که خداوند متعال مرا به حیات معنوی 
رصمهه:ساخت ۵ ,هدات کرد کفضرخ آنرا و احامه‌ه کنات .نان وا هم 
کرد. توضیح این نکته لازم است که در کتب معتبر اهل تسنن, روایتی از 
پیامبر اکرم | با عبارات مختلفی نقل شده که فرمودند: «مَنْ مات ولیس 
فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه».(1) کسی که بمیرد و بیعت کسی به 
گردنش نباشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. 


من کسی بودم که مدت 25 سال به دور ازحیات معنوی و بدون شناخت 
امام زمان خود - گرچه حیاتی ظاهری داشتم - در مرگی معنوی و جاهلی 
غوطه ور بودم. 


سیستان و بلوچستان در گذشته 


سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع شده و طبق سرشماری 
سال 1388 حدود 2500000 نفر جمعیت دارد. شهرستان نیکشهر در 


جنوب غربی استان واقع شده و جمعیت آن حدود 200000 نفر می باشد. 
ص: 19 
[- صحیح مسلم, مسلم النیشابوری, ج3, ص89 147. من مات بغیر امام مات 


مینه جاهلیه. مسند احمد, احمد بن حنبل, ج4, ص 6 9. من مات لیس علیه 


از شواهد و قرائن فراوان به دست می آید که بیشتر جمعیت سیستان و 
بلوچستان در گذشته پیرو مذهب اهل بیت(ع) و شیعه مذهب بوده اند, اما 
در دهه های اخیر جمعیت استان به نفع اهل تسنن غلبه پیدا کرده است؛ 
زیرا سال های متمادی قبل از پیروزی انقلاب که علمای شیعه مشغول 
مبارزه با رژیم شاهنشاهی بودند, فرصتی پیدا نشد که به منطقه ی محروم 
سیستان و بلوچستان توجه فرهنگی شود. از سوی دیگر بازبودن مرزهای 
استان و هم جواری با کشورهای افغانستان و پاکستان باعث شد تا علمای 
اهل تسنن این دو کشور و نیز کشور هند به ایران بيایند و جماعت تبلیغی 
فراغانی بت‌عنطقه اعزام کنید. هید لیم ععاید اهل: نستن روا ندا انا 
که مذهب اهل تسین را در این منطقه تبرویج دادند. آموو ابا فراوانی از 
زیارتگاه های شیعه در استان یافت می شود که نشان دهنده ی اعتقاد 
عموم مردم به اين مذهب در گذشته بوده است. هم چنین بسیاری از 
شهروندان مسن و کهن سال منطقه هنوز هم در خاطره ی خود اعتقاد به 
مذهب تشبع را داشته و به اثمه ی اطهار(ع) و مولا علی(ع) متوسل می 
شوند. 


سیستان و بلوچستان در حال حاضر 


امروزه به برکت انقلاب اسلامی, استان محروم سیستان و بلوچستان با 
سرعت به سمت ابادانی و پیشرفت حرکت می کند و سیاست نظام در 
جهت محرومیت زدایی از این استان است. از نظر فرهنگی و مذهبی, اهل 
تسنن استان درازادی کامل هستند و به راحتی می توانند برنامه های 
مذهبی خود را اجرا نمایند که این امر در هیچ کشور دیگری سابقه ندارد. به 


ص: 20 


عربستان سعودی که جمعیت قابل توجهی (حدود 0۳0۱30 پیرو مکتب اهل 
بیت(ع) هستند, هیچ گونه ازادی عملی در برنامه های مذهبی خود ندارند و 
به شدت توسط وهابیت سرکوب می شوند, اما در ایران با وجودی که اهل 
تسنن در اقلیت به سر می برند می توانند برنامه های مذهبی خود را به 
ژاختی اجزا تمایند: 


اهل تسنن سیستان و بلوچستان در کنار شیعیان و به صورت برادرانه 
زندگی می کنند اما وهابیت و سلفی گری توانسته با صرف هزینه های 
بسیار از طرف عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ترویج عقاید 
تکفیری خود پرداخته و در جهت اختلاف افکنی بین شیعه و اهل تسنن تلاش 
کسترده اي داشته باشند با آن جا که تعداد. قابل. توجهی از شیغیان. رابه 
شهادت رسانده اند. این سیاست خبیثانه و مزدورانه هم از جانب علمای 
شیعه و هم از جانب علمای راستین و بیدار اهل تسنن طرد و نهی می شود 
و اعتقادات وهابیت نزد اهل تسنن نیز جایگاهی ندارد, گرچه تلاش گسترده 
ای در جهت تثبیت چنین عقایدی از جانب بیگانگان در این استان صورت 


.سم 


می گیرد. 


سیستان و بلوچستان در آینده 


با شدت گرفتن فعالیت فرقه ی ضاله ی وهابیت در استان و تفکرات 
سلفی گری و آمیخته شدن حق و باطل با هم, راه تحقیق و آزاد اندیشی از 
بیشتر اهل تسنن گرفته شده و نگرانی های فراوانی را به وجود آورده 
است. امید. انتنت که در آیندهء اهل تستن. استان بتوانند. با ازادآندیشی و 
تحقیق و مطالعه و به دور از تعصب, راه 


ص: 21 


عم اک خوی نشاب کر تدم ی خوو اشته ان شاه ایا 
مجموعه ی حاضر را که حکایت تشرف این جانب 


هدایت و چراغ راه من شد. تقدیم می کنم؛ همان امام حسینی(ع) که در 
زیارت اربعین ان مولا و سرور می خوانیم: 


«و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادی من الجهاله و حیره الضلاله». 


بندگان تو را از جهالت. حیرت و گمراهی نجات دهد. 


سیس به همه ی کسانی که آزاداتدیشن و آزادی خواه هستند تقدیم می 
نمایم؛ کسانی که دوست دارند راه خود را خود انتخاب کنند. امیدوارم 
روزی فرا رسد که همه ی مسلمانان جهان به راه حق و حقیقت رهنمون 
شده و بر سر سفره ی کتاب خدا و اهل بیت رسول خدا(ص) بنشینند ؛ 
همان اهل بیت هدایت گری که رسول خدا| در آخرین فرمایشات خود 
خطاب به همه ی مسلمانان فرمودند: 


ابدا». 


فا من مان ها تن ان ام ان یاه کات و ۲ 
زمانی که به آن دو تمسک(1) 


خداوندا ! تو شاهد باش که حقیقت را می نویسم تا نگویند افسانه است و 
ص: 22 
1- تمسشّک بالشیء؛ تعلق به, ارتبط به, التصق به؛ که شاید نزدیک ترین 


باشد. 


خود را معرفی می کنم تا نگویند وجود خارجی ندارد! اگر چه می دانم 
حقیقت همانند خورشید در وسط یک روز آفتابی آشکار است و هر کس 
مقداری سر خود را بالا بگیرد آن را خواهد دید. خدایا نور هدایت خود را بر 
دل های همه ی ما بتابان. اهدنا الصراط المستقیم.(1) 


السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. محب اهل بیت(ع 
محمد شریف زاهدی 


ص: 23 


[- در روایات متعددی که از شیعه و سنی با عبارات مختلف نقل شده؛ 
صراط مستقیم همان ولایت امیرالمومنین(ع) است از جمله؛ - تفسیر 
قمی, 1 ص28 و9 29 ذیل اب ی یت و 2 ص 80 2, ذیل ۳ 0 
شریفه وله فی ام الکتاب لَذَیّنا ود حَکیمْ) (زخرف/4)؛ تفسیر فرات 
کوفی, ظر 1 5 تا 52؛ ۰ تفسیر تبور الثقلین ج1, ص 5720 2, ذیل آیه ی شریفه 
و ج4, ص 591 و ۵92, ذیل آیه ی شریفه مذکور در بالا و.. . تفسیر تعلبی, 
1 ص120, ذیل آیه ی شریفه؛ شواهد التنزیل. ج1, ص73 تا85, ح 
6تا5 15 و... 


ص: 


24 


فصل اول :زندگی نامه 
اشاره 


ص: 25 


ص: 


26 


دوران کودکی 


دوران کودکی - تا سن 7 سالگی - را در روستای خود گذراندم. سیس یدرم 
مرا در مدرسه ی روستا ثبت نام کرد. کلاس اول و دوم ابتدایی را 
گذراندم. بعد از تعطیلات تابستان برای رفتن به مدرسه آماده می شدم که 
با کمال تعجب. پدرم دیگر به من اجازه نداد به مدرسه بروم. اما من از این 
جریان؛ خیلی ناراحت بودم. 


در ابتدا علت این کار را نمی دانستم ولی بعد ها فهمیدم علتش این بوده 


متحجر پاکستان و سپاه صحابه ((2) 


فتوایی صادر کرده بودند و این 
ص: 27 


1- نام فرقه ای است که خود را پیرو سلف صالح می دانند و به گمان خود 
در اعمال, رفتار و اعتقادات خود. سعی بر تأابعیت از پیامبر اسلام صحابه 
و تابعین دارند و معتقدند که عقاید اسلامی باید به همان نحو بیان شوند که 
در عصر صحابه و تابعین مطرح بوده است و علما نباید به طرح ادله ای غیر 
از آنچه قرآن در اختیار می گذارد. بپردازند. در انديشه سلفیون, دلایل 
عقلی و منطقی جایگاهی ندارد و تنها نصوص قرآن, احادیثت و نیز ادله ی 
مفهوم از ِِ قرآن برای آنان حجیت دارد. (آن هم در مواردی که خلاف 
پیامبر اسلام | بوده و نام «سیاه صحابه» را بر خود گذاشته اند و از نظر 
فقهی حنفی مذهب هستند. این گروه در اوایل دهه 1980 (مصادف با سال 
های اول انقلاب اسلامی در ایران) توشط یک روحانی سنی به نام «مولانا 
حق نواز جهنگوی» تأسیس شد. علت پایه ریزی گروه این بود که از 
تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر مردم پاکستان جلوگیری کنند. این 
گروه یکی از اهداف مهم خود را مبارزه با عزاداری امام حسین(ع) و در 
واقع تخطئه قیام ان حضرت می دانستند. یکی از علل اصلی تشکیل «سیاه 
صحابه» مبارزه با خطرات احتمالی شیعیان و ترس از رشد قدرت سیاسی 
و مذهبی آنان در منطقه بوده است. بعضی از مولوی های ایران, فارغ 
التحصیل حوزه های سپاه صحابه پاکستان هستند. 


فتوا به وسیله ی مولوی ها(1) 


به ایران آورده شد و آن فتوا این بود که درس خواندن در مدارس تحت 
حاکمیت شیعه, بدعت و حرام است و اهل تسنن حق ندارند در این 
مدارس درس بخوانند. چون ما خانواده ای مذهبی بودیم و عمویم از 
ملاهای سرشناس اهل تسنن بود به من اجازه ندادند به مدرسه بروم. 
علاوه بر این جانب. بسیاری از فرزندان اهل تسنن و بلوج نیز از نعمت 
تحصیل و پیشرفت محروم شدند و بی سواد یا کم سواد ماندند. 


البته ناگفته نماند بعضی از بستگان پدری ام اهل بشاگرد استان هرمزگان 
هستند. انها حدود یکصد و سی سال پیش به دلیل ستم های خوانین بلوچ و 
شروران منطقه, به همراه عده ای از زنان و مردان بلوچ به سمت کوه 
های جنوب شرقی هرمزگان کوج کرده و پناهنده منطقه بشاگرد شدند! 
سال های درازی را در همین منطقه گذراندند به طوری که بسیاری از آنها 
در همین منطقه شیعه شدند و با برقراری نسبت خویشاوندی در آنجا 
ساکن شدند. 


آنان تا قبل از انقلاب اسلامی - قریب به 50 سال - نمی توانستند به 
راحتی به بلوچستان رفت و آمد کنند! به طوری که بسیاری از آنان یکدیگر 
را فراموش کردند تا اينکه بعد از انقلاب اسلامی که خوانین و حکومت 
غاصبانه شان متلاشی 


ص: 298 


1- اهل تسنن بلوچستان به تأسی از پاکستان و هندوستان به علمای خود 


شد, راه برای سرکشی از مناطق مرزی باز و امنیت برقرار گردید و آنان 
سا افاسطظ هه دفه اقلا اسلافی با تکدیکر ارتاط بر خرار تمه دید 


پدربزرگ پدرم غیر از همسری که در بلوچستان داشته است از شیعیان 
شا رد هم ی مهو وا وا فر ردان قی: شود ده هعه: آبان. بر 
اساس مدذهب مادری شان شیعه می شوند. فرزندانی که از بلوچستان 
بودند همه سنی بودند از جمله پدر بزرگ بنده ! که به علت رفت و آمدهای 
زیادی که به بشا کرد ِِ به واسطه عزاداری ها 8 شیعیان آنجا 
سسیاری از عقاند شیعه آشنامی شوند از جمله توسل و تبرک ؛ به اهل بیت و 
و تبرکات موی در یکی از نقاط ِِِ مقبره 1 زاده سید 
نجم الدین(ع) از نوادگان آقا امام زین العابدین(ع) است که سال های سال 
مورد تکریم شیعیان و اهل تسنن جنوب است. پدربزرگم چندین سال پشت 
سر هم دارای فرزند پسر می شود, پس از تولد پسر ششم در حسرت 
داشتن دختری که هنوز نصیبش نشده برای زیارت سید نجم الدین راهی 
بشاگرد می شود و در ماه محرم نذری می دهد و متوسل به امام 
حسین (ع) می شود. پس از مدت کوتاهی خداوند به ایشان دختری عنایت 
می کند که پس از ان همیشه به اسم امام حسین(ع) نذوراتی را تقسیم و 
توزیع می کنند. چند ماهی پس از ظهور انقلاب اسلامی که من تقریا 
نوزادی هشت ماهه بودم, پدر بزرگم دار فانی را وداع گفتند. بهشت برین 
جایش باد. 


ص: 20 


دقیقاً یادم هست که در سال 0 م- ش یکی از بستگانم از بشاگرد آمده 
بود برای دیدار و صله ۳ یک روز در مورد شیعه و توسلاتش بحث می 
کردیم اتفاقاً رسیدیم به گریه و زاری بر مزار اهل بیت(ع) که یک دفعه 
یکی از بستگانم (که هنوز زنده است) سریعاً بلند شد و کاردی را از 
کمرش (که بلوچ ها مسلح به کاردند) بیرون آورد و گذاشت زیر گلویش و 
گفت: با ی شا ان اهر کرت را پاره می کنم ! واقعاً صحنه 
عجیبی بود, ما همه ایستاده بودیم و با ناراحتی گفتیم: نکن مرد, این بنده 
خدا که تقصیری ندارد. گفت: نه, او مشرک است... 


ص: لاد 


ورود به مکتب خانه ی مولوی حیدر 


مدارس بازگشایی شد ولی من حق رفتن به مدرسه را نداشتم. یک روز 
در یا تا 
داشت, رفتیم. در این روستا مکتب خانه ای بود که مولوی حیدر - از اهالی 
روستای خود ما - ان را اداره می کرد. 


به این مکتب خانه وارد شدیم. پدرم گفت: چند لحظه صبر کن ۳ برگردم. 
۲ ۵ ۱ 2 ت ِ 

خودش به اتاقی رفت و حدود یکی ساعت با مولوی حیدر صحبت کرد. 
سپس صدایم زد. وارد دفتر مولوی حیدر شدم و پدرم مرا به مولوی سپرد 


بعضی روزها, بعد از اتمام درس ر برای دیدن پدر و مادرم به روستای 
خودمان می رفتم. در همین ایام. گاهی نیز نزد معلمان مدرسه که شیعه 
بودند می رفتم و طبق نوبت برای وعده غذایی, ان ها را به منزلمان دعوت 
می کردم (رابطه ی مردم روستا با معلمان شیعه, خوب بود). 

وجود این معلمان در منطقه ی ما سبب می شد که با مشاهده ی نماز و 


ص: 31 


رفتارشان. سوالاتی در ذهن کنجکاومان ایجاد شود از قبیل این که؛ چرا 
شیعیان برای نماز مُهر می گذارند و اهل تسنن نمی گذارند؟ چرا ان ها 
دست های خود را نمی بندند ولی ما می بندیم؟ و و رف 
و یا حسین می گویند ولی ما یا ابوبکر و يا عمر و... می گوییم؟ و.. 


ولی هیچ وقت این سوالات را از معلمان شیعه نمی پرسیدم. فقط یک بار 
یادم هست که در جمع معلمان شیعه نشسته بودم و با معلمی سیستانی به 
نام محمود سنچولی صحبت کوتاهی داشتم. بجّت درباره امین گفتن بعد از 
فرات سوه مد نود آففان همست را سا این کلمت را و 
گویید در حالی که آوردن سخنی اضافه در نماز است و نماز را باطل می 
کند. 


کفتض ام کفتن :رد از سوره ی حمد لازم است و اگر گفته نشود اشکال 
دارد. فقط همین یک بحث بود. 


ها ان شیعه هیج گاه وارد بحجت های خلافت و امامت نمی شدند. شاید 


احساس خطر می کردند؛ چون در روستای ما چند مولوی و ملا بود و 
جماعت تبلیغی اهل تسنن نیز, رفت و امد می کردند. 


هرچه از درس خواندنمان در مکتب خانه می گذشت. دیدمان نسبت به 
شیعه و معلمان سابقمان بدتر می شد. 


به خاطر می آورم که روزی یکی از مولوی ها در کلاس پرسید: در روستای 
کدام یک از شما شیعه هست؟ من گفتم: معلمان روستای ما شیعه هستند. 


از مود نا ها کل وا سر متشه وی کت بلق آشاه 
از آتقا شسیدم آم. 


ص: 22 


گفت: این کار, شرک است و جایز نیست. هم چنین, هر گذاشتن آنها برای 
نماز. بت پرستی است و نماز هایشان باطل است. 


بر اثر تبلیغات سوء مولوی ها بر ضد شیعه و در نتیجه تغییر دید مردم, کار 
برای معلمان شیعه سخت شد به طوری که بعد از 2 يا 3 سال. فقط دو 
معلم از هفت معلم باقی ماندند و بقیه از انجا رفتند, هم چنین مراسم 


دز تایسشان. ان سال: برای تخستین باز خعدادی. از مولوی ها که بذر کشان, 
رلوی. ابو احل خراسان وه حت عیوان متاعت یی 
روستای ما امدند و در مسجد 


محله ی «سر چاه» ساکن شدند. پدرم از آمدنشان, با خبر شد و به من 
گفت: برویم ببینیم چه خبر است و چه می گویند و من همراه پدر به مسجد 
رفتم. 


نماز مغرب را به جماعت خواندیم و بعد از نماز, مولوی ایوب درباره 
بهشت, جهنم, قبر, قیامت و ضرورت و ثواب تبلیغ دین سخنرانی کرد و 
سیس گفت: چه کسی حاضر است در جماعت تبلیغی ما عضو شود ؟(2) 


چون درس های مکتب خانه تعطیل بود, گفتم: من با شما ون آیتر: پدرم 
خوشحال 


ص: دد 


1- گروة های تبلیغی هستند. که با طراحی سران اهل. خستن. دیوبند و 
پاکستان تاسیس شده که عوام اهل تسنن با سرپرستی مولوی ها به مدت 
سه يا چهل روز, چهار ماه و یکسال به مناطق مختلف می روند و در مسجد 
ان منطقه ساکن می شوند. کسانی که با مولوی ها همراه هستند وظیفه 
دارند مردم را برای اقامه ی نماز و استفاده از سخنان مولوی به مسجد 
بیاورند. به صورت دوره ای به مناطق مختلف می روند و در طول سال 
برنامه ی تبلیغی دارند. 

2 اه انا از جعاعت قافی مه جنشت سفن کنو و مت گونن خد 
کسی است که در بهشت ثبت نام کند !!! 


برای اینده ات مفید است. من و مولوی های جماعت تبلیغی شب را در 
همان مسجد ماندیم. 


مولوی ایوب پس از اقامه ی نماز صبح سخنرانی کرد. وقتی مردم متفرق 
شدند و جمع خودمانی شد. گفت: من دیشب خوابی دیدم. دیدم مردی 
اسب سوار با لباس سفید, دم در مسجد امد و صدایم زد. من بیرون رفتم 
و پرسیدم شما که هستید؟ گفت: محمد رسول الله (ص) هستم. سپس 


فرمود: از این نوجوانی که همراه شماست محافظت کنید. 


من خیلی کنجکاو شدم تا بدانم منظورش چه کسی است. مولوی رو به من 
کرد و گفت: کوچک ترین فرد در اين جمع شما هستید و ظاهرا شما منظور 
حضرت بوده آید. 


خیلی خوشحال شدم به حدی که به جای سه روزی که قرار بود آنجا بمانم؛ 


هفت روز ماندم. اين خبر به سرعت در روستا پیچید که مولوی ایوب درباره 
مرادبخش خواب دیده است. 


دیده است ؛ زیر| شیطان قادر نیست خود را به صورت من در اورد.(1) 


ص: 34 


1- «ان ابا هریره قال سمعت النبی | یقول: من رآنی فی المنام فقد رآنی 
حقا فان الشیطان لا یتمثل بی» صحیح البخاری, کتاب التعبیر, باب 10 (من 
رای النبی فی المنام) حدیبت شماره 0993 ج 4, ص387 1 : صحیح مسلم, 
کتاب الرقیا, باب قول النبی: من رانی فی المنام فقد رانی, ج7,. ص4<. 


ورود به حوزه بحرالعلوم نیکشهر 


پس از سه سال تحصیل در مکتب خانه ی مولوی حیدر, با پسر عمویم علی 
به حوزه ی بحر العلوم دهان بخش بنت نیکشهر رفتم. 


مدیر داخلی این حوزه. مولوی عبدالله محمدی لاشاری بود. برای ثبت نام 
به دفترش رفتم. اسمم را پرسید. گفتم: مرادبخش. 

با عصبانیت گفت این اسم را چه کسی برایت ت انتخاب کرده؟ ! با تعجب از 
سوالش, جواب دادم: پدرم, اشکالی دارد؟ ! 


گفت: مراد می بخشد يا خدا؟ گفتم: خدا. گفت: پس چرا اسمت را 
مرادبخش گذاشته اند؟ ! این شرک به خداست. 


چند لحظه ای فکر کرد و گفت: محمد شریف,اسم قشنگی است. از رزخ 


۳7 روز به بعد مرا در مدرسه, محله و حتی روستای خودمان. محمد 
صفحه ی اول شناسنامه ام به یادگار باقی ماند. 
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در مدتی که در این حوزه درس می خواندم, خاطرات تلخ و شیرین بسیاری 
دارم که به دو مورد ان اشاره می 


1 حوزه ای که ما در آن یج چند اتاق داشت که هم کلاس 
درس بودند و هم خوابگاه. طلبه هایی که راهشان دور بود و از مناطق 
دیگری آمده بودند, به صورت گروهی در این اتاق ها 2 داده می 
شدند. امکانات مدرسه در آن حدی نبود که به همه ناهار و شام بدهند, از 
اين رو تعدادی از طلبه ها را بین اهالی محل تقسیم کرده اد 
ای به یک يا دو نفر از ان ها, ناهار و 


شام می داد و آن ها نیز موظف بودند در خدمت صاحب خانه باشند و 
برایشان کار کنند. مثلا س خانه باید از میهمانان پذیرایی می کردند و در 
بیرون از خانه به کارهای کشاورزی و... می پرداختند. 


من هم از این قاعده مستثنا نبودم. ولی موقعیتی که من داشتم, با دیگران 
فرق می کرد. خداوند صدای زیبا و دلنشینی به من عنایت کرده بود و در 
مسابقات. قرآن و سرودی که در منطقه بر گزار می شد هميشه به عنوان 
قاری ممتاز و تک خوان سرود انتخاب می شدم. از این جهت موقعیت 
ممتازی نسبت به دیگران داشتم و مورد احترام مولوی ها بودم. حتی گاهی 
مرا به عنوان امام جماعت انتخاب می کردند و خودشان نیز به من اقتدا 


می کردند. 


خانواده هایی هم که ناهار و شام طلاب را تأمین می کردند, خیلی تلاش 
می کردند تا مرا به خانه ی خودشان ببرند و گاهی هم در اين که کدام یک 
تریان مهن طاشتد من آن ها یحو بر گیری لفط صورت فی گرفت. و 


تا کی راز 
ص: 36 


آنتها. کفتاه.فی اهده کرو مرا به خانه اش می برد و وجودم را برکتی 
برای منزل خود می دانست و هن ار انن حوت حشحال بودم . 


2 روستای دهان روستایی کویری و کم اب بود. مردم برای تامین آن 
مصرفی خود به رودخانه ای که در حدورر 8 کیلومتری این روستا قرار 
داشتر نی رفتتد و ات مهرد ار خود راار آنها نهیه.فی کدی 


طلابی که در حوزه درس می خواندند, بیش از 70 نفز بودند .و آن ها براق 
آشامیدن, شست و شو, استحمام و .. نیازمند اند فراوانی بودند که نهیه 
کردن آت مورد نیاز همه ی این افراد ازان فاصله ی دور کاری سخت و 
طاقت فرسا بود. 


برای پیدا کردن راه حل؛ مولوی عبدالله با طلبه ها مشورت کرد. در نهایت 
قرار شد که داخل مدرسه چاهی حفر شود تا جوابگوی آت مصرفی طلاب 


باشد و برای اين کار طلبه ها به گروه های دو نفره تقسیم شدند و هر روز 
نوبت یک گروه بود که با همکاری یکدیگر, چاه را بکنند. 


بعد از چند روز. نوبت من و پسر عمویم. علی شد؛ تقریبا 15 متر از چاه 
کنده شده بود. من باید وارد چاه می شدم. دست هایم را به دو طرف چاه 


گرفتم و یک پایم را وارد آن کردم و در جای مطمثنی گذاشتم و پای دیگرم 
را مقداری پایین تر گذاشتم و همین طور ادامه دادم تا به ته چاه رسیدم. 


حفر چاه, حدود یک ساعت به طول انجامید و پسر عمویم - که بیرون چاه 
ایستاده بود - به وسیله ی دلو گل و خاک را بالا می کشید و بیرون می 


ریخت. خیلی خسته شده بودم و دست و پایم حسابی گلی شده بود. باید 
بیرون می آمدم. بیل را 
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همان جا گذاشتم و آرام آرام دست و پاهایم را در جاهای کنده شده 
اطراف چاه محکم می کردم و بالا می آمدم. اه 
از چاه بیرون بیایم؛ ناگهان یک پایم لیز خورد و نزدیک بود که به ته چاه 
سقوط کنم. دست هایم را محکم به دیواره ی چاه گرفته بودم. ترس تمام 
وجودم را فرا گرفته بود. علی را صدا زدم. نگاهی به داخل چاه کرد و با 
صدای بلند از بقیه ی طلاب کمک خواست. چند نفر آمدند و سر طناب را 
گرفتند. علی آرام آرام وارد چاه شد و طناب را به کمرم بست و گفت: 
طناب را بکشید. آزن ها شش انا کت نو وف اسشرمن ایند 


مولوی که سر و صدا را شنیده بود, پیش آمد و جریان را متوجه شد. با 
عشاننت گفت: چه کسی به تو گفته این کار را بکنی؟ ! اگر می افتادی و 


می مردی, چه کسی جواب پدر و مادرت را می داد؟ ! 


من که از ترس شوکه شده بودم, گفتم: جناب مولوی ! خود شما گفته بودید 
چاه را بکنید. مولوی با شیلنگی که در دست داشت, محکم به من می زد و 
فی. کشت تو که نمی توانستی, چرارفتی؟ گفتم: آخه خودتان گفته بودید. 
مولوی از شدت عصبانیت. به من اجازه صحبت کردن نداد و مرا کتک 
مفصلی زد. 

این خواست خدا و عنایت الهی بود که از این حادثه, نجات پید | کردم و با 
وجود بیلی که در ته چاه جا مانده بود و از آن فاصله زیاد اگر داخل چاه می 
افتادم معلوم نبود چه وضعیتی پیدا می کردم. 


ص: 39 


ادامه ی تحصیل در حوزه علمیه ی عربیه ی چابهار 


سال 1374 ه-. ش بود که از طرف امام جمعه ی چابهار (مولوی 
عبدالرحمن چابهاری)(1) برای شرکت در یکی از جلسات سالانه ی حوزه 
ی علمیه ی بحرالعلوم دهان دعوت شدم و در این جلسه شرکت کردم. 


نو این خلشته براق تخمتتین بار نفد که با خولوی غبد الرعمن از فزدیک آشتا 
شدم و چون از مشاهیر اهل تسنن بود, علاقه مند شدم که در حوزه ی 
ایشان ادامه ی تحصیل بدهم. 


استادم, مولوی واحد بخش بلوچی نیز به من توصیه و سفارش می کرد که 
برای ادامه ی تحصیل به حوزه علمیه مولوی عبدالرحمن چابهاری بروم و به 
خاطر علاقه ای که به مولوی عبدالرحمن پیدا کرده بودم, پذیرفتم و در 
اواخر سال 1374 وارد حوزه ی علمیه ی عربیه ی چابهار شدم. 


حوزه ی علمیه ی عربیه چابهار. یکی از بزرگ ترین وقدیمی ترین حوزه 
ی 


ص: 39 


سرباز به دنیا امد و از سال 36 1 تاکنون امام جمعه ی چابهار است. وی 
برادر کوچک تر مولوی محمد عمر سربازی است و از بین مولوی های اهل 
نسنن؛ محکم ترین پایگاه مردمی را در چابهار داراست. 


اهل نستنن است. مسابقات قران و سر ود خوانی در ان زیاد ند از تفت 
شد. با توجه به سابقه ای که من در قرائت قرآن و سرودخوانی داشتم و از 
صدای زیبایی که برخوردار بودم پس از مدتی به عنوان سرگروه 
سرودخوانی انتخاب شدم و اشعاری که مولوی محمد عمر سربازی(1) 
ومولوی عبدالرحمن چابهاری در زمینه های مختلف مانند؛ نماز, قران. 
مذمت دنیا و... می سرودند را با دوستان تمرین می کردم و هر وقتی که 
مولوی عبدالرحمن برای سخترانی به مسجد., روستا و يا حوزه ای می 
رفت, برای اجرای سرود همراه وی می رفتیم. 


فرعکی اه ان رها یه هرآ مایی غید آلزخسن یه نی ان ساطان 
دشتیاری رفتیم. مولوی قرار بود در اين سفر با چند نفر از تاجرهای لنچ دار 
منطقه, دیداری داشته باشد تا برای ساختن مسجد جامع چابهار از ان ها 


ما با توجه به موضوع جلسه, شعری به زبان بلوچی درباره بی وفایی دنیا 
اماده کرده و قبل از سخنرانی ایشان اجرا| کردیم. 


«بری ایرهت بی گلشن بری سر سبزو شادانن 

بهارا دل مبندت ای فقط سه روج مهمانن» 
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1- وی در سال 1312 شمسی در روستای انزاء سرباز به دنیا آمد. در 12 
سالگی برای تحصیل به کراچی مهاجرت کرد. پس از هفت سال تحصیل در 
کراخیه سای علهای ,با کسان نه آذرآن بر کشت ودر قطعه ع. کون 
ون حوزه علمیه تأسیس کرد و مشغول تبلیغ عقاید دیوبند شد. از ایشان 


فر یه 70 ار تالیهی:.: به جای مانده است. فا نز ی نتوین عالص اه مقر 
اهل تسنن بلوچستان بود. وی در اسفند ماه 1386 از دنیا رفت. 


چه بسا باغ هم خشک می شود و هم سر سبزی 


این سر ود را در آن.نشتب و در خظور تزدیک: :200 نفر اجرا کردیم که 


۲ , ۰ 2 


ص: 1 


ص: 
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حضور در همایش ختم صحیح بخاری در زاهدان 


در اوایل سال 1375 ه-.ش در حوزه ی علمیه ی چابهار. مسابقه ای با 
موضوع سخنرانی به زبان های عربی. فارسی و اردو بین طلاب برگزار 
شد. مسابقه به این صورت برگزار می شد که هر کدام از داوطلبان نت 
از زبان ها را اتتخاب: کردم هو به. ان عبان: سخنرانی کند. مولوی عبدالرحمن 
داور این مسابقه بود و بهترین ها را انتخاب می کرد. بنده در زبان عربی 
شرکت کردم و رتبه ی دوم را به دست اوردم. رتبه ی نخست را طلبه ای 
بدست اورد که در سال بعد, مولوی شد؛ در حالی که من تا مولوی شدن. 
چهار سال فاصله داشتم. 


مولوی عبدالرحمن مرا بسیار تشویق کرد و به عنوان جایزه به من گفت: 
شما می توانید به عنوان نماینده ی حوزه ی علمیه چابهار در جلسه ی ختم 
«صحیح بخاری»(1) 


در حوزه ی مکی زاهدان(2) شرکت کنید. 
ص: 43 


1- مراسمی که همه ساله در ماه رجب برگزار می شود, میهمان هایی را 
از داخل و خارج کشور دعوت می کنند و در ان مراسم تعداد زیادی از 
طلبه های اهل تسنن فارغ التحصیل شده و از آن به بعد مولوی می شوند. 
2 مدرسه ی علمیه ای که مولوی عبدالعزیز ملازاده آن را پایه گذاری 
کرده و زیر نظر امام جمعه اهل تسنن زاهدان است. 


در ماه رحجب همان سال. من و یکی دیگر از طلاب. از طرف حوزه علمیه 
ی چابهار, به همایش ختم صحیح بخاری که در مسجد مکی زاهدان برگزار 


برنامه ی سفر به دفتر مولوی عبدالحلیم قاضی زاده که در بین اهل تسنن 


طلابی از شهرهای دیگر نیز آنجا بودند. پس از صرف شام, طلاب در جمع 
های کوچک با یکدیگر صحبت می کردند. من هم با دوستم مشغول صحبت 
بودم که قاضی عبدالحلیم وارد شد و به میهمان ها خوش امد گفت. 


فرصت را غنیمت شمردم و نزدیی قاضی عبدالحلیم رفتم و سوالی که 
ذهنم را مشغفول کرده بود از قاضی پرسیدم. 


گفتم: جناب قاضی ! این که شیعیان برای امام حسین « عزاداری می کنند و 


گفت: پوشیدن لباس مشکی برای عزاداری بدعت و حرام است و چون 


دیدگاه اهل تسنن, برایم توضیح دهید. 


خهات وال راداوه کقت ایا یتفر کات ها ارتعی ما اعه کنیه 
صبح روز بعد, به صورت دسته جمعی؛ به مسجد مکی زاهدان که در خیابان 


ص: 414 


بودند. مجری جلسه مولوی عبدالمجید مرادزهی خاشی بود. مراسم با 
قرائت قران شروع شد و پس از ان. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی 
امام جمعه ی اهل تسنن زاهدان و رییس حوزه ی علمیه ی مکی پشت 
تریبون رفت و به میهمانان حاضر در جلسه - به ویژه میهمانان خارجی - 
خیر مقدم گفت. 


در این همایش, مفتی محمد تقی عثمانی(1) به نیابت از مجمع فقهی 
عربستان, فضل الرحمن از اعضای پارلمان پاکستان و شخصیت هایی از 
ای ار روا 


مجری تعداد حاضران در جلسه را اعلام کرد که حدود پنج هزار نفر بودند و 
طبق لیستی که در دست داشت.؛ میهمانان را معرفی کرد و از آن ها 
خواست تا برنامه شان را اجرا کنند. ۱ :۷۳( 
حوزه چابهار در جایگاه حاضر شدم. سرودی درباره بی وفایی دنیا که قبل" 
در چند مجلس اجرا کرده بودم. در حضورشان خواندم و حاضران مرا به 
گرمی تشویق کردند. 


در روز جمعه ی همان هفته به نماز جمعه ی زاهدان رفتیم. موضوع 
سخنرانی مولوی عبدالحمید, دنیا بود و همان اشعاری که در جلسه ی ختم 
بخاری خوانده بودم را به مدت بیست دقیقه خواند و توضیح داد و چندین بار 
گفت: این اشعار 


ص: 45 


1- مفتی عثمانی از علمای پاکستان است ولی چند سالی است نایب 
رییس مجمع فقهی عربستان شده است. قابل ذکر است رییس قبلی این 
مجمع مفتی بن باز بود که فتوا به مشرک بودن شیعه داده بود و ریختن 
خون شیعه را مباح می دانست. 


را ملا محمد شریف از حوزه ی علمیه چابهار خوانده است. خیلی خوشحال 
بودم که اشعارم را امام جمعه ی زاهدان در نماز جمعه خوانده است و این 
را برای خود افتخاری می دانستم. 


به همراه دوستم با رضایت و افتخار به چابهار برگشتیم و خدمت مولوی 
عبدالرحمن, گزارش سفر دادیم و مولوی بسیار خوشحال و راضی به نظر 
می زر سید . 


ص: 46 


جرقه ی هدایت 


کی از اساتیدم, مولوی عیسی ملازهی؛ امام جماعت مسجد محمد رسول 
الله | خابهاد بود. کاهی. که برانشان خفکلی ایجاد می: شند .و نفی. توا نتشت 
نق هتسد پر وور ها حی. فوشساه ها به عای ایشان.ماز مات را اقافه 
کنم. 


شب عاشورای سال 1375 ه-جری شمسی بود و من به جای استادم به 
مسجد رفتم و نماز عشا را خواندم. همه ی مردم از مسجد بیرون رفتند. 
من آخرین نفری بودم که از مسجد بیرون امدم و درب مسجد را قفل 
کردم. می خواستم به مدرسه برگردم که صدای سخنرانی از حسینیه ی 
شیعیان مهاجر چابهار که در فاصله ی 50 متری مسجد ما بود. توجهم را 
جلب کرد. کنجکاوشدم تا بدانم سخنران چه می گوید؟ زیرا به ما گفته 
بودند که هر چه روحانیون شیعه می گویند, دروغ است. به این نیت رفتم 
که ببینم چه دروغ هایی می گوید. نزدیک حسینیه رسیدم, خواستم وارد 
حسینیه شوم ؛ ولی خجالت کشیدم. چون لباس مولوی بر تنم بود.(1) 


آهسته کنار پنجره نشستم و به صحبت های روحانی شیعه گوش دادم. 


ص: 7 


1- طلاب علوم دینی اهل تسنن پس از طی مدارج علمی کافی ملبس به 
لباس مولوی می شوند. 


او درباره شخصیت امام حسین (ع) بود. می گفت: در ِ «مسند احمد 
بن حنبل» و «سنن ترمذی» و چند کتاب دیگر, این روایت آمده است که 
پیامبر | فرموده اند: 


«آن الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه» امام حسن و امام حسین 


می گفت: در کتاب «حیات الصحابة» امده 


است : وقتی امام حسین (ع) شهید شدنده هب تفتکتی برداشته نمی شد, 
مگر این که زیر آن خون لخته شده قرار داشت. زفیر.خون کرباه امین کرنه 
خورشید تاریک شده و چندین روز آسمان مثل خون قرمز شد.(2) 


را نیز ذکر می کرد. 


من تعجب کردم که کتاب «حیات الصحابة». از ما اهل تسنن است ولی من 
تا به حال, اين کتاب را مطالعه نکرده ام و فقط اسمش را شنیده آم. اين 
سوال به ذهنم آمد که این روحانی شیعه, چگونه کتاب های اهل تسنن را 
نامه کرین اس را سرام ها ماع نو کنای هام هم را 
نخوانید, ت کننده اند. 


ص: 48 


1- مسند امام احمد بن حنبل, جظ, ص391 سنن ترمذی. ج2, ص306؛ 
مستدرک حاکم, ج3, ص 151 کنز العمال. ج6, ص 217. 

2 حیات الصحابه مولوی محمد یوسف و محمد الیاس کاندهلوی, ج3, 
ص 674 (انکسفت الشمس کسفه وهی ظلمه. ۶ تاریخ الاسلام, ذهبی؛, 
ج5, ص16 (انه لم یعقب حجر الا وجد تحته دم عبیط.. . لمّا قتل الحسین 
مطرنا مطرا کالدم علی البیوت و الجدر). 


اهل تسننی که تا ان لحظه. حتی یک قطره اشک هم برای مظلومیت امام 
حسین(ع) نریخته بودم, سرازیر شد و بسیار گریه کردم. 


قبل از آن که روضه تمام شود بلند شدم و به مدرسه برگشتم. به گمان 
خودم آن شب دو گناه مرتکب شده بودم؛ ای نی تال وی را 
گوش داده بودم؛ ؛ زیرا علمای ما می گفتند این کار حرام است. دوم اینکه 
برای امام حسین(ع) گریه کرده بودم و به فتوای مولوی ها این کار نیز 
حرام است. ساعت از 12 شب گذشته بود ؛ وارد مدرسه شدم. حال عجیبی 
داشتم. یکی از طلبه ها مرا دید و گفت: چه شده؟ چرا ناراحتی؟ گفتم: چیز 
خاصی نیست. به اتاقم رفتم, دوستانم خوابیده بودند. خواستم بخوابم 2 
سخنان ان روحانی شیعه فکرم را به خود مشغول کرده بود, طاقت نیاوردم 
و به کتابخانه ی حوزه رفتم تا ان روایت را پیدا کنم. البته قبلا روایت «سیدا 
شباب» را در کتاب «مسند اجمد». دیده بودم ولی برای آن که دلم ارام 
و خض نس ام وهانت: مین آن ر فنم آن را پیدا کردم. سپس کتاب «حیات 
الصحابة» را تزداشتم واتبا کمال تحت دیدم که انخه روحانی شیعه نقل 
کرده» صتحیق است: به خودم گفتم: اين ها؛ مطالبی است که از کتاب های 
ما نقل می کنند. پس معلوم است که خیلی از کتاب های ما را مطالعه 
کرده اند و مطالب زیادی از ما می دانند. 


آن قتب/ تیف «غحییی: تون ده سوال؛ وخود مرا فرا کر فقه بوده هر خه فک 
می کردم. نمی توانستم خودم را قانع کنم ! 


ص: 49 


سوال نخست این بود که آیا شیعیان. واقعاً مشرکند؟ ! لحظه ای با خودم 
فکر کردم, عجیب است ! آن طور که در آیات قرآن و روایات آمده است, 
اسلام هستند ! پس این ها (شیعیان) چه نوع مشرکانی هستند. در حالی که 
خداوند و پیامبر | را قبول دارند و حتی به اهل بیت پیامبر(ع) محبت می 
ورزند و بر منبر هایشان نیز از پیامبر اسلام | مدح وتعریف, می کنند و بر 
مضایب تفت افتاد که امکان ندارد این ها مشرک 


سوال دوم این بود که: روایتی را در «صحیح بخاری» که به نظر ما 
معتبر نرین کتاب اهل تسنن بعد از قرآن محسوب می شود 9 بودم 
مبنی بر این که: هرکس برای مرده ای گریه کند, آن میت را به سبب گریه 
ی اهلش, در قبر عذاب می دهند !(1)با خود گفتم: آیا 


خداوند, واقعا امام حسین (ع) که سید شباب اهل الجنه است و پا مادرشان 
که سیده نساء العالمین است را در قبر به خاطر گریه ی شیعیان. عذاب 
می دهد؟ ! یعنی امشب که ما برای امام حسین(ع) گریه کردیم, امام 
حسین(ع) را در قبر عذاب می دهند؟ امکان ندارد. 


تا صبح خوابم نبرد. صبح ساعت 7 با مولوی عیسی ملازهی کلاس داشتیم. 
مولوی وارد کلاس شد. قبل از آن که درس را شروع کند. گفتم: ببخشید 
جناب استاد ! سوالی از شما دارم. 

ص: 50 


1- فان رسول الله | قال ان المیت لیعذب ببکاء آهله علیه. صحیح بخاری, 
ج1, ص251, کتاب الجنائز باب 32, حدیث شماره 1286. 


مولوی عیسی گفت: بفرمایید. 


ان مرده را در قبر عذاب می دهند؟ 


مولوی عیسی گفت: بله, این روایت در «صحیح بخاری» - صحیح ترین 
کتاب بعد از قران - امده است. 

گفتم: آیا وقتی که شیعیان برای امام حسین(ع) گریه می کنند, خداوند امام 
مولوی از این سوالم جا خورد و گفت: استغفر الله, اصلا امکان ندارد. این 
شروع کنم. 

کفتم:افای مولفن | تا خوات بتدهر آندهیدر هن و انم درشن توا نش 

مولوی عیسی بعد از چند لحظه گفت: شما حق ندارید سوالی درباره ی 


شیعه بیر سید, امام حسین(ع) از اولیای خداست و خداوند ولی اش را 
عذاب نمی کند. 


جواب استادم مرا قانع نکرد. شب به کتابخانه رفتم تا پاسخ سوالاتم را در 
کتاب ها جستجو کنم. کتاب های مختلفی را نگاه کردم ورق می زدم که 
ناگهان به کتابی برخوردم به نام «شفاء الاسقام و الاحزان»؛ نوشته ی 
مولوی محمد عمر سربازی (تصویر شماره 1). هر چه بیشتر این کتاب را 
مطالعه می کردم, به جای حل سوالاتم, سوالات جدیدی 


یه رفر مغر کناب تفع الاسفا متیآ یه وست کرهیص یه یراع مواوه 
عبدالحی رفتم. 


ص: 51 


مولوی عبدالحی گفت: دلایل متعددی دارد. یکی از آن ها, این است که 
شیعیان به اهل بیت پیغمبر * متوسل می شوند و رفع حاجاتشان را از ان 


گفتم: اگر کسی از اهل تسنن متوسل به غير خدا شود, حکمش چیست؟ 
مولوی عبدالحی گفت: اهل تسنن به هیچ وجه متوسل به غیر خدا نمی 
شوند و آن کسی از اهل تسنن که چنین کند - به عقیده ی ما - مشرک 
کتاب «شفاء الاسقام» را که در دستم بود, به مولوی نشان دادم و گفتم: 
این کتابی است که استاد شما؛ مولوی محمد عمر سربازی نوشته است. 
ایا تاکنون, این کتاب رادیده اید؟ 

مولوی عبدالحی گفت: بله, از دعاهای این کتاب استفاده کرده ام. 


گفتم: چرا مولوی محمد عمر - در اين کتاب - متوسل به نام ابوبکر و عمر 


شده است ؟ ! 

مولوی عبدالحی گفت: استغفر الله, باز کن ببینم چه نوشته است؟ 

صفحه ی 33 کتاب را آوردم. و از نوشته شده بود: 

هر کس دندانش درد می کند. بر کاغذی بنویسد: «ابوبکر الصدیق من 
الصادقین الابرار اکبر 2« و ان را روی دندانش بحذارن دندانش خوب می 
شود آن شاء الله. (تصویر شماره 1()2) 


ص: 52 


1- تصویر صفحات مربوطه در آخر کتاب آورده شده است. 


گفتم: آیا توسل به ابوبکر جایز است و توسل به علی جایز نیست؟ 


بلافاصله, صفحه ی 85 را گشودم و با انگشتم اشاره کردم و گفتم: جناب 
مولوی ! این جا را 


ببینید استاد شما چه نوشته است؟ ! نوشته است: 


هر که می خواهد در خواب: جتب نشود, نام آدم را بر ران راست خود و نام 
شماره3) 


گفتم: آقای مولوی ! چرا مولوی محمد عمر, که بزرگ ترین مفتی معاصر 
اهل تسنن ایران است, توسل به نام ادم و حوا را اجازه داده است؟ و چرا 
به نخستین پیامبر الهی توهین کرده است؟ ایا ارزش حضرت ادم(ع) این 
قدر کم است که نامش را بر ران بنویسیم تا جنب نشویم؟ کدام پیامبر یا 
کدام صحابه نام آدم و حوا را بر ران خویش نوشت؟ از کجا این مطلب را 
نقل می کند؟ 


در حین « بتم, مولوی مکرر می گفت: استف: الله. چنان استغفار می 
کرد که گمان کردم این نخستین باریست که این مطالب را می شنود, در 
حالی که یکی از شاگردان مولوی محمد عمربوده و همه ی کتاب هایش را 
خوانده بود. 
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آاة ۶ تک درباره ی مذهد "" 


پس از این که به سوالاتم جواب قانع کننده ای ندادند. تصمیم گرفتم کتابی 
از شیعیان را مطالعه کنم تا بدانم چه دلایلی برای اثبات مذهب خود دارند؟ 


کتابغانه ی حوزه خابهار را چستجه کردم ولن. متاسفانه. کتابی از تتتیعه 
نیافتم. 


دو سه روز بعد, به سراغ یکی از دوستانم - که در هنرستان چابهار درس 
می خواند - رفتم و از او پرسیدم: ایا شما معلم شیعه دارید؟ 

دوستم گفت: بله, مگر چه شده؟ 

بگیری؟ 

دوستم گفت: من از ایشان سوال می کنم. اگر چنین کتابی داشتند, برای 


دوستم رفت و فردای آن روز نزد من آمد و قبل از اين که کتاب را به من 
بدهد, گفت: این کتاب را به شما امانت می دهم. قسم بخور که به هیچ 


وجه نامی از من و معلمم نزد کسی نبری. من نیز سوگند یاد کردم که 
نامی از ان دو نبرم. 
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کتاب قطوری بود به نام «شبهای پیشاور». نوشته ی مرحوم «سلطان 
الواعظین شیرازی»(1) 


فولوی ها ها را از فطالعه ی کناب های. غبر خرفتی: خصو‌ضا کناب های 
شیعه به شدت منع می کردند و کتاب های شیعه را, کتب ضاله معرفی 
کرده بودند. به این دلیل نمی توانستم این کتاب را به صورت علنی مطالعه 
کنم. از این رو شب ها و هنگامی که دوستانم می خوابیدند, به کتابخانه می 
رفتم و کتاب «شب های پیشاور» را باز می کردم و هر مطلبی که از کتب 
اهل تستن آدرس دادم بود آن کتاب. زا هی آوردم و آن مطلب: زا بیدا می 


کردم. 


گاهی فردی وارد کتابخانه می شد و به ناچار آن کتاب ها را پنهان می کردم 
«شب های پیشاور» را تا شب بعد درون کیفم می گذاشتم. 


در یک ماه نخست از مطالب این کتاب بسیار ناراحت بودم, چون تخلفات 
خلفا را نوشته بود. با خود می گفتم: خدایا ! چنین کتاب هایی که به خلفای 
اهل تسنن توهین می کنند هم در سیستان و بلوج چستان یافت می شود؟ ! 
ولی تنها چیزی که باعث می شد به خواندنش ادامه دهم 


مدارک و منابعی بود که از کتاب های اهل تسنن ذکر کرده بود. 
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1- در سال 1345 هجری قمری در شهر پیشاور پاکستان مناظره ای به 
مدت 10 شب., بین علمای پاکستان و مرحوم سلطان الواعظین شیرازی 
روی داد و مطبوعات پاکستان, اين مناظرات را منعکس کردند که نتیجه ی 
آن شیعه شدن تعداد زیادی از مردم آن دیار شد. همه ی آن مناظرات در 
ام ان ار ار 


زاهدان رفتم؛ ولی متأسفانه کتاب دیگری در این زمینه پیدا نکردم و با 
ناامیدی به چابهار برگشتم. 


سال 1379ه-.ش. بود که پدرم پيشنهاد ازدواج با دختر عمویم را به من 
داد. بنده پذیرفتم و در ان سال با دختر عمویم ازدواج کردم. 
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ص: 
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اعزام به میناب و تکمیل شدن تحقیقات 


در حوزه های علمیه اهل تسنن بلوچستان, هر طلبه ای که 11 سال درس 
تا تا ای و و 
مسقول مدر سه, ما را برای ادامه ی تحصیل به کراچی بفرستد تا مفتی 


از طرف حوزه ی علمیه ی مولوی عبدالرحمن به من گفتند: شما باید به 


هرمزگان و منطقه ی سیریک میناب وید ه احاق خفه نا بشوید ؛ زیر| 
دیه نز آتجا گریت اسنت؛ 


علت این پيشنهاد آن بود که اهل تسنن هرمزگان, که شافعی مذهب بودند, 
به تدریج شیعه می شدند. مولوی عبدالرحمن خود را در این رابطه مسئول 
می دانست و از چنین اتفاقی نگران بود. از این رو تصمیم گرفت که برخی 
از طلابی را که دارای قدرت بیان و اطلاعات کافی هستند به آن مناطق 


بفرستد تا جلوی شیعه شدن اهل تسنن را بگیرند. 
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تا تحقیقاتم را کامل کنم. از اين رو در ماه شعبان 1379 و از طرف دفتر 
مولوی عبدالرحمن چابهاری. به عنوان امام جمعه منطقه ی پشت کوه 
بیابان سیریک میناب انتخاب شدم. 


با به آن منطقه بروم, عمویم (ملا دژمحمد) به بنده سفارش می 


کرد که: مواظب و مراقب باش که شافعی نشوی. گفتم: چشم اين را 


به همراه چند نفر از طلبه ها, به آن منطقه رفتیم. آن ها در ضمن معرفی 
بنده به عنوان امام جمعه. محدوده ی فعالیت مرا نیز تشریح کردند و 
رفتند. 


در بین برخی از مولوی ها رسم بود که وقتی برای تبلیغ به منطقه ای می 
رفتند و ساکن می شدند, قبل از شروع فعالیت تبلیغی نام و محل تبلیغی 
خود بر در ذفتر تمانتد کی, هیر در آقور اهل نستن آن سطقه مین توشتتد: 


به همین منظور به بندرعباس رفتم و نام خود و محل تبلیغی ام را به دفتر 
نمایندگی رهبری اعلام کردم. 


در همان اتاقی که نام نویسی کردم, جزوه هایی را دیدم که مجمع تقریب 
مذاهب آن ها را به چاپ رسانده و در آن ها مسایل اختلافی شیعه و اهل 
تسنن را بررسی کرده بود. من که چندین سال دنبال چنین کتاب هایی بودم 
- با دیدن این جزوات - طاقت نیاوردم و با اصرار یک دوره از آن را گرفتم. 
گمشده ام را اک( آن ها زا پزداشتم وه 
هه ای ای اه 
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ِِ ۳ خندسن ساله, ۳ 0 بود اظهاد 
ناراحتی کردند. انان پیشنهاد کردند که نماز باران را اقامه کنم. من 
پيشنهادشان را پذیرفتم و قرار بر این شد که در روز مشخصی. همه ی 
مردم در بیابان جمع شوند تا نماز باران خوانده شود. 


آن روز فرا رسید. قبل از این که نماز را شروع کنم, خداوند را به آبروی 
حضرت زهرای مرضیه (س) سوگند دادم و عرض کردم خوای شنیده ام که 
باران رحمتت را بر سر مردم این تم نازل و نماز ر 
اقامه کردیم. 


پس از چند ساعت. باران الهی شروع به باریدن کرد و تا سه روز ادامه 
یافت. همه خوشحال بودند و من از همه خوشحال تر که با توسل به 
حضرت زهرا(س) در بین مردم سر افکنده نشدم و گره از کار مردم باز 
1 شد. پس از این ماجرا؛ مردم به من احترام ویژه می گذاشتند. به بر 
این کرامت فامتی سس کی در یی سرا روا کم اون از 
سدهای مور مر کان تما ر هت آند: 


کرامت دیگری که از حضرت زهرای مرضیه(س) : به خاطر دارم این بود که, 
فسخدی که.بندم.در آن امامجماعت بودم, مفذن بیرق داشت, یک روز تیم 


ساعت قبل از اذان به مسجد رفتم. موّذن مرا دید آمد و در کتار من 
نشست. سپس گفت: جناب مولوی ! یک خواهشی از شما دارم ! 
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گفت: دختری دارم که ازدواج کرده و هفت سال پشت سر هم در 6 
ماهگی بچه اش سقط می شود. خیلی ناراحت است. هر دکتری که بردیم, 
فایده نداشت. شما می توانید کاری برایش بکنید؟ 


قلم و کاغذی از جیبم در اوردم و متوسل به حضرت زهرا(س) شدم و 
صلوات مخصوص حضرت زهرا(س) را که از شیعیان شنیده بودم روی کاغذ 
نوشتم: «اللهم صل علی فاطمه ی ی و 

فیها بعدد ما آحاط , را تا زدم و گفتم: اين دعارا به 

بازوی راست دخترت ببند. ان شاء الله خداوند به حرمت این دعا شفایش 

می دهد. 


حدوداً 8 ماه بعد, از مقذن, جویای احوال دخترش شدم. گفت: الحمد لله, 
الان هفت ماهه حامله است و بچه اش سقط نشده است. 


بچه که به دنیا آمد, موُذن به دنبالم آمد و مرا به خانه ی دخترش برد. نوزاد 
را آهرد و به من داد گفتم: شما باید اسم تخیر وا فاطمه بگذارید. آن 
ها نیز همین نام را بر دختر خود گذاشتند. 


این کرامات را که از اهل بیت(ع) دیدم, اعتقادم به اهل بیت(ع) بیشتر شد 
و یقین پیدا 


کردم که توسل به اهل بیت(ع), نه تنها شرک نیست بلکه حلال بسیاری از 
مشکلات است. 


در مدت سه سالی که امام جمعه آن منطقه بودم, هی وقت به خود اجازه 
نمی دادم فضایل را که اهل تسنن پرای خلفایشان نقل می کنند, برای 
0 و از آن طرف نیز جرات نمی کردم که فضایل اهل بیت 
پا رال کم 
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بیشتر درباره قیامت. بهشت و جهنم و فضایل و رذایل اخلاقی سخنرانی 


می کردم. 


در یک روز جمعه که بخشی از خطبه ام درباره فضیلت انفاق و صدقه دادن 
نود آبات آنتدابی ,شوره انسان,زا که در.شان امیرالمومنین(ع) و فاطمه ی 


زهرا(س) و حسنین(ع) است, خواندم و داستان نزول این آیات را, توضیح 
دادم.(1) 


چند نفر از وسط جمعیت برخاستند و به نشانه ی اعتراض مسجد را ترک 
کردند. پس از اتمام نماز به دیدنشان رفتم و علی رغم اين که علت را می 
دانستم. دلیل کارشان را از آنان پرسیدم. 0 را نی ها 


گفتم: این داستان را اهل تسنن نقل کرده اند. مگر امام علی(ع) فقط مال 
شیعیان است ؟ 


تایه خه غالتب آهل شستند آیم کعته. ازست. که .تست داز ند فضایل 
امیرالمومنین(ع) و اهل بیتشان را بشنوند؛ هر چند که ادعای دوستی اهل 
تست زا مق کنت اک فضایل آی‌ها را یسم با نها را عقهم بخ صنعه جودن 
می کنند یا با سردی با شما برخورد می کنند واگر فضایل خلفا و صحابه 
(خصوصاً عمر بن خطاب و عایشه) را بگویید بسیار خوشحال می شوند. 
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شیر تعلنی‌ی سکشوی. خی کت کوفنه انم ایات: رشان آهل یت 

نازل شده است (آخرج ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ویطعمون 
ایام فا ال سا سای سا ات و امه 
شته رسول آلله اا: ال التمررظال الدین السعه‌طی: جوز س 99 2 فنیر. 
الثعلبی, الثعلیی, ج10, ص98؛ الکشاف, زمخشری, ج4 ص670؛ شواهد 
التنزیل, حاکم حسکانی, ج2, ص393 تا 408, ح 1042 تا 1061 (ذیل آیات 
سوره انسان)؛ : تفسیر فخر رازی,؛ ج300, ص243 و 244, (ذیل آیه شریفه, 
مسالة الاولی) ؛ ۰ تفسیر قرطبی, ج19, ص30 1, 1 ان ی شریفه ی (وقال 
آهل التفسیر نزل فی علی و فاطمه رضی الله عنهما). (محقق) 


البته این امر تاز کی ندارد و در طول تاریخ چنین بوده است. نمونه ی آن 
حاکم نیشابوری, نویسنده ی کتاب «المستدرک علی الصحیحین» است. او 
زا احقط یه چرم لین که بسن ار ان فضایل سلفای.- اقفر تضایل 
امیرالمومنین(ع) را منصفانه نقل کرده است. متهم به تشیع کردندل(1) و 
حتی در مجلسی منبر او را هم شکستند.(2)) ده ها مورد دیگر نیز از این 
گونه موارد وجود دارد. 


وهاییت کور دل, بسیار تلاش می کردند که باترفند هایی اهل تسنن منطقه 
را وهابی کنند کنند؛ ولی بنده که از ماهیت ِ پلیدشان اطلاع داشتم, این 
اجازه را به آن ها ندادم. در یک روز جمعه, یک مولوی وهابی مسلک که در 
نزدیکی تقو مدا ساکن بود به من گفت: ما در روستایمان نماز جمعه 
داریم. شما که جمعیتتان کم است., نباید در اینجا نماز جمعه اقامه کنید و 
باید با همه ی مردم روستا به روستای ما بیایید. می دانستم قصدشان این 
رت و ار 
نیست.. امام وان در کتاب «قدوری» گفته ۳ حنی با سه نفر هم 
می شود نماز جمعه خواند. خودمان نماز جمعه اقامه کردیم و به مردم 
اجازه ندادیم که به آنجا بروند. 
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اسان ای اراد و 9 و ان ان انس بل ی 
التشیع»؛ ذهبي در میزان الاعتدال, ج3, ص608 شماره 7804؛ وقد قال 
اه ای اه اه ایا اد 
تقاله آماه فی الحییت راخضی خر کل لاه نی سای سا الرحل 
برافضی, بل شیعی فقط. 

2- تاریخ الاسلام, ذهبی, ج28, ص‌132؛ سیر اعلام النبلاء, 17 ص 175. 


هدایت به مکتب اهل بیت(علیه السلام) 


هفته ی نخست اردیبهشت سال ۰82-.ش.. مطلبی را در کتاب های اهل 
نسنن دیده بودم مببی بر این که « بعد از ارتحال پیامبر اسلام |, وقتی 
علی(ع) با ابوبکر بیعت نکرد, به زور دست های ایشان را بستند و از خانه 


به مسجد 1 دید و بیعت فتند» 1(۰) 
ور و 


با دیدن این مطلب در کتب اهل تسنن خیلی تعجب کردم. باور این قضیه 
بای سوه یه با حصش ی که ا ارات ات فاد 
ات ار سا ان 
واقعیت داشته است؟ 


شب چهارشنبه ای به مسجد رفتم. دو رکعت نماز خواندم و پس از نماز از 
خداوند خواستم که خدایا ! من چنین مطلبی را در این کتاب ها دیده ام. اگر 
این جریان ضحت دارد و آن ها چنین جسارتی به امیر المومنین(ع) کردم اند: 
به گونه ای به من نشان بده. خسته بودم. خوابم برد. در خواب دیدم که از 


کنار نهر ابی عبور می کنم. کمی جلوتر. عده ای جمع شده بودند. 
نزدیکشان رفتم. جمعیت را کنار 


ص: 605 
سغافيه اقظاب به امام علی(عامی کون فی کل دلی. تفا کما بقاد 


الجمل المخشوش: در هر موردی مانند شتری فراری که برای داغ کردن 
مت رنه به شور برای شفترفتی | اتساب ال فترآفم عرص 278 


زدم, دیدم دو نفر طناب سفید و کلفتی را به دستان مردی بسته اند و او را 


گفتند: این شخص علی بن ابی طالب « است. 


همه ی مردم تحاههی رده هی فریاد می کشید و شیون می کرد. 
پرسیدم این زن کیست؟ 


گفتند: فاطمه دختر رسول خدا| است. او فریاد می زد: وامحمدا, وا علیا. 
وامحمدا, واعلیا. 


از خواب پریدم. اشک هایم روی صورتم ریخته بود. وضو گرفتم و دو رکعت 
اهل تسنن امده است به من نشان داد. 


دیگر طاقت نیاوردم و تصمیم گرفتم به صورت علنی شیعه شوم. البته بنده 
از سال 79 و به صورت تقیه و پنهانی شیعه شده بودم ولی جرأت نمی 
کح اعاان کم ول دای اه خوانم صص وی رف که سوه 
را اعلام کنم. 


روز جمعه ی همان هفته و پس از این که نماز جمعه را اقامه کردم, به 
منزل یکی از اهالی روستا که جلسه ای در انجا بر قرار بود رفتم. یک نفر 
را فرستادم که جلد اول «صحیح بخاری» را بیاورد. 

به حاضران در جلسه گفتم: من چند سال است که درباره ی شیعه, تحقیق 
کرده ام و به این 


نتیجه رسیده ام که مذهب اهل بیت(ع) بر حق است و خلفا. حق اهل 
بیت(ع) را غصب کرده اند و از این به بعد رسما شیعه هستم. 


ص: 606 


همه از اين سخنم تعجب کردند و با عصبانیت, به من نگاه می کردند. پیر 
ژاتی: کفنت: بو جطور ذلت .هی ایت؛حضر نت مر را زها کتی ؟ 


«صحیح بخاری» را باز کردم و گفتم: در همین کتاب نوشته شده است که: 
حضرت عمر شما استاد پیامبر بوده است ! زنان پیامبر بی حجاب بودند و 
عمر به پیامبر دستور داد که به زنانت بگو حجاب را و عابت کدی آبه. ی 
حجاب نازل شد.(1)) نماز صبح پیامبر قضا 


فف تن و غمر به بیافیر قاذ کر می: داد.(ق)) دز همین کناب امهدم استت: که 
پیامبر جلوی اصحابش, ابستاده ادرار کرده است(3) و به 
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1- «عن عايشه ان ازواج النبی| کن یخرجن باللیل |ذا تبرزن الی المناصع 
وهو صعید افیح فکان عمر یقول للنبی(ص) احجب نساءی فلم یکن رسول 
الله(ص) یفعل. فخرجت سوده بنت زمعه زوج النبی | لیله من اللیالی عشاء 
وکانت امر آه طویله فناداها عمر آلا قد عرفنای يا سوده - حرصا 2 
ینزل 9 - فانزل آیه 1 عايشه می کفید: . همشسر ان 
ی کت ی 0 
(گوش به حرف عمر نمی داد!) شبی از شب ها سوده دختر زمعه. همسر 
پیامبر| که زنی بلند قد بود بیرون رفت. عمر فریاد زد: ای سوده ترا 
شناختیم - به جهت حرصی که برای نزول ایه حجاب داشت (اين کار را 
کرد) - ان گاه ايه حجاب نازل شد. صحیح بخاری, 1 ص‌49, کتاب الوضوء 
باب خروج النساء الی البراز و مشابه آن در ج8. ص66, کتاب الاستتذان, 
باب ای الحجاب؛ صحیح مسلم, ج7. ص 6 تا 7: مسند احمد, مسند عايشه, 
ج6, ص‌223؛ السنن الکبری» بیهقی, ج7, ص‌88. (محفقق) 

2 صحیح بخاری, ج1. ص<7, کتاب التیمم. باب الصعید الطیب وضوء 
المسلم یکفیه من الماء حدیت 344, باب مواقیت الصلاة و فضلها, باب 
الاذان بعد ذهاب الوقت؛ و ج4. ص‌232, باب علامات النبوة فی الاسلام. 
حدیث اول؛ صحیح مسلم, ج2, ص141و1429؛ صحیح ابن حبان, ج4, باب 
تیمم. ص124 السنن الکبری, بیهقی. باب غسل الجنب و وضوء المحدث. 
ج[1, ص218 تا 219؛ مسند احمد, حدیث عمران بن حصین, ج4, ص434 تا 
35 (محفق) 


3- عن حذیفه اقاله ان النبی | سباطه قوم فبال قائما, ثم دعا بماء فجئته 
بماء فتوضاً حدذیفه می گوید: پیامبر کنار زباله دان کره هی رفت و ۳ 
بول کرد و.... بخاری, کتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدا حدیت 224؛ 
مسند حدیث مغیرة بن شعبة. ج4, ص‌246؛ و حدیث حذیفةهً بن 
الیمان, ج5. ص382 و 394 و 402 سنن ابن ماجه. باب ما جاء فی البول 
قائما, حدیث ح1, ص111 و112 ح 305و3069؛ سنن آبی داود, باب البول 
قائما, ج1,صس14, ح237؛ سنن النسائی. ذکر الفطرة للاختقان. ج1, 
ص 191717 و الرخصه فی البول فی الصحراء قائما. (محقق) 


همین ترتیب احادیثی از بخاری که به پیامبر توهین کرده بود را خواندم و به 
ان ها نشان دادم. 


نخستین بار بود که این مطالب را می شنیدند. تعجب کردند که در 
معتبرترین کتابشان بعد از قران؛ این مطالب امده است. 


پیرمردی در جلسه گفت: تو که شیعه شده بودی؛ چر| نماز جمعه ی 


گفتم: نمی دانم. من سه سال است که شیعه شده ام ولی به شما نگفته 
بودم . 


پیرمرد دو دستش را بلند کرد و محکم به سرش زد و گفت: وای ! نماز سه 
سال ما را خراب کردی چه خاکی بر سرمان بریزیم؟ 


ربطی ندارد. 


صاحب خانه که بانی مسجد بود, کفنت؟ فا دیگر حق ندارید در مسجد ما 
۳ 


مسجد ها برای خدا هستند نه برای شیعه يا اهل تسنن. من در مسجد شما 
نماز می خوانم. 


ی اگر جرآت داری, بیا. 
ص: 69 


1- جن / 18. 


فردای آن روز چند نفر از جوان های شیعه ی همان روستا را با خود به 
مسجد بردم و در مقابل چشمانشان نماز جماعت ظهر و عصر را بر طبق 


ص: 69 


ص: 


70 


سفر به بلوچستان و تهدید شدن به قتل 


پس از اینکه شیعه شدم, از منطقه ی تبلیغی ام به بندر عباس.: نزد امام 
جمعه ی شیعیان آیت الله نعیم آبادی رفتم و داستان شیعه شدنم را برایش 
تعریف کردم. ایشان با اغوش باز از بنده استقبال کردند. سه ماه در 
بندرعباس ماندم. خبر به پدر و عمویم رسیده بود و آن ها په صورت تلفنی 
به دنبالم می گشتند تا این که به دفتر آیت الله نعیم آبادی زنگ زدند. 
گوشی تلفن را به من دادند. عمویم پشت خط بود. 


با ناراحتی پرسید: شنیده ام شیعه شدی, درست است؟ ! 


گفتم: بله, تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که مذهب شیعه بر حق 


است. 

عمویم گفت: وقتی این خبر را شنیدیم از مولوی محمد عمر پرسیدیم. 
ایشان فتوا دادند که او مرتد شده و ریختن خونش حلال است و زنش نیز 
طلاق است !اگر دست ما به تو برسد, حتما تو را خواهیم کشت ! 


گفتم: من از شما نمی تر سم بلکه برای آوردن خانمم به این جا به 
بلوچستان می ایم. 


عمویم گفت: اگر جرآت داری, بیا. 
به همراه دو جوان شیعه به بلوچستان رفتم. در جلسه ای که چند نفر از 
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اهل تسنن دادم. ناگهان عصبانی شد, چاقو را برداشت و به طرف من 
حمله کرد. دو نفر بلند شدند و دست های عمویم را گرفتند. مادرم گریه 
مق کرد هی کت رهایش کنید او دیوانه و روانی شده. بر می گردد و 
اهل تسنن می شود, نکشیدش. 


من که ترسیده بودم. گفتم: حق با شماست؛ بر می گردم و اهل تسنن می 
شوم. 


شام دعوت کرد. 


عمویم (مولوی دز محمد) با صدای بلند, در جلسه مسئله ای را از من 
پرسید. فکر می کرد. من نمی توانم جوابش را بدهم و جلوی جمعیت خجل 
و سر اذ فکنده می شوم. 


عمویم گفت: من سوالی از شما دارم اگر آن را جواب دادی؛ معلوم است 
که شیعه ها مسلمانند و اگر جواب ندادی, معلوم می شود شیعه مشرک 


دوست شیعه ام که کنارم نشسته بود به من گفت: این ها را رها کن, بیا تا 


گفتم: نگران نباش,: امام حسین(ع) همراه ما است. خودش ما را هدایت 
کرده و خودش هم حمایت می کند. 


اسرار عالم با خبر بوده است؟ 


گفتم: بله, جنین اعتقادی داریم. 
ص: 72 


گفت: پس چرا پیامبر اکرم | نمی دانست درون ابوبکر و عمر چه خبر است 
و با دخترانشان ازدواج کرد؟ مگر این مطالبی را که شما درباره آن دو می 
گویید پیامبر نمی دانست؟ اگر نمی دانست. پس چرا می گویید علم غیب 
داشته است؟ يا باید بگویید علم غیب نداشته و یا باید اقرار کنید مطالبی 


که درباره ابوبکر و عمر می گوپید صحیح نیست. 


کفت: جواب شمارا می دهم بهضشرظی که اعتراف کنو آیین. مطالت ور 
کتاب هایتان آمده است. 


گفت: باشد بگو ببینم چه می خواهی بگویی؟ 


گفتم: اگر پیامبر علم غیب ندارد, چه کسی علم غیب دارد؟ 
گفت: فقط خدا! 


گفتم: منم همین سوال را از شما دارم. مگر شما نمی گویید انتخاب شوهر 


فاطمه(س) به دست خدا بود(1) پس چرا وقتی ابوبکر (بهترین صحابه به 
قول شما)؛ به خواستگاری فاطمه ی زهرا+ دختر پیغمبر | رفت خدا قبول 
نکرد؟(2) مگر چه ایرادی در وجود او بود که خدا قبول نکرد ابوبکر شوهر 
فاطمه(س) بشود؟ چرا اجازه نداد عمر شوهر فاطمه(س) شود؟ مگر 


ص: 73 


را ار هت وی ها زر ترا 
ی 9 ۳ 3 7 
ژوجته ولکن الله. روجه ما رصیت حیرض کلی وما رصیت فاطمه خی 
اه سا ار ها 1 

2- متقی هندی می نویسد: ابوبکر و عمر, فاطمه را از رسول خدا صلی 
اه ال وم وا ای و وا یت مر اقب 
ای را اه ی وا ی را 
ای دصر 1 


نمی گویید خداوند شوهر حضرت زهرا(س) را انتخاب کرده است, یس به 
امر خدا ابوبکر و عمر در خواستگاری حضرت فاطمه(س) رد شدند؟ چه 
اشکالی در وجود این دو نفر بود؟ خدا که علم غیب داشت. چه چیزی در 
وجودشان دید که ان دو را لایق ازدواج با 


حضرت فاطمه(س) ندانست؟ 
مجلننن کافلا تسا کتتءشند: وهی کسن حرف نفن.زو: 
عمر رد شدند و اجازه ندادند شوهر فاطمه ی زهرا(س) شوند. 


گفتم:_من هم آن روزی که پیامبر(ص) به خواستگاری عايشه و حفصه 


عمویم که در مقابل خوابم کم آورده بود احساس خطر کرد و گفت: بسن 
است ! بس است ! خودت مشرک شدی ما را مشرک نکن. 


مجلس کاملاً ساکت شده بود که یک مرتبه عمویم به من گفت: : من به نو 
گفته بودم که اگر میناب می روی ؛ مواظب باشی شافعی نشوی, آن وقت 


تو رفتی شیعه شدی؛ ای کاش یهودی می شدی ولی شیعه نمی شدی ! 


می داند ار 


فردا بعد از ظهر, عمویم به خانه ی ما 


عمویم گفت: حالا که می خواهی اهل تسنن شوی, دو رکعت نماز توبه 


ص: 74 


من در حضورشان دو رکعت نماز خواندم. نمازم که تمام شد عمویم گفت: 
خدا قبول کند. 


گفتم: ان شاء الله, خدا قبول کند. 


گوبا دو رکعت نماز من به دل عمویم نچسبیده بود, گفت: ما این طور قبول 
نداریم باید جلو بایستی و نماز جماعت برایمان بخوانی. 


قبل از اينکه وارد محراب شوم گفت: یک عیبی داری ! 


5 ریشت کوتاه است (1) 
گفتم: پس چه کار کنم؟ 


گفت: چون نماز توبه خواندی انگار از مادر متولد شدی ! 


وارد محراب شدم و تکبيرة الاحرام گفتم و دست ها را بستم ! از قضا در 
رکعت دوم یادم رفت که دست هایم را ببندم. ۳ 
شد و با صدای بلند «اهم اهم» گفت. فهمیدم که منظورش چیست و به 
چآ" بعد از نماز عمویم گفت: چه شد؟ ! نماز ما را 


ب کردی. 


‌ مدتی بود که با دست باز نماز می خواندم, یک لحظه فراموش کردم 


ص: 75 


1- در فقه حنفی؛ اگر کسی ریشش را کوتاه کند, امامت ت او مکروه است. 


عمویم گفت: حواست را جمع کن. 


چند شب بعد در منزل پدرم جلسه ای تشکیل شد و قرار بود دوباره صیغه 
ی عقد رابخوانند و مهریه را تعیین کنند و دختر عمویم را دوباره به من 
بدهند؛ به شرط این که من قول بدهم و امضا کنم که همین جا بمانم و به 
هرمزگان برنگردم. 


به عمویم گفتم: شما که می خواهید دوباره صیغه ی عقد بخوانید؛ طبق 
فتوای ابوحنیفه؛ زنی که از شوهرش جدا شده اگر بخواهد دوباره با او 
ازدواج کند باید با مرد دیگری ازدواج کرده و از او جدا شود. بعد می تواند 
با شوهر سابقش ازدواج کند. 


عمو سخنم را قطع کرد و کفت:: ان خرف سا شنت از نها که شتیان 
شهادتین را می گویند, ۳ می دهیم مسلمان باشند؛ پس طلاقی 
صورت نگرفته تا نیاز به محلْل باشد. عجیب این که آن ها هر وقت بخواهند 
فتوا می دهند و هرگاه بخواهند آن را تغییر می دهند. آبا این بازی با وین 
خدا نیست؟ گناه عوام اهل تسنن چیست که برخی مولوی ها , به خاطر هوا 
و هوس فتوا صادر می کنند ومردم را مجبور می کنند به فتوای انان عمل 
کنند؟ 


درکن همین خق 2 بودیم که خبر رسید فادریزز کم فوت کرده است. 
مادربز رگ مادری ام بود. خیلی دوستم می داشت و می گفت: فقط تو باید 
بر جنازه ام نماز بخوانی. فردای آن روز به تشییع جنازه رفتیم. 


بر طبق فقه شیعه بخوانم. 


ص: 76 


عمویم عصبانی شد و گفت: اصلا امکان ندارد! ما به شما این اجازه را 
نمی دهیم ۱ اصلا چه کتتین 3 شما تنشییع جنازه بیایید ؟ 


گفتم: باشد, اشکال ندارد, هر طور شما می گویید. 
نماز میت را بر اساس مذهب اهل تسنن حنفی خواندم. 


بعد از نماز عمویم کت ۳ مطمئن نیستیم که شما اهل تسنن شده اآید, 
پس اصلا به شما زن نمی دهیم. 


ص: 77 


ص: 


78 


بازگشت به میناب و ازدواج مجدد 


یک هفته ی دیگر هم آنجا ماندم و هر چه تلاش کردم همسرم را به من 


ندادند. 


وقتی مطمئن شدم که نمی خواهند همسرم را بدهند؛ از بلوچستان به 
هرمزگان بر گشتم و در میناب با دختر شیعه ای ازدواج کردم که اقوام 
مادری اش از اهل تسننی بودند که من امام جماعتشان بودم و بعد از 
قتیعه نوتمه منم تاسرا می کته وی هد از این اجوا فد الا که 


داماد ما شدی نمی شود بلایی سرت بیاوریم. 


آلخمو للم الان من ویرادران اهل ستن راطع ی وی بااهم دایمن زن 
خداوند متعال عاجزانه می خواهم عاقبت امر همه ی ما را ختم به خیر 
گرداند و ما را به راهی هدایت کند که مورد رضایت اوست و حقیفقت را 
نصیب جویندگان آن بکند تا با یافتن آن حقیقت - که همان فرقه ی ناجیه 
است - سعادت دنیا و آخرت نصیبشان شود, ان شاء الله. 


ص: 709 


ص: 
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سکونت در شهر مقدس قم. حرم اهل بیت(ع) 


در روایات از شهر مقدس و مذهبی قم به حرم اهل بیت * تعبیر شده 
است. به اين دلیل برای من بسیار مهم بود که مدت زمانی را در این شهر 
زندگی کنم و از نزدیک با حوزه های علمیه تشیع اشنا شوم و در انجا 
تحصیل کنم. به همین منظور با همسرم راهی شهر مقدس قم شدیم. 


دیدن شهر مقدس و مذهبی قم, زیارت حرم حضرت فاطمه ی 
معصومه(س). مسجد مقدس جمکران و دیدار با مراجع و علمای شیعه از 
نزدیک برای من بسیار لذت بخش بود. باور نمی کردم برای من که 
روزگاری عالم اهل تسنن بودم. روزی بیاید که چنین خوشحال و با نشاط 


وارد 
شهر مقدس قم و حوزه ی علمیه ی شیعیان شوم. 


یک روز که به دیدار حضرت آیت الله تبریزی مشرف شدم و شرح حال 
را وا دا مت ای ۳ 


روحانیت و قداست لباس ان در مذهب شیعه و این که عبایی که بر دوش 
روحانیت شیعه است یاداور عبای پیامبر است؛ انجا که حضرت علی(ع) و 
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فاطمه ی زهرا(س) و حسنین(ع) را در زیر عبای خود جمع کرد و فرمود: 
اینان اهل بیت من هستند. مرا نصیحت و موعظه کرد و ان لباس را بر تن 
من کرد. امیدوارم لباس دنیا و اخرتم باشد و بتوانم از عهده ی مسوولیت 
ان بر آیم. 
ن بر آیم 


بعد از چند ماه سکونت در قم. یک روز پدرم از شهرستان نیکشهر برای 
دیدن من به شهر مقدس قم امد و مرا بسیار خوشحال و شادمان کرد. 


به پدرم پيشنهاد دادم که با هم به حرم مطهر حضرت فاطمه ی 
معصومه(ع) دختر امام موسی بن جعفر(ع) برویم؛ ولی پدرم موافقت نمی 
کرد و می گفت: زیارت شرک است ! 

مرقد حضرت حمزه ی سیدالشهدا می رفت؟ ایا نعوذ بالله پیامبر خدا | هم 
پدرم گفت: استغفر الله ! راست می گویی و بالاخره راضی شد و با هم به 
زیارت حضرت فاطمه ی معصومه(س) رفتیم. پس از زیارت کریمه ی اهل 
بیت(ع), زمان برپایی نماز جماعت باشکوه شیعیان در حرم بود. نماز ظهر 


را که خواندیم اماده ی اقامه ی نماز عصر شدیم. پدرم اعتراض کرد و 
گفت: شما شیعیان از سنت رسول خدا| فاصله گرفته اید و نماز های خود 


گفتم: هو در «صحیح مسلم» نیامده است که رسول خدا| گاهی اوقات 
بدون هیچ عذری نماز های خود را به صورت جمع می خواند؟ 


پدرم تصدیق کرد. 
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گفتم: پدر جان ! شما که هميشه به مسجد می روید, هنگام نماز ظهر چند 


نفر به مسجد می ایند؟ 
گفت: حدود 70 نفر. 


گفتم: برای نماز عصر که چند ساعت بعد از نماز ظهر است چند نفر می 


ایند؟ 

گفت: حدود 10 نفر. 

پرسیدم: بقیه ی مردم چه می کنند؟ 

کت بازمی واه نوی اند رشان رتم هوانته ,ونیا فرآنشن من 
نفری که برای نماز ظهر به حرم می ایند. پس از نماز ظهر, همان تعداد 
نماز عصر را با شکوه برگزار می کنند و به خانه های خود بر می گردند پا 
روش شما که نماز ظهر را با 70 نفر و نماز عصر را با 10 نفر یا کمتر می 
خوانید؟ 


ان روز نماز ظهر و عصر را با شکوه خواندیم و به خانه بر گشتیم. 


یک مرتبه هم که با تعدادی از جوانان اهل تسنن میناب به مشهد مقدس 
مشرف شده بودیم, برای آن ها دیدن نماز جماعت صد هزار نفری در 
صحن جامع رضوی بسیار تعجب برانگیز بود. وقتی علت تعجب آن ها را 
پرشتیقم سا تاسشف: کفتند: برخی مولوی ها ما می. ففتند که-شععیان اصلا" 
نماز نمی خوانند و 
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وقتی به آن ها می گفتیم: تلویزیون تفان: آن ها را نشان می دهد. می 
ها را می بینیم بر مولوی های دروغگوی خود نفرین می کنیم. البته همین 
جریان باعث شد برخی از ان ها مشرف به مذهب تشیع بشوند! 
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فصل دوم: مصاحبه با آقای زاهدی 
اهل تسنن چه می گویند؟ 


مذهب اهل بیت (ع) چه می گوید؟ 
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سوال: چرا شما از مذهب آبا و اجدادی خود دست برداشته. مذهب شیعه را اختیار کرده اید؟ و 


اقای زاهدی: بسم الله الرحمن الرحیم. در قرن اخیر علمایی از شیعه و 
اهل تسنن بوده اند که گام های بسیار مهمی در جهت تقویت اسلام و 
تقریب بین مذاهب اسلامی برداشته اند و فتواهایی صادر کرده اند که 
نتیجه اش کم شدن فاصله ی بین شیعه و اهل تسنن و وحدت بیشتر بین 
مذاهب اسلامی است. اد صفض سین آیفتا وا فتوای مقام معظم رهبری در 
حرمت توهین به مقدسات اهل تسنن خصوصا عايشه است که با استقبال 
بسیار خوب اهل تسنن در کل جهان مواجه شد.(1) از دیگر فتاوا, فتوای 
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1- بخشی از سخنان مقام هه رهبری ت میدان ازادی تب 
ی 0[ 
قادری را هم کافر می داند! اين فکر غلط از کجا سرچشمه می گیرد؟ همه 
ی مردم شیعه در سراسر دنیا, مردم سبی شافعی در شمال آفریقا, پا 
مالکی در کشورهای افریقایی مرکزی, که این ها محب و دوستدار اهل 
بیت اند؛ طریقه های عرفانی این ها که به اهل بیت منتهی می شود, 
کافرند ؛ چرا؟ چون به مرقد حسین بن علی در قاهره احترام می گذارند و 
هر آمن. انس امد دس قرار ی وه ؛ به اين جهت این ها 
کافرند ! شیعه که کافر است ؛ سنی سقزی و سنندجی و مریوانی هم اگر با 
طریقه ی قادری يا نقش بندی ارتباط داشته باشد, او هم کافر است ! این 
فکر, چه فکری است؟ چرا با اين فکر غلط و شوم بین برادران مسلمان 
اختلاف ایجاد بشود؟ به ان شیعه ای هم که از روی نادانی و غفلت یا گاهی 
از روی غرض به مقدسات اهل تسنن اهانت می کند و آن سنی که به 
مقدسات شیعه اهانت می کند, عرض می کنم: رفتار هر دو گروه حرام 
شرعی و خلاف قانونی است. 


معروف و مشهور شیخ الازهر, مرحوم «شلتوت» در جواز عمل به فقه 


ماجرای صدور این فتوا چنین است: از ایشان سوال شده که عده ای از 
مردم هر فردمسلمان برای ان که عبادات و معاملاتش صحیح 
انجام گیرد, باید تایع احکام یکی از مکتب های معروف چهارگانه بااشد و در 
نا این مکیبها ها ات ناهن ار هکت سنعه امامت وتشیعه رید 
تردن نشیم است: ایا خناب. عالی با این. تن مواففید که.منلا رزوی ان 
مکتب امامیه اثنی عشری مفغایرتی با دین ندارد؟ 


ارات رشق خاخه انیم لاس کار ان و رازم سم زیر 
از مکتب معینی ننموده است بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مکتبی که 
به طور صحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشته 
است پیروی نماید و کسی که مقلد یکی از اين مکتب های چهارگانه باشد 
می تواند به مکتب دیگری (هر مکتبی که باشد) منتقل شود. مکتب جعفری 
۱ 
به مکتب معینی دارند دوری گزینند؛ زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتب 
خاصی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود؛ بلکه همه 
صاحبان مذاهب مجتهد بودند و 
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اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است و کسانی که اهل نظر و 
اجتهاد نیستند, می توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید نموده 
و از احکام فقه ان پیروی نماید, و در این مورد فرقی میان عبادات و 
معاملات نیست.(1) 


بنده یقین دارم که شیخ الازهر با دید باز و عقل سلیم و شناخت کافی 
نسبت به مذهب شیعه و بدون تعصب جاهلانه این فتوا را صادر نموده 
است. اگر همه ی مسلمانان به فتوای این عالم بزرگوا ر عمل می کردند و 
تعصب بر مذهب خاصی نداشتند؛ هیچ گونه اختلافی در جامعه ی اسلامی 
نبود و همه با صفا و صمیمیت در کنار هم زندگی می کردند و شاهد 
پیشرفت روزافزون جهان اسلام بودیم. 


همان طور که شیخ شلتوت اشاره کرده است, اعتقاد بنده نیز این است که 
سند هی مذهبی به نام شخصی یا گروه خاصی نخورده است تا اک 
شخصی دست از آن مذهب بردارد و تغییر مذهب دهد آن ها مدعی وی 
شوند و بگویند: چرا تغییر مذهب داده ای؟ و احیاناً با تهدید و قتل با او 
برخورد کنند. اصول دین و اساس اعتقادات را باید خود شخص با عقل و 
فکر خود به دست بیاورد و مذهب تقلیدی و ارثی مورد قبول خداوند متعال 


با تحقیق به 
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- آن مذهب الجعفریه المعروف بمذهب الشیعه الامامیه الائنی ۰ 
آن بغراقوا لک ون یتخلصوا من 7 بغیر الحق المد او معینه؛ فما 
کان دین الله وما کانت شریعته تابعه لمذهب, آو مقصوره علی مذهب. 
فالکل مجتهدون مقبولون عند الله تعالی یجوز لمن لیس اهلا للنظر 
والاجتهاد تقلیدهم والعمل بما یقرونه فی فقههم ولا فرق فی ذلک بین 
العبادات والمعاملات. وحدت از دیدگاه علمای اسلام. ص174 و 175؛ به 
نقل. از سا الاسلام: ار نان رسمی دار التفریت ی المحاهت: الا ملافیه: 
مصر» شماره 3 سال یا زدهم. 


این نتیجه رسیدیم که یک مذهب کامل تر از بقیه است آن وقت است که 
در فروع و احکام باید تقلید کرد. خدواند متعال در روز قیامت از همه 
درباره ی اعتقاداتشان سوال می کند و هر کس باید بتواند جواب قانع 
کننده ای داشته باشد. اين که بگوییم پدران ما بر آن مذهب ۰ بودند و ما 


دیگر تحقیق نکردیم و چشم بسته آن را قبول کردیم, همان . مشیرکان 
است؛ آنجا که گفتند: (قالوا وجذُنا آباغنا آها عایدین * قالٍ مد کبْمْ نم و 
باوُْمُ فی صلال مُبین )(1) و گفتند: [و ادا قیل لهم ات لیوا ما رل ال 


قالوا بل نیع ما لین عَلیّهِ آبانا »(2) و گفتند: (ائا وَجنا آباغنا علی أموٍ و 
ثا علی آثارهم مُهْتَدُو ن )(3) 


تستن. آن را نقل کرده اند, فرموده است: امت من به هفتاد و سه فرقه 
تقسیم می شوند که یکی از آن ها اهل نجات است و هفتاد و دو فرقه ی 
دیگر گمراه خواهند بود.(4) یک مسلمان برای این که:در خمراهی به. فنز 
نبرد و بر گمراهی نمیرد و روز قیامت اهل نجات باشد باید با 
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1- انبیاء / 52 و 53. 

2 لقمان / 21. 

3- زخرف / 2 2 : 

4-ستن آبی داوده این الاشعت السجمتانی, 2 ض 1390 قال زنول اراد 
مه ای تا فا ی 
المله ستفترق علی ثلاث وسبعین: ثنتان وسبعون فی النار, و واحده فی 
الجنه. - المستدرک, حاکم نیشابوری. 4 ص430؛ مسند احمد. مسند 
انس بن مالک ج3, ص <145؛ مسند معاویة بن ابی سفیان, 4 ص 102؛ 
هو ای ی را ار ار ی اس 
باب افتراق الامم, 2 ص1322, 39912 تا 3993؛ سنن ابی داود, کتاب 
السنة, ج2, ص 390, 4596 و 4597. (محقق) 


تحقیق و مطالعه. دنبال فرقه ی ناجیه بگردد. در روز قیامت مولوی ها و 
پدران ما جواب گوی اعتقادات ما نیستند. ما در روزگاری به سر می بریم 
که افکان عفق ساق ها کاما فراهم ات د مد رای فتاه 
اعتقادات یک مذهب پی برد و مذهب صحیح را پیدا کرد تا به فرموده ی 
تامیر انسلاما اهل تحات اسیم 


تغییر مذهب یک امر طبیعی و شایع است و در جامعه ی اسلامی افراد 
بسیاری بوده اند و هستند که از یک مذهب به مذهب دیگر منتقل شده اند؛ 
مثلا «امام طحاوی» از شافعی به حنفی تغییر مذهب داد يا «شیخ 
قرضاوی». شافعی مذهب بود و به حنبلی تغییر مذهب داده است.؛ در حالی 
که فرزندش «عبدالرحمن» از مذهب شافعی به مذهب شیعه گرویده 
است و بسیاری مورد دیگر از این قبیل موارد وجود دارد.(1) اين تغیبر 
مذهب ها به این دلیل است 


که یالما تا ندز انتخاب:بی مذخفتب از سین مدا هب. اسلامن از از بودند رهز 
ا آا حصا ی ایا ورس اه 
مذهب به حق نزدیک تر است و آن را اختیار کردند و هر یک از آن ها روز 
ما ایا ات هن 
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1- وقد انتقل جماعه من المذاهب الاربعه من مذهبه لغیره منهم عبد العزیز 
بن عمران کان مالکیا فلما قدم الامام الشافعی رحجمه الله تعالی مصر تففه 
علیه وابو ثور من مذهب الحنفی الی مذهب الشافعی وابن عبد الحکم من 
مذهب مالک الی الشافعی ثم عاد وابو جعفر بن نصر من الحنبلی الی 
الشافعی والطحاوی من الشافعی الی الحنفی والامام السمعانی من 
الحنفی الی الشافعی والخطیب البغدادی ولا مدی وابن برهان من 9 
الی الشافعی وابن فارس صاحب المجمل من الشافعی الی المالکی وابن 
الدهان من الحنبلی للحنفی ثم تحول شافعیا وابن دقیق العید من المالکی 
للشافعی ۳ حیان من الظاهری للشافعی ذکره الأسنوی وغیر ه. فیض 
القدیر شرح الجامع الصغیر, المناوی, ج1, ص 74-273 2. 


به یاد دارم روزی به دارالافتاء مسجد مکی زاهدان. زنگ زدم. گوشی را 
«مفتی قاسمی», مفتی زاهدان برداشت. 


گفت: منظورت چیست؟ 


شرعی این فردچیست؟ 


گفت: حکمش این است که 80 ضربه شلاق به او بزنند و چه بهتر که او را 
تبعید کنند تا مردم را گمراه نکند! 


9 0 0 ترک کرد , بلکه مذهبی دیگر نیز 
تا کی انا 0اه وهای هام را اس ی را ده 

ففتی: کفت من آنها هدما تیم 60 رنه شاا ی به شاغعیب زر دید با زد 
از آقای مفتی باید سوال کنیم که از ده ها نفر از علمای اهل تسنن که از 


مدهیی. به مدهت:دیگر. بپوستند: و آقای:«مناوی»* در «فیض: الفقدین» از آن 
ها نام می برد کدامشان 890 ضر به شلاق خورده و پا تبعید شده اند؟ 


برای سوالاتی که در ذهن 2 حقیقت است, جواب ب قانع کننده ای 
داشته باشیم نه اینکه بگوییم 
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درباره ی نماز سوال بپرسید, درباره ی تاریخ مطالعه نکنید! درباره ی 
شیعه سوال نکنید ! و کتاب های شیعیان را نخوانید ! با این نوع برخورد. 
دردی دوا نمی شود و سوالی پاسخ داده نمی شود. آن وقت است که 
جواب سوالاتمان را باید در مذهب دیگری بیابیم. 


در زمانی که اهل تسنن بودم یه ما اجازه نمی دادند درباره ی وقایع تاریخی 
سوال کنیم. هر وقت از مسأله ای تاریخی سوال می کردیم می گفتند: 
بروید درس هایتان را بخوانید. حق ندارید از تاریخ سوال کنید. چرا نباید از 
تاریخ سوّال کنیم در حالی که بخش زیادی از قرآن, نقل تاریخ گذشتگان 
است. اکر تقل تاریخ غیب بوده خداوند در قران از تاريخ تن خفت: 


اعتقادات الاان ما به وقایع تاریخی گره 


خورده است. ما باید با پیشيته بزر کاتمان اشنا باشیم تا یقین حاصل کنیم آن 
ها انسان های صالحی بودند يا نه؟ تا بدانیم آنچه را که به ما رسانده اند 
صحیح بوده است يا نه؟ چرا و و 2 
خداوند متعال می فرماید: (َبَشر عباد * الذین یِستمعون القول قَسْعو قبره 
٩‏ حستة ).(1) بشارت بدهید بندگانی که 0 وت ای را می 3 و 
بهترین آن-ها را انتحاب هی کنند. 


به نظر من یکی از برتری های تشیع که ترس در دل برخی انداخته این 
است که شیعه برای اثبات مذهب خود می تواند به کتاب های اهل تسنن 
استناد کند و 
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قادر است حقانیت مذهب خود را از کتاب های اهل تسنن به اثبات برساند 
و حتی مبانی اهل تسنن را با استفاده از کتاب های خودشان زیر سوال ببرد 


ولی مذهب اهل تسنن این ویژگی را ندارد و قادر نیست حقانیت مذهب 
خود را از کتاب های شیعه به اثبات برساند تا چه رسد به اینکه با استفاده 
از ز کتاب های شیعیان مذهبشان را به چالش بکشد. این همان جدال احپسن 
است که خداوند در قران سفارش کرده و فرموده است: زو جادایم نی 
هی احسن ).(1) 


مکرر دیدم و شنیده ام که وقتی یکی از پیروان اهل تسنن با فرد شیعه ای 
گفت وگو و بحث می کرد برای زیر سوال بردن مذهبش به کتاب ها و 

فتاوای اهل تسنن استناد می کرد. فا مین کفت: شما نباید بر اموا ت گریه 
و عزاداری کنید؛ ؛ زیرا گریه و عزاداری بر اموات شرک و حرام است. در 
حالی که حرمت گریه و عزاداری بر اموات ت فتوای مولوی های اهل نسنن 
است و هیچ وقت برای شیعیان حجت نمی باشد. اگر می خواهند عزاداری 
شیعیان را 


زير سوّال ببرند باید در مقابل شیعیان به کتاب ها و فتاوای علمای شیعه 
استناد کنند نه به فتوای مفتیان خودشان. 
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1- نحل / 125. 


سوال: نوع برخورد علمای اهل تسنن و شیعه با کسانی که به مذهب دیگری می گروند. چیست؟ 


آقای زاهدی: نوع برخوردها متفاوت بوده است. من بارها به دوستان و 

فامیل هایم گفته ی به مذهب اهل تسنن برگردم و دوباره اهل 

تسنن شوم به شرط این که مولوی ها به سوالاتم جواب های قانع کننده ای 

بدهند ولی متانتشا ند نه تنها به سوالاتم پاسخ ندادند, ۳۹ فورا حکم به کفر 

و ارتداد می دادند. همسرم را از من گرفتند و تهدید به قتلم کردند. هم 
چنین افرادی مانند شهید زومکزهی,(1) 
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1- شهید محمد اسلام زومکزهی (تصویر شماره...) در روستای مهر اباد 
دهستان پسکوه از توابع بخش سیب سوران شهرستان سراوان در سال 
0 متولد شد. در سال های آخیر با نشان دادن لیاقت از خود. به عنوان 
دهیار پسکوه انتخاب شد. پس از سال ها تحقیق به مذهب شیعه گروید و 
در شب 4 2 مصادف پا شب عید غدبر, شخصی به نام مستعار 
عسکری به ایشان زنگ زند و گفت: می خواهیم درباره طرح کشاورزی با 
شما گفت وگو کنیم ؛ شهید همان شب از سراوان به پسکوه بر گشت, شام 
تدارک دیده و منتظر مهمانانش می شد تا اين که آنان با او تماس تلفنی 
گرفته و می گفتند: ما ورودی پسکوه هستیم و آدرس منزل شما را نمی 

دانیم. شهید زومکزهی از منزل خارج می شد و به ورودی هه 
رفت تا مهمانان را به منزل بیاورد ناگهان ان از خدا بی خبران که کمین 
کرده بودند از دو طرف به ماشین شهید تیراندازی کردند. وقتی ماشین از 
کنترل شهید خارج شد و بدنش نیمه جان شد آن خفاشان شب از کمین گاه 
خارج شدند و بر بدن شهید, پنجاه گلوله زدند و پنج فرزندش را یتیم کردند. 
نمونه ای از استدلال های او با معترضان: س. . چرا شیعه شده ای؟ ج. ۰ بهتر 
است نخست بگویم چگونه شیعه شده ام و بعد خواهم گفت چرا شیعه 
شده ام. واقعیت امر این است که دهستان پسکوه. مرکز تقابل افکار 
سنتی و سلفی می باشد, به طوری که اگر کسی وارد این دهستان شود 
کلکسیونی از عبادات و اذکار را مشاهده خواهد نمود. طریقه ی دست 
بستن های جورواجور است و تعداد رکعت های نماز تراویح آن ها متفاوت 
است و.... از این رو بنده چون دهیار پسکوه بودم. سعی و تلاش زیادی 
نمودم تا آن ها را به تفاهم برسانم, ولی کارساز واقع نشد تا این که 
متوسل به بزرگ ترین مولوی منطقه شدم؛ و ایشان هم متأسفانه کم 
حوصلگی و ناتوانی به خرج داد و رسیدگی به باغ خرمای خویش را به 


پاسخگویی به خواسته ی ما جوانان ترجیح داد. اين بی تفاوتی و ناتوانی آن 
ها مرا ناامید کرد. پس از ان به همه ی فرقه های شهرستان سراوان از 
قبیل: سنتی. سلفی, اخوان المسلمین, مودودی, بریلوی, دیوبندی» چشتیه, 
نقشبندی, قادری و... مراجعه کردم اما هیچ کدام ضمیر جستجوگر مرا آرام 
نکرد. تا این که با احتیاط به مطالعه ی مذهب تشیع پرداختم. بحمدالله در 
سایه ی مطالعه و راهنمایی های درستی که دریافت می کردم. علاقه ی 
فراوانی به اهل بیت(ع) پید | نمودم. جاذبه ی آن ها به قدری زیاد بود که 
نگذاشت از آن ها جدا شوم, و هم اکنون شیفته ی آن ها می باشم به 
طوری که همه ی خطرها را به جان خریده ام و حاضرم در راه دوستی و 
محبت ان ها جان خود را فدا نمایم. س. چه کسی تو را شیعه کرده است؟ 
ج. شخص خاصی در میان نبوده است ولی کم حوصلگی و ناتوانی مولوی 
ها در پاسخ به سوالات عقیدتی مرا شیعه کرده است و این مطلب را بارها 
به خودشان نیز گفته ام. س. چرا حضرت زهرا(س) را شهیده می خوانید؟ 

ج. مگر نه اين که از نظر روایی, اگر خانمی در اثر وضع حمل آسیب ببیند و 
ی ۳ پس حتی اگر بنا به زعم شما اهل 
تسنن, حمله به خانه ی فاطمه زهرا+ دروغ باشد, به خاطر صدمه ی او در 
اثر وضع حمل فرزندش محسن, باید شهیده اش خواند. برگرفته از کتاب 
یت یت را وه ی ات اس 
مزاری. 


طاطاری(1)) و... که شیعه شده بودند را به شهادت رساندند. این نوع 


ها سر ای ۱ 
به جای این که 
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[- شهید شیر محمد طاطاری از مستبصرین ترکمن بود که پس از شیعه 
شدن توسط دشمنان بشریت در استان گلستان بدنش را با دشنه قطعه 


قطعه کردند. روحش شاد و راهش پر رهرو. 


به سوالات جوانان پاسخ دهند و آنان را قانع کنند, فتوا , به کشتن آنان هه 
دهند. 


از آن طرف شما نوع برخوزد علمای شیعه با جوانانشان را ببینید. در حوزه 
های علمیه ی شیعه و دانشگاه ها مجالسی به نام کرسی های ازاد 
اندیشی تشکیل می شود. دانشجویان سوالات و شبهات متعدد را از 
روحانیان شیعه می پرسند و حتی گاهی مسلمات شیعه را زیر سوال می 
پرند ولی روحانیان با حوصله و سعه ی صدر به آنان پاسخ می دهند و هیچ 
گاه حکم به ارتداد و کفر یک شخص نمی دهند. مذهبی که ادعا می کند بر 
حق است نباید از سوال کردن و سوال شنیدن ترس و واهمه داشته باشد. 


شتان‌شامی که شداو ساخی ازسوان امن ال هدرک فان لفخرجین: 
الحاکم النیشابوری وفات 405, تحقیق اشراف: یوسف عبد الرحمن 
ای یی مود مایت سر 


19 مسند احمد, الامام احمد بن حنبل, ناشر: دار صادر, بیروت - لبنان. 


0 ناتالز الخفت کفات 749حف ی ی مخصد انعاوم خات 
الاولی, سال.جاپ 1382 :1963 م: تاشر: دار الغعرفة للطباعة والنشتر, 
بیروت - لبنان. 


1 نورالیقین فی سيرة سیدالمرسلین, الشیخ محمد الخضری بک, تحقیق 
محی الدین الجراح. میرمحمد, کتابخانه ارام باغ کراچی. 


2 چگونه هدایت یافتم؟ (چرا سنی شدم) تولدی دوباره و انتخابی نو, 
مرتضی رادمهر, چاپ سوم ۰1427/1385- (برگرفته از سایت کتابخانه ی 
عقیده). 


شیعه شده بودند را به شهادت رساندند. این نوع برخورد با جوانانی که 
سوال دارند, صحیح بیست. مناسفانه برخی مولوی ها به جای این که به 
سوالات جوانان پاسخ دهند و آنان را قانع کنند, فتوا به کشتن آنان می 
دهند. 


از آن طرف شما نوع برخورد علمای شیعه با جوانانشان را ببینید. در حوزه 
های علمیه ی شیعه و دانشگاه ها؛ مجالسی به نام کرسی های آزاد 
اندیشی تشکیل می شود. دانشجویان سوالات و شبهات متعدد را از 


روحانیان شیعه می پرسند و حتی گاهی مسلمات شیعه را زیر سوال می 
برند ولی روحانیان با حوصله و سعه ی صدر به آنان پاسخ می دهند و هیچ 
اه هه دار و کفر بصع هه فتهی کب آدعآنهن کید ید 
حق است نباید از سوال کردن و سوال شنیدن ترس و واهمه داشته باشد. 


همان طور که تعداد زیادی از پیروان اهل تسنن به مذهب شیعه پیوسته 
اند ممکن است افرادی از شیعه هم اهل تسنن شده باشند؛ ری ابرم را 
انکار نمی کنم ولی کسانی که ادعا می کنند چنین افرادی اهل تستن شده 
اند ,رلایل ان ها را برای تفش مذهتشان بیان کنند ه این که غاوین و 
القاب چشم گیر و دهن پر کن برای آنان بسازند و به رخ شیعیان بکشند. 


من به مولوی های اهل تسنن می گویم برای اثبات مذهبتان نیازی نیست 
شخصیت های خیالی و جعلی درست کنید و مدعی شوید که این افراد از 
بزرگان شیعه بوده اند و الان اهل تسنن شده اند؛ زیرا خداوند دروغ گو را 
رسوا می کند. یک نمونه از انان اقای سید حسین موسوی, نویسنده ی 
کتاب اه ثم للتاریخ» است که مدعی شده از مراجع نجف بودم و اکنون 
و در حالی که حوزه ی علمیه نجف هیچ گاه چنین 
شخصی را به خود ندیده است. متن کتاب. گواه این است 
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که نویسنده ی کتاب حتی یک ثانیه در حوزه های علمیه شیعه نبوده است. 


)1( 


در زمانی که ما طلبه ی اهل تسنن بودیم, مولوی ها کتابی را به ما نشان 
می دادند و با خوشحالی می گفتند: یکی از طلبه های شیعه به نام 
«مرتضی رادمهر» تغییر مذهب داده و اهل تسنن شده است. این شخص 
هم مانند «سید حسین موسوی». شخصیتی ساختگی و افسانه ای است؛ 
زبرا کسی که این کتاب را نوشته, از الفبای حوزه ی علمیه ی شیعه هم 
خبر نداشته است تا چه رسد به این که شاگرد خصوصی مراجع تقلید شیعه 
بوده باننند. آنن. شخض در کتانش مدفی:«شدم در درس خارع ایت. الله 
العظمی وحید خراسانی ثبت نام کرده است؛ در حالی که همه می دانند 
دروس خارج علمای شیعه., ثبت نامی نیست تا کسی بخواهد ثبت نام کند. 
در همین کتاب مدعی شده که من در فلان سال مدرک حجه الاسلامی را 
گرفتم.(2) نویسنده 
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1- برای مثال نویسنده کتاب در صفحه 20 آورده که من کتاب کافی را نزد 
سید خویی فراگرفته ام. مسلم است که اگر کسی کمتر از یک ماه عمر 
خود را در حوزه های علمیه شیعه سیری کرده باشد. می داند که کتاب 
کافی خز ۶ کب درستی حوزه: کلمیه تیست. که ترذ آساتید آن را تدا من کرد: 
این دلیل روشنی است که مولف کتاب. یک فرد سنی است و تصور کرده 
که کتاب کافی همانند کتاب صحیح بخاری و مسلم از کتاب های درسی و 
قابل تدریس و تدس است و آن را نزد اساتید می خوانند. در صفحه 48 
به حضرت آیت الله شیخ لطف الله الصافی واژه سید اطلاق کرده در حالی 
که اين بزرگوار شیخ است و هیچ شیعه ای بین شیخ و سید اشتباه نمی 
کند. هدفی که نویسنده این کتاب دنبال می کرد این بود که تهمت های 
ناروایی را به. فراجم عظام نفلید بزند. و شیعیان را تسبت به آنان بدبین کند 
و صد البته که این کار را خیلی ناشیانه انجام داده است. دوستان به کتاب 
های که بر رد کتاب «لله ثم للتاریخ (اهل بیت از خود دفاع می کنند)» 
ات ها ای ی از ود 
پاسخی به تهاجم در پوشش دفاع از اهل بیت تلیف سید علیرضا حسینی 
2- چگونه ۷ یافتم, ص144. 


موهوم خیال کرده, هم چنان که در حوزه های اهل تسنن پس از 11 سال 
درس خواندن مدرک مولویت را می دهند, در حوزه های شیعه نیز پس از 
چند سال تحصیل, عنوان حجهة الاسلامی می دهند. در حالی که در حوزه 
شیعه مدرکی به عنوان حجهءة الاسلامی وجود ندارد و اساسا حجهة الاسلامی 


کل کتاب را که بخوانید, تنها یک روایت از شیعه نقل کرده که آن را هم 
اشتباه نوشته است. در صفحه ی 29 می نویسد: (به مناسبت نیمه شعبان 
در مسجد «جمکران» قم مقاله ای تحت عنوان «قائم امام مهدی» تهیه و 
قرائت نمودم که مورد توجه برگزارکنندگان مراسم قرار گرفت که در 
اواخر و حسن ختام مقاله ام اين حدیث بود «انتظار الفرح و افضل 
الاعمال».(1) نخست اینکه: عنوان مقاله ای که نویسنده با اب و تاب از آن 
یاد می کند, هیچ معنایی ندارد و دوم: روایتی که نویسنده مدعی است 
حسن ختام مقاله اش شده اشتباه است و روایت صحیح چلین است : 
«وآفضل الأعمال انتظار الفرج»(2) که آن شخص موهوم فرصت نکرده 
است عبارت صحیحش را از شیعیان بپرسد. نویسنده از آغاز تا آخر کتاب تا 
توان داشته از خودش تعریف و تمجید کرده و گفته است: در سمینار و 
اجلاس و کلاس درس, هميشه نفر اول و نخبه ی کلاس بوده و از شاگردان 
خصوصی مراجع بوده است و چشم امید همه ی مراجع به او بوده است 


ص: 99 


[- همان, ص 29. 
2- کمال الدین و انمام النعمه, ص 6۵44. 


می گوید: 


«به جهت محدود بودن سطح آگاهی نگارنده در باب علم فقه يا عدم 
دسترسی به مولفه های علمی فقهی, سعی شده است از هر گونه ابراز 

عفیدم :و نظر علمی ۵ فعبی. که اعمالا وا پرانیی باه فا هماتی را 
به دنبال داشته باشد, پرهیز شود.»(1) 

آقایان کتابی نوشته اند که صدر و ذیل کتاب به هم نمی خورد و پر از 
تافضات: اسکار و رصوا کنتده استه من به جفانان آهل کستن عحضبه مه 
کنم ختما این کتاب را بخوانند و خودشانر قضاوت کنند که رادمهر به چه 
دلایلی اهل تسین شده است. آپا چنین سر گذشتی می تواند واقعیت داشته 
باشد یا خیر؟ 
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1- چگونه هدایت یافتم, ص143. 


سوال: مولوی ها بعد از شیعه شدنتان چه واکنشی نشان دادند؟ و احتمال می دهید در ادامه چه 
بگویند؟ 


آقای زاهدی: مولوی ها در برابر سوال عوام اهل تسنن درباره ی کسانی 
شیعه می شوند عمدتا دو توجیه دارند. 


ها ساختگی است و وجود 
خارجی ندارد تا اين که به یک باره او را در شبکه ی سوم تلویزیون 
جمهوری اسلامی دیدند. 


الحمد لله با توجه به وسایل گسترده ی ارتباطی که در حال حاضر موجود 
است نتوانسته اند منکر وجود بنده شوند. 


2 توجیه دومشان که بیشتر بر روی آن تأکید می کنند این است که می 
گویند: چنین افرادی به خاطر پول, ثروت و مال دنیا شیعه شده اند. این 
توجیه, توجیهی زنگ زده و شکست خورده است؛ زیرا همین مولوی ها در 
زمانی که اهل تسنن بودم اگر شخصی حنفی به مذهب شافعی يا سلفی 
۰ ی ی 


رش 1 10 


بر فرض اگر قبول کنیم که هر کسی که از مذهبش به مذهب دیگری برود 
پا دا ی و و 
انبات: خفیت: و اب شرر کار تا مانند طلحه و زبیر و افرادی 
مانند معاویه و... برای مال دنیا و ثروت به جنگ با خلیفه ی مسلمانان 
رفتند. شما دنبال این هستید که تمایل به دنیا را چماق کنید و بر سر 


مذهب داده اند ! در حالی که خودتان از صحابه ای تبعیت می کنید که برای 
مال دنیا به جنگ خلیفه ی مسلمانان رفت. 


هرگاه توا نستید جاه طلبی و تمایل به دنیا در صحابه را برای جوانانتان حل 
کنید ان وقت می توانید این ادعا را داشته باشید که تمایل به دنیا در 


در آخر از مولوی ها سوال می کنم که چرا در قبال مال و ثروتی که از 
عربستان و پاکستان برای ترویج وهابیت و سلفی گری به حوزه های علمیه 
شما سرازیر می شود سکوت می کنید و این مال و ثروت را بد نمی دانید؟ 
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تفا 2 خی ترین آباتی هر قر ام عقاتوت ال بیاغ و مایت ایام را اقانخ: عی کی گام آرانت 


اشاره 
آقای زاهدی: آیات فراوانی در حقاأنیت اهل بیت * نازل شده است که به 
1 آبة. ی هبار کف ق تطامیز 


کند, ایه ی تطهیر است. خداوند متعال در سوره ی احزاب ایه ی 33 می 
فرماید: 

اما رید اللغ لدب عَْکُمْ الرَجُسَ أهلَ ات وبْطَهُرَکُمْ تطهیرا ). 

خداوند می خواهد پلیدی و گناه را فقط از شما اهل بیت دور کند و کاملاً 
نها راناک سار 

من به چند نکته ترباره آبهی تصفید. آشارم.خی کر 


نکته 1. به دلیل (اتّما ) در آیه (که دلالت بر انحصار می کند) خداوند اراده 
کرده است هر گونه پلیدی چه ظاهری و چه باطنی («ال» در ۳الرْحَس ). 
«ال جنس» است یعنی هر نوع پلیدی) را تنها از اهل بیت دور کند؛ لذا آنان 


ص: 103 


نکته ۰.2 درست است که اهل بیت در لفت. به اهل یک خانواده اطلاق می 
شود که همسر هم جزو آن ها است ولی دلایل متعددی داریم که خداوند از 
کلمه ی اهل بیت در این ایه, معنای خاصی اراده کرده است؛ روایات 
فراوانی در منابع اهل تسنن موجود است که رسول خدا| صراحتاً مصداق 
«اهل بیت» در آیه ی تطهیر را روشن کرده است. 


«مسلم نیشابوری» در «صحیح» خود که طبق عقیده اهل تسنن صحیح 


عايشه گفت که رسول خدا| صبح هنگام بیرون رفتند و بر روی دوش ایشان 
عبایی از موی سیاه 294 پس حسن بن علی آمد پس او را در زیر عبا 
گرفت. سیس حسین آ له او را نیز وارد کرد. ۰ سپس فاطمه آمد, او را نیز 
وارد کرد. سپس علی آمد او را نیز وارد کرد. سپس فرمود: خداوند می 
خواهدار شفا احل. پیت بليدی ها با دور کندهشما وا اک ایو( 


«ترمذی» در «سنن» خود - که از صحاح سته اهل تسنن است - چنین نقل 
۷ 


از عمر بن آبی سلمه پسر همسر رسول خدا| نقل شده است که؛ وقتی 
اس ایا سا سور مور هم 


رسول 


ص: 104 


[- حدثنا آبو بَرٍ بن آبی شَيّبة وَمْحمَدُ بن عبد الله بن تُمَیْرٍ واللفظ لأْبی بر 


ِ 


هِ 


قالا حدثنا محمد بن یِشْرٍ عن زکریا عن مُطْقب بن شَيية عن صَفية لت 
شیب قالت قالت عَايْشَة خَرع النبی| عَداه وله مژط مُرحل من شَعْرِ 
شود قجاء الحمن بن علر لاله لب جاء الستن قدخل معه تم جاعث 
قاطِمَه قأوحَلها ثم جاء عم قَدِحلَةٍ تم قال «انما یُریدُ الله لیذْهتَ عَتکَم 
الاجْس هل اِیّتِ وَبَطَهْرکم تطیا» صحیح ای ار 1 
ح2424, کتاب الْعَصَائّل, باب قَصایْل أهل بت النبی(ص). 


خدا | فاطمه, , حسن؛ , حسین و علی را خواست و فرمود: اینان اهل بیت من 
هستند. آنان را از هرگونه رجس و پليدي دور کن پاک و پاکیزه وگردان. ام 
فرمود: رح خفت ان توتر ریت ۱1 


ص: 10 


۳ 


۱ حدثنا فتیبه حدثنا محمد بن سْلَیْمَان الأضْبَعَانِیٌ عن یحیی بن عَبیَّدٍ عن 
عطاء بن آبی یاج عن عُمَّ بن آبي سَلْمَة زییب لنبی | قال, لمّا ترَلت هذه 
علی النبی | «نما رید الله لبذِْتَ نکم الرْجس اهل البیت وب هرک 
9 بت 11 لحم قدعا قَاطمة وحستاً وَحسیتا فجللهر بکسّاء 
وَعلیاٌ خلت ظهّره فجلله یکساء نم قال اللهم هولاء اهل ی فادهت عم 
الرزخس وَطَهَرَهم تطهیرّا قالت 7 شلخه وان مَعَهْمّ يا تبوت الله قال اأئّتِ 
علی مكاني وَانّتِ علی خَیْر. سنن الترمذی, ج5, ص 351 ح3205. - این 
روایت با الفاظ متفاوت در کتب 1 تسنن آمده است و دلالت دارد به 
که اهل بیت پیامبر | که مورد شمول این آیه است فقط شامل حضرت علی 
و فاطمه و امام حسن و امام خی ۲ هد این ایهدر شان. مت لت 
ایشان نازل گردیده است: صحیح ۳ مسلم النیشابوری, ج7, ص130 
سنن الترمذی, الترمذی, جظ, ص30 - 31, 3258 و ص31, 32597 و 
ص328 38757 مسند احمد, الامام احمد بن حنبل, ج1, ص330- 331 و 
3 ص‌259 و ص285 ج4, ص107 و ج6, ص292؛ المستدری, الحاکم 
النیسابوری. ج2, ص416 و ح3. ص134-132 و ص148-146 (ومن 
مناقب اهل بیت رسول الله|) و ص158 السنن الکبری, البیهقی, ج2, 
ص150و 152: مسند ابی داود الطیالسی, سلیمان بن داود الطیالسی, 
صس274؛ المصنف, ابن آبی شيبه الکوفی, ج7, ص01:ظ, ح39 و ص 27<, 
ح4؛ مسند آبن راهویه. اسحاق بن راهویه. ج3, ص078, ح(728, ۰)1271؛ 
منتخب مسند عبد بن حمید, عبد بن حمید بن نصر الکسی, ص‌173, ح 475 
و 367 -368, 1223 الاحاد والمتانی. الضحاک, ج5. ص360, ح2953؛ 
خصاثص اميیر المومنین(ع), النسائی. ص48 - 49؛ مسند ابی یعلی, ابویعلی 
الموصلی, ج7, ص‌ 59 -60, ح 3978 و 3979: صحیح ابن حبان, ابن حبان, 
15, ص432 -433؛ المعجم الاوسط, الطبرانی. ج3. ص165 -166 و 
0 و ج4, ص134 و ج8. ص112-111؛ المعجم الصغیر, الطبرانی, ج1. 
ص34 135-1؛ المعجم الکبیر, الطبرانی, ج3, ص‌53-52ظ, 2662 و ص‌3ه, 
266372 و ص56-53, 2664 2665,2666,2667, ۸2668 2669, 


ِ 


0 2671, 2672 و 2673 و ج9, ص25 - 26 و ج12, ص77 - 78 و 
ج 22 ص66 و ص200 و 402 و ج23, 249 و 286-285 و 327 و 333 و 
7 (حبیب بن آبی ثابت عن شهر) و ص357 (ام حبيبة بنت جلس عن ام 
سلمة): الاستیعاب, ابن عبد البر, ح3, ص‌1100-1099 و ج4, ص‌15342, 
2691 و ج4, ص‌1633, ح2920؛ شرح نهح البلاغة, آبن آبی الحدید. 
ج16, ص22: نظم درر السمطین, الزرندی الحنفی,. ص238, 239, ذکر 
خوله تالی» لاتم پرید آلله لیدعت عم ارس امن یت تفر 
الاحادیث والاًتار, الزیلعی, ج1, ص188- 189, ح194؛ کنز العمال, المتقی 
الهندی, 13, ص602 -603, 375432 و 37544 و ص 646, 37632 
(مسند انس) و ص‌646, ح376332؛ مجمع الزوائد, الهیئمی. ج7. ص 91 
[انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس ) ص‌119- 120 (باب جامع فی 
مناقبه رضی الله عنه) و ص‌166- 169و 172. اضافه بر روایات ذکر شده 
ی مرتبط با ایه ی مباهله, روایات فراوانی نیز در کتب حدیتی و تفسیری 
آهل تسنن ذکر شده که رسول خدا | حضرت علی و فاطمه و حسینین(ع) را 
آوردند و فرمودند: «اللهم هوّلاء آهلی» که آذرسن روایات. آن در باورقی 
چند صفحه بعد (ذیل نکته ی 1 آیه ی مباهله) ذکر شده است. (محقق) 


طبق این روایت؛ پیامبر | به ام سلمه اجازه نداد وارد کسا شود و فرمود: تو 


نکته 3. در «صحیح مسلم» آمده که از زید بن ارقم سوال شده که آیا 
منظور از اهل بیت پیامبر. زنان او هستند؟ پاسخ داد: 


همسر یک مرد از اهل بیت او به حساب نمی آید؛ زیرا چه بسا زنی با 
مردی یک عمر زندگی می کند ولی در آخر عمر طلاق گرفته, به خانه 
پدرش رفته, جزء اهل بیت پدر محسوب می شود.(1) 


نکته 4. هیچ یک از همسران رسول خدا(ع) در طول عمرشان, حتی یک بار 
ادعا نکردند که منظور از اهل بیت پیامبر(ص) در این ایه. ما همسران 
پیامبر(ص) 


ص: 106 


- ان زید بن رقم ستئل عن المراد بأهل البیت هل هم النساء؟ قال: لا 
]۱ الله, ان المره تکون مع الرجل العصر من الدهر, نم یطلْقها, فترجع 
الی آبیها وقومها. صحیح مسلم, ج7, ص123, (رقم 6381), کتاب فضائل 
الصحابة, باب فضائل علی بن آبی طالب(ع) . 


هستیم,؛ حال که آنان چنین ادعایی نکردند چگونه اهل تسنن با قاطعیت ادعا 
می کنند اهل بیت پیامبر | همسران وی هستند؟ 


نکته ظ. ون قر ان کر نم از همسران پیامبر | با دو عبارت «ازواج النبی» و 

«نساء النبی» یاد شده مانند: یا أیهْا الب فُلَ لاژواجک.  .‏ (احزاب/28)؛ 
ابا تتتاء النبوغ نب( اخزاب/30) ولی در آیه‌ی: 3 همین سنورهبه یکنانه از 
عبارت اهل نیت ؛ استفاده می شود. پس مشخص می شود که اهل بیت 


پیامبر |غیر از ازواج و نساء پیامبر | هستند. 
نکته 6. پیامبر اسلام | همسران متعددی 


داشتند که هر کدام اژ ان ها دارای خانه 0 مستقلی بوده است ؛ ؛ بنابراین 
اکرفراه اد امن ال این آبه.فنان پیاهر من بو 0 
البیت «اهل البیوت» گفته می شد. چنان چه: در اغاز ایه. آمده: است: 5۳ 
رن فی بیُوتِکنّ ) (احزاب/33) و در آیه ی 53 سوره احزاب می فرماید: 


پا ۳ له متا لا لوا و بیو ر- ت التبی ). 
ای کسانی که ایمان آورده اید ! داخل خانه های پیامبر نشوید. 


بنابراین مراد از «اهل بیت» در آبه ی تطهیر هرگز نمی تواند زنان پیامبر 


باشد. 


نکته 7. وقتی که قرآن با همسران پیامبر سخن می گوید از ضمیر جمع 
مونت استفاده می کند. مثلا می فرماید: لستن؛ اتقیتن؛ قلن؛ قرن.: بیوتکن 
و.. , در حالی که در آیه ی مورد بحث از دو ضمیر جمع مذکر (عنکم و 
یطهر کم) بهره گرفته است. این دوگانه سخن 


گفتن نشانه ی این است که مخاطب خداوند عوض شده است. 
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ها سای اش ساب ار اس ی اب دار 
۳۳ 


در خطاب به زنان پیامبر, آنان را دعوت به ساده زیستی با پیامبر کرده و در 
صورت نپذیرفتن آن, تهدید به طلاق می کند. ن. آنان. تدصنهة ضی کند با 
نامحرمان عفت در کلام داشته باشند, به بق آنات فرمان داده تا در خانه 
هاششان بمانند وما ند دوران, جاهلیت با ارامش اهر نضونه.و از ردول 
عدا| اطاعت: کسق این. لخن ه خطات ها با ان فسفت. از اه که.می 
فرفاید ها اک احل بت به ارادم الغی از خر رحس وود کی با کم 
هستید» سازگار نیست و معلوم می شود مخاطب 


این قسمت اشخاص دیگری اند.(1) 


نکته 9. مقصود از «بیت» در اینجاء بیت مادی که از خشت و گل يا آجر و 
سنگ ساخته می شود, نیست؛ بلکه مقصود از بیت. بیت نبوت و خانه ی 
وحی است و اهل آن, کسانی هستند که با صاحب خانه ی علاوه بر علایق 
مادی, رابطه ی معنوی و پیوند روحی داشته باشند تا همگی از بیت واحدی 
باشند. از این روست که خداوند به حضرت نوح « خطاب می کند که فرزند 


منحرفت از 

ص: 109 

1- یا الب قْل لاژواجک ان کت تردن لخیاة الاو رها قعالنم 
أمَتَعکن و أسَرْكن سراخا جمیلا * و ان كنَ تردن الله و رَسُوله و ادا 
الاخره قَِنّ الله َعَد لِلْمَخسناتِ منکن آجْرّا عظیما * يا نساء الب مَن یَأتِ 
منکن بفاحشو مَبینوٍ ضاعف لها العذابٌ ضِعْقَیّن و کان ذلک عَلی الله بسیرا 
* و مَن یِفْثّث منکن له و رشوله و تعمل صالحا نوْتها آجخرها مَرَتَیْن و آغتذنا 
لها رژ5 کریمَا ۴ يا نساء النبیت ثْنّ کاحد من النساء ان انقیش فلا ٩2‏ و ر 
بالقوّل قیَطمع الذی فی قلیه مَرض و قلن قوّلا مَعرُوفا * و قرّن فی بیُویِکنَ 
و لا تج تبرّجٌ الجاهلیّه الأولی و من الصَّلاة و آتين الرّکاة و أَطِعْن الله و 
رَسولة اما رید الله ده عَتْکمّ الرجسَ هل البیّتِ و بُطَهْرَ کم تطهیزا) 


اهل تو نیست اه لیس من اَهْلک )(1) در حالی که از لحاظ جسمی و 
مادی, فرزند حضرت نوح بود. به خاطر همین ارتباط روحی و معنوي با 
نبوت بود که پیامبر در حق حضرت سلمان فرمود: «سلمان منا اهل 
البیت»(2) زیرا حضرت سلمان. مصداق کامل ایه ی شریفه ی (فمَنْ 


صقان کسانی که ادغاسن کنند منظهر از آهل بسه فقطظ زان ماس 
هستند, روایت «سلمان منا اهل البیت» را چگونه توجیه می کنند؟ 


در حالی که سلمان مرد است ولی پیامبر(ص) اورا جزء اهل بیت خود 
دانسته است. اگر پیامبر | معتقد بود که اهل بیت. همسرانش هستند, نباید 
سلمان را داخل در اهل بیت خود می کرد. 


پس معلوم می شود مراد از اهل بیت. کسان دیگری غیر از همسران 


ای ع هباهله 


آیه ی مباهله یکی از آیاتی است که حقانیت امیرالمغ‌منین(ع) و برتری 
ایشان 


ص: 109 


1- هود / 46. 

2- سیر اعلام النبلاءء ج1, ص 39 د.- المستدرک؛ حاکم نیشابوری, ذکر 
شمان الا سیر و الم عم امعم ات ی بان 
تاریخ غزوه الخندق و قریظه, ج0, ص 3)0 1 ؛ الاحاد والمثانی, ضحاک, ج2, 
ار بت ای آففی هت آنی علی ری 12 
4 072 العفتم الکته یزان امن احبار سلماند وفانه از 6 
رصع اس ات اما را سای قا ی ار 
ص 638. (محفق) 

آساهم 36 


[قمن اجک فیه من بَعْد ما جاعک من العلم قفْل تعالوا تدغ آبْناعنا وَبْناعكم 
ویساعنا وَیساعکم وأنْفُسَنا فسک تم تبْتهل قَتَجْعَل لعْتت الله عَلی 


الکاذبین ).() 


پس هر که درباره عیسی با تو به بحث و مجادله پرداخت پس از آن که 
علم. از به: قو زر سید بنتن: بکو؛ بيایید ما و شما 


فرزندان و زنان و جان های خویش را بخوانیم آن گاه به درگاه خدا| زاری 
کنیم و در حق یکدیگر نفرین کنیم و لعنت خدا را بر هر کدام از ما دو گروه 
که دروغگوست قرار دهیم. 


نکته 1. «سیوطی» مفسر بزرگ اهل تسنن درباره شأن نزول اين آیه چنین 
می نویسد: دو نفر از چهره های سرشناس مسیحی به نام «عاقب» و 
«سید» محضر رسول خدا(ص) رسیدند. حضرت به ان دو فرمود: مسلمان 
شوید, گفتند؛ ما مسلمانيم, فرمود: دوه هی کونند: اک بخواهید ثابت می 
کنم که شما مسلمان نیستید. ند ثابت کن» , فرمودند: نشانه ی آن علاقه 
شما به صلیب, شراب نوشیدن و خوردن گوشت خوک است. سپس آنان را 
به مباهله فرا خواندند. قرار شد صبح روز بعد حاضر شوند. هنگام صبح 
رسول خدا(ص) در حالی که دست علی را گرفته بود و فاطمه و حسن و 
حسین(ع) با وی بودند از مدینه بیرون رفته, سید و عاقب را دعوت به 
مباهله نمودند ولی ان ها نیذیرفتند 


و تسلیم شدند. رسول خدا(ص) فرمود: قسم به آن که مرا به حق مبعوث 
کرده است اگر دعوت به مباهله را می پذیرفتند, از افتمان آتنشن بر آنان 
می بارید. چابر می گوید: ای ان دی 


ص: 110 


1 آل.غفران 617 


شأن خاندان پیامبر نازل شد: «قَمَن حاجّکَ فبه من بَعْد ما جاعک...) سپس 
گفت: اه ی ات 
و حسین و مراد از ([نساعنا + فاطمه است.(1) 


بدون شک آیه ی مباهله در حق اهل عبا و پنج تن برگزیده خدا نازل شده 
است. این مطلب را بسیاری از محدثان. مفسران. مورخان و متکلمان در 
کتاب های خود اورده و جزو مسایل مسلم و تردیدناپذیر دانسته اند؛ از 
سویی مدارک زنده شهادت می دهد که پیامبر | در داستان مباهله با 
نصارای نجران از زنان 


جز پاره تن خود فاطمه(س) و از فرزندان جز دو نوه اش حسن و حسین و 
علی که نفس وی به شمار می رود, همراه نبردند. 


«مسلم» در کتاب صحیح می نویسد: 


پس از نزول این 1 رسول خدا علی؛ فاطمه, , حلسن و حلسین را صدا زد 
آن گاه چنین دعا کرد: خداوندا اينان خاندان و اهل بیت من هستند.(2) 
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1 لد الیی 2 ص0 کم ساب آلتزول, اا بات واحدق تیشابووت: 
۰ ۳ ۷ عمران؛ ذیل آیه شریفه, ص 8 6۵. (محقق) _ 

2- ولا نزلت هذه الأیه: (فقل تعالوا ندع آبنائنا وأبناتکم) دعا رسول الله | 
عا امه مسا شا ماه الب هم ای (صحیه مسا 7 
ص120 اج 6373و جوا اس 23 ۱322 کناب فضائل لاه بات فضایل 
علی رضی الله عنه. - این روایت در کتب دیگر اهل تسنن نیز بیان شده 
است که به بعضی از ان ها اشاره می کنیم: سنن ترمدی, (من سورة ال 
عمران), ج4 ص293 و 294 ح 4085؛ ج5, ص31 و 32. ح 3808؛ 
ات ایب الب یت احف مس انس اس بو اس 
وقاص: 1 ص165 المستدرک؛ حاکم نیشابوری, (من مناقب اهل بیت 
ای اه ۱ ی ار سر انا 
ص 3 0. (محقق) 


نکته 2. ۰ در این آیه به صراحت علی(ع) را تفس رسول و 
انییا(ص) ۱[ اک ۱ 00 ۳ 1۳۳ 
زیرا خداوند, علی(ع) را نفس پیامبر | خوانده است: از روایات و گفتار 
مورخان و محدئان نیز استفاده می شود که مراد از «انفسنا» علی(ع) 


ست . 

«آبن کثیر» اهل تسنن می نویسد: 

جایر که انیتساد اد اتضا سل دا وی است: سرا از 
انا خن و حسین و مراد از (نساءعنا + فاطمه است .(1) 


چرا از بین زن ها فقط فاطمه ی زهرا(س) و از بین صحابه علی بن ابی 
طالب و حسنین(ع) را به همراه خود برد؟ ایا این نشانه ی برتری علی(ع) و 
خانواده اش نسبت به دیگر صحابه نیست ؟ کسانی که دیگر صحابه را بر 
علی(ع) و خانواده اش برتری می دهند به این ایه چه پاسخی می دهند؟ 


3 آیه ی خیر البریة 


ی اولوالعزم() اه نا 
صحابه دارد 


112 
ال ای( اهستا «اشفسکی رهوال الا وعلی: ین ای طالتب۰ ره اساکا) 


الخست مالحسی رحشانا فاصم وکا رهام الخاکم یعست در کم 2۶ 
قال: صحیح علیی شرط مسلم ولم یخرجاه. تفسیر ابن کثیر, 1 ص 79 3. 


این آیه است: 

(ا الذین منوا و عملْوا الضالحات ولیک هم حَیَرٌ ره .(1) 

ات که آیهان ای کارهای شاه گرخنه نان شرت آفریدکا ند 
«سیوطی» در شأن نزول این آیه می تویسد: 


هه 


عايشه می گوید: از رسول خدا| پرسیدم گرامی ترین , آفریده نز ِِ 
کسی است؟ فرمود: مگر اين آیه قرآن را نخوانده ای؟: زان الذ ج منوا و 


۱2( الطالحات آولنک هم 
خی خی لیر ه ۷ 
«ابن عساکر» از جابر بن عبدالله چنین روایت کرده است: 


ما نزد پیامبر | بودیم که علی از راه رسید, پیامبر | فرمود: سوگند ته و که 
جانم به دست اوست, این و شیعیان اویند که در روز قیامت رستگارند. و 
این آیه تازل شد: [اِنّ الذین آقئوا...) و پاران ۱ 
راه می رسید شوت کم ها ۶ ): : بهترین آفریدگان آمد.(3) 
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1- - البینة 7. 

۳ 3- الدر اک ج8, ص 89 د. در کتب دیگر اهل نستن به این روایت و 
روایات دیگر به معنی «خیر الناس, خیر البشر» اشاره شده است: - تاریخ 
ما رخ و ات یی ات ۱ 
ما تذل من القران: الفضل امن یت 122 ۱ 129 ص109 11و 
تور ابیت ار 24 500 ان امر‌السامین عی (ع ار این فده 
الک‌نود الخصل ای و الخشرمرض 219 الصافی الععتی الحواردمیه 
الفصل الاسم ض 1 1ج 120 شواهد الیل العاکم الحسکانی. 2 
ض ۱1۱9۴۰268 و۱140 ذیل آیی شزجهه؛ فیخ ااعدیر نت کانی: سوره 
ص 101 ؛ المعجم الکبیر, طبرانی, من مناقب ابن مسعود, ج9, ص76 کنز 


5 33046؛ تاریخ بغداد. حرف الکاف من آباء ج3. ص‌409؛ الثقات؛ 
ابن حبان. ج9, ص281 الکامل, عبدالله بن عدی, (شریک بن عبدالله... ), 
ج4, ص10 و (صالح بن عبدالله بن صالح المدنی) ج4, ص 67؛ تاریخ بغداد. 
خطیب بفغدادی (الحسن بن محمد بن حسن ابن جیر...),. ج7, ص433 
انساب الاشراف, بلاذری. ص‌103, ح 36. (محقق) 


مفسر اهل تسنن؛ «محمد بن جریر طبری» در تفسیر این و گوید: 


«خدای متعال می فرماید: آنان که به خدا و رسولش محمد | ایمان آوردند 
و خدا را خالصانه و یگانه و بدون شریک پر ستید ند و نماز را بر پا داشتند و 
زکات دادند و خدا را در همه ی اوامر و نواهی او اطاعت نمودند, آنانند که 
بهنرین آفریدگانند». می گوید: از مردم آنان که چنین کنند بهترین 
آفریدگانند. 


ات حضق از سین نس فر قآ ابا لحا رو از مخمه سرعی هام ناف( 
مرا حدیث کرد که پیامبر | فرمود: ای علی, خیرالبریه تو و 


شیعیان تو هستند.(1) 


نکته 2. با وجود اينکه مفسران ی 
تصریح کرده اند که پیامبر| فرمود: «علی و شیعیانش در روز قیامت 
رستگارند.» و اذعان کرده اند که شیعه ی 2 ات وان خود رسول خدا| 
مطرح بوده است. پس چرا می گویند شیعه, مذهب جدیدی است که به 
وسیله ی «عبدالله بن سبا» و «شاه اسماعیل صفوی» تاسیس شده 


است؟ 


در زمانی که طلبه ی اهل تسنن بودم از بسیاری از مولوی ها شنیده ِِِ 
که می گفتند شیعه از زمان شاه اسماعیل صفوی به وجود آمده است ! 
الق ان فلت در هه بای از کتب اهل تسنن وجود نداشت فقط آن ها 


برای اغنشاش اذهان مردم می گفتند | 


ص: 114 


1- جامع البیان عن تأویل آیات القرآن, ج30, ص264. 


بعد از این که شیعه شدم, به یکی از مولوی های اهل تسنن خاش. که این 
پر سیدم. 


گفت: سیصد سال قبل و در زمان شاه اسماعیل صفوی به وجود آمده 


است ! 


گفتم: آقای مولوی ! مگر کتاب «البدایه و النهایه» ابن کثیر را نخوانده ای 
که در چند جای آن درباره ی روایاتی که خلاف نظرشان است می گوید این 
ادامه دادم و گفتم: آیا اين کتاب را دارید؟ 

گفت: بله, من الان در کتاب خانه هستم. 

گفت: چند لحظه صبر کن تا کتاب را بیاورم. 


کتاب را آورد و باز کرد. گفتم: آیا ننوشته است که «طبق عقیده ی ما 


رفته اند, بر خلاف نظر فرقه ی شیعه».(1) 

مولوی گفت: بله, نوشته است., و عبارتش را خواند. 

گفتم: ببخشید آقای مولوی, ابن کثیر چند سال قبل زندگی می کرده است؟ 
گفت: تقریبا هفتصد سال قبل. 

ص: 115 

1- آن عبد المطلب مات علی ما کان علیه من دین الجاهلیه خلافا لفرقه 


الشتعه ببه عفی اه نی طالب غلی,ها سای الیداخوالهان» این کیر 
ج2, ص 342. 


گفتم: پبس معلوم می شود که قبل از ابن کثیر, فرقه ی شیعه وجود داشته 


نکته 3. پیامبر اسلام | در زمان حیاتشان از شیعه نام برده است:(1) آیا 
شا ال 
تسنن روایتی دارند که پیامبر | در زمان حیانش از اهل زر تسنن نام برده 


باشند؟ میا کته باشهه آنک عر و پیووان آما رد قناهت رگا د؟ آیا 
چنین چیزی آمده است؟ 


4 ۳۳ ی ولایت 


آیة ی ولایت: 


۳ ْ ال و شوه و الذین آمَئوا الذین بُقیمون الطّلاح و بوئُون 


ولوث و سریرست شما؛ تنها خد| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده 


ص: 116 


1- المعجم الاوسط, طبرانی, ج4, ص211 شواهد التنزیل, حاکم حسکانی, 
1 ص 86 ذیل آیه ی 2 سوره ی بقره, حدیث ابن عباس؛ و 2, ص177 
ح 808 ذیل آیه ی 39 سوره زمر؛ و ج2, ص295 ح 927 ذیل آیه ی و 
السابقون السابقون )؛ و ج2, ص455 ح 1121و 1122و 1123 سوره 
تين؛ و ج2, ص466, ح 1125 تا 1140 ذیل آیه ی 7 سوره بینه و.. 
(محفق) 

2- مائده / 5د. 


تکته 1. مراد از الذین آقلو ) کسانی که ولایت بر مردم دارند قطعا امام 


علی(ع) 
ص: 117 


1- علاوه اک و کتب شیعه, مصادر و مراجع مهم و فراوان تفسیری. 
حدیتی, ِ و آدبی اهل تسنن جملگی ند اند که این آیه در شأن امیر 
الفومتين علن(ع) به شرع که اخمالا توضيخ داده-می. شود نازل شندم 
است. المعجم الأْوسط, الطبرانی, ج6, ص‌218؛ المعجم الکبیر, الطبرانی, 
ج1,. ص321-320, ح955؛ معرفةّ علوم الحدیث, الحاکم النیشابوری, 
ص102 شرح نهج البلاغة, ابن آبی الحدید, ج13, ص277؛ نظم درر 
السمطین, الزرندی الحنفی, ص‌24-23 و ص85 -88؛ تخریج الأحادیث 
والاثار, الزیلعی, ج1, ص409 -410, 420 و ج2, ص237 -238؛ کنز 
العمال. المتقی الهندی. ج13, ص108 363547 و ج15. ص102 
66 زاد المسیر, ابن الجوزی, ج2, ص292 و ص292؛ تفسیر 
الرازی, الرازی, 12 ص26 (القول. الثانی: آن الفز اد فن هده الابه شخص 
معین, وعلی هذا ففیه اقوال)؛ تفسیر القرطبی, القرطبی. ج6, ص221 
(المساله النانیه)" تفسیر. العلالیم. الفحلی. السز‌طی: شرع ض 337 
-338؛ الدر المنثور, جلال الدین السیوطی, ج2, ص293 -294 قوله تعالی 
(انما ولیکم الله ورسوله)؛ لباب النقول, السیوطی, ص93 قوله تعالی (انما 
ولیکم الله) و ص81 قوله تعالی: (انما ولیکم الله): فتح القدیر, الشوکانی, 
2 ص53 قال فی قوله (|نما ولیکم الله ورسوله): تفسیر الالوسی, 
الا لوسی, ج6, ص 167؛ تاریخ مدینة دمشق, ابن عساکر, ج42, ص356 
-357 و ج45. ص303؛ انساب الأشراف, البلاذری. ص149 -150؛ 
الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل, الزمخشری, ج1, شرح 
ص623 -624؛ مناقب علی. فن. نی طالب(ع) وما نزل من القرآن فی 
کل ۷ آبی بکر آحمد بن موسی آبن مردویه الاصفهانی, ص 127 -3و1, 
161 و ص233 -238 قوله تعالی: (انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا 
الذین یقیمون الصلوه ویوّتون الزکوه وهم راکعون) ومن یتول الله ورسوله 
والذین امنوا فان حزب الله هم الغالبون) ح 335 تا 344؛ تفسیر البیضاوی, 
البیضاوی. ج2, ص‌338 -340 (انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین 
یقیمون الصلوه +؛ تفسیر النسفی, النسفی, ج1. ص‌289 و هم راکعون !؛ 
تفسیر البغوی, البغوی, ج2, ص 47؛ شواهد التنزیل, الحاکم الحسکانی, ج1, 


هس الما سای خضی و 
۰ واه لیر ها ول سوه یر دی آباخد یر 
خی وه او کم ال سم ات رل ان رات 
انشا رفه ص13 ۱ وهای ام له وتو ورن 
آیتیا سر نی لیصا اه سیر ان مر ای 
عو ال بحید بر له ای ره را ولیک اه 
ورسوله والذین آمنوا)؛ تفسیر السمرقندی, آبو اللیث السمرقندی, ج1, 
ص 3 42 -424 سوره و المائدة الااپات 5 -56 قوله تعالی (انما ولیکم الله 
رسیم ولمم اما اکام ترا الحصاس ‏ و وه اه اعیل 
ال ی الا ال اما رام الم ها نآ 
الذین یقیمون الصلوه ویوّتون الزکوه وهم راکعون ): التسهیل لعلوم التنزیل, 
العوتاطی الکلی: 1 ص101 انا ولیکم الله )۸ البخرر الوچیز قر. 
خی کات ار این اه ای مر و0 ی 
الا دم 5 نات ها ولیک ال ون یه ره 
ابن کثیر, ج2. ص‌74-73 و قوله (الذین یقیمون الصلوه ویوّتون الزکوه وهم 
راکعون ). (محقق) 


در حال رکوع به فقیری که از مردم درخواست کمک می کرد انگشتر خود 


را صدقه داد. 


بنابر تنصریح بسیاری از علمای اهل نسنن؛ این آنة در باره ی 
امیرالمومنین(ع) نازل شده است. «قاضی عضد الدین الایجی» متوفای 
756 در این باره می گوید: 


تفامی مفسران اجماع دارند که این ۳ در باره ی امام علی(ع) نازل شده 
است.(1) 


«سعد الدین تفتازانی» نیز تصریح می کند: 


این ابه اه فان مقس ان کار غلی.ین این طالت امین کمدر. 
ال زکوع انکسترش راید قفیر سا زد بخشیو - تال شوم ات 121 


نکته 2 بعضی از مولوی ها برای مخدوش کردن ذهن جوانان اهل تسنن 
گفته اند: صدقه 


دادن علی(ع) در ك نماز, فعل اضافه تودع و با این کار نماز علی(ع) 
باطل شده است | من تعجب می کنم که چگونه این صدقه دادن را فعل 
اضافه محسوب می کنند در حالی که هیچ یک از مفسران اهل تسنن این 
کار را 
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1- وآجمع مه التفسیر آنْ المراد علی. المواقف فی علم الکلام. ص‌405. 
2- نزلت باتّفاق المفسٌرین فی علی بن آبی طالب, رضی الله عنه, حین 
اعی خامه م خمساکم نکن اه فی علم الکلام, ج5, 
ضن 270 


فعل اضافه حساب نکرده است !؛ خدای متعال هم که اين آیه را نازل کرده 

است. نگفته که علی(ع) فعل اضافه انجام داده و نمازش باطل است !؛ 

ی ویر ای ارات یا ال بو 

است ! مولوی ها اين را ۰ ۱ ۱ ان ها با این سخن خود. 

ِ و رسول خدا| را زیر سوال نمی ! وقتی خداوند متعال و رسول او 
کار امیرالمومنین علی(ع) را ِ کرده اند. دیگر شما چه می گویید؟ 


بلکه آن ان طرفقمهاق شسه و احل کستم بر اسان شان ترول این اه و 
ی ها او و ها تا کات ات 
موجب بطلان نماز نمی شود. 


رارصا متام ی ای کی یو که ات رن 
(صدقه دادن انگشتر از ناحیه ی امیرالمومنین(ع)) دلالت می کند که کار 
اندک نماز را باطل نمی کند؛ زیرا صدقه دادن کاری بود که 0 نماز 
صورت گرفت و موجب باطل شدن نماز نگردید. 


نکته 3. بعضی از مولوی ها در برابر این سوال که چرا شیعیان در نماز 
دست هایشان را نمی بندند توجیه کرده, گفته اند: برای اين که حضرت 
علی(ع) داز خرن دست هایش پر از خون بود و نمی توانست دست های 
خود را ببندد و دست های خود را باز گذاشت؛ به این دلیل شیعیان دست 
نمی بندند !. البته این مطلب در هیچ کتابی از کتب اهل تسنن نیامده است 
ولی فقط به یک سخن بسیار معروف و مشهور تبدیل شده است. این 
حرف را فقط به خاطر عناد و دشمنی با 
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1- جامع احکام القرآن, ج6 ص221, دارالفکر. 


ئ لرح کرده اند. از یک طرف می گویند؛ اگر از دستمان خون جاری 
شود وضویمان باطل 


می شود و نمازی هم که خوانده شده باطل است. از طرف دیگر می گویند 
حضرت علی(ع) با وجود دست و پای پر از خون, نماز خوانده و نمازش هم 
صحیح بوده است؟ !۱ 


ات انلی آلاتر 


او آناین الا 


اشاره 


[یا یا الذین توا َطیفُوا اللة وآطیغُوا الْسُولَ وَأولی ألأْمرٍ ملک ).(1) 
اي کسهانی که یمان اورجم آیداشوا را اضاعت کنید نامر و خضاخیان اف 
خود را [نیز ] اطاعت کنید. 


تکتم .1 ,در انی آیفر اظافت. از اولی: الامن, در کنار اظاعته از خداوند و 


پیامبر | به صورت مطلق امده است و همان طور که از خداوند و پیامبر| در 
همه ی زمینه ها باید اطاعت کرد از اولی الامر هم باید در همه ی زمینه ها 
اطاعت کرد. 


نکته 2. همان طور که خدا و پیامبر | معصوم 


معصوم نمی بودند خداوند متعال دستور به اطاعت بدون چون و چرا از 
انان را نمی داد. 


تک تا شوه نت این که اطاعت از املی الاتر در کار اطاعت: از خدامنه 
و9 
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1- نساء / 9<. 


پیامبر که معصوم از گناه هستند, آمده است؛ ؛ اگر منظور از اولی الامر را 
امامان معصوم نگیریم دچار اختلافات و تناقضات فراوانی می شویم. . همان 
طور که اهل شش در آن دار اختلاف مسا فص تدم آنوسا جای. که عدم 
ای گفته اند: منظور از اولی الامر؛ هر کسی است که بر مسلمانان 
خکومت کت که طبی. آنن آبه اظاعت از آوتن ما طاحب اشتحنی اک پزبه 
و حجاج باشد و این اطاعت را از این ایه استفاده کرده بودند. 


به باد دارم در زمان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران مولوی های هند و 
پاکستان و حتی برخی مولوی های ایران؛ بعد از نماز دست به دعا بر می 
داشتند و دعا می کردند که خدایا صدام حسین را در این جنگ پیروز بفرما! 
و معتقد بودند صدام قاتل و جانی که در دوران سیاه حکومتش, صد ها هزار 
سعهتو ادلی شن آبرانی د عماعی رابه ماوت رشان نو اناوت 
حال خودتان قضاوت کنید چگونه کسانی که از اهل بیت عصمت و 
طهارت(ع) فاصله گرفته اند و به انچه خودشان از ایات قران می فهمند 
عمل می کنند, دچار تناقض شده اند 5 اظاعتت از صدام و یزید را هم ردیف 
اطاعت از خدا| و پیامبر قرار داده اند و چگونه حکومت های ظالم و سفای 
را با نادانی شان. امضا کرده اند و مذهبشان را در پناه آنان گسترش داده 
اند؟ 


فرح 9[ 


یات دیگری هم هست مانند آیه ی ابلاغء(1) 


آیه ی ابتلا(2) آیه ی مودت.(3)) آیه ی شرا(4) و... که به سبب اختصار به 
آن ها تمی بردازیم و خوانتد کان.را به کتاب هایی مانتد <«شنهای بیشاور» و 
«المراجعات» و«الفدیر» که در ۳ زمینه نوشته شده است ارجاع می 
دهم. 

علاوه بر آیات, احادیت و روایات زیادی نیز از پیامبر نقل شده که می توانند 


دلیل محکم و قابل اعتمادی برای حقانیت شیعه و ولایت اهل بیت باشند. 
در اینجا به دو حدیث اشاره می کنم؛ 


حدیت «خلفائی اثنا عشر» 


یکی از بهترین و قوی ترین ادله بر حقانیت مذهب شیعه, حدیث آثنا عشر 


کرده است. این حدیت در کتب معتبر اهل تسنن نیز امده است از جمله: 
حدود 26 روایت در «صحیح بخاری» و «مسلم» امده است که پیامبر 
اکرم(ص) فرمود: 


«خلفا و جانشینان من, دوازده نفرند.» 


کی از اعتقادات اصولی شیعه در بحت خلافت, ایمان داشتن به خلافت 
امامان فواوه ات کی اساعی ارگ ان راو کات آمرده اب 
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1- یا نما ال سول بل ما أِل اْک من نک. ۰ (مائده | 67) 

2- رو اذ انتلی اتراهیم رب یکلمات... ). (بقره / 124) 

3- زثل لا استلکم یه جرا الا لو فی الفزبی. ۰ (شوری / 23) 
4- (ومن الثاس مَن یشری تَفْسَهة ابْنغاء مَرْضات الله...). (بقره | 207) 


آن چه که در طول تاریخ اسلام بعد از رحلت رسول الله بین مسلمانان 
علی) می باشد. 


امروزه هم در بیشتر کتاب هایشان معتقفر به خلافت همین چهار نفرند. 
بنابراین از آنها باید پپرسی که آیا آنان واقعاً احادیثی موثق و یا ضعیف دال 
بر خلافت خلفای چهار گانه همانند این احادیث موئثق دوازده گانه دارند؟ | 


در هیچ یک از کتاب های اهل تسئن حدیثی به این مضمون که پیامبر | 
بفرمایند: «خلفائی اربعه...» نیافته ام؛ همچنین در طول تاریخ بعد از 
رسول الله | در بین تمام مسلمانان شیعه مشهور است که خلفای رسول 
الله دوازده نفرند و همه اهل تسئن هم شیعیان دوازده امامی را نسبتا می 


با وجود این که این احادیث به صراحت و کرارا در کتاب های بزرگان اهل 
تستئن مطرح شده ولی باید پذیرفت که عامل واقعی و معتقد حقیقی به 
احادیث شیعیان هستند نه اهل تستن ؟ ! 


آن چه که در دفاعیات کتابی, لسانی و همایشی علمای اهل تسئن در بحث 
خلافت وجود دارد. دفاع از خلافت خلفای اربعه. خاصه خلفای ثلاثه است. 
پس این دفاع آنان در حقیقت ناقص است؛ زیرا احادیث, خلافت دوازده نفر 
را بیان می کنند نه سه و يا چهار نفررا. 


ت راخ اساای نوا ات رل ماس باس رت رنه 
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احادیث «اثنا عشر >> 


۳1 قی صحیح مسلم عن جایر بن سمره قالٍ و تب 
قال: قال: کلهم من قریش».(1) 


امرالهی که اسلام باشد به پایان نخواهد رسید مگر این که 12 نفر بین 
امت اسلامی خلافت کنند !! 


وف روانت اخری لا برالن الخین فاتما عتی تقهم الساعه: او یکمن 
غلیکه تعنامم کلفه من 


قریش».(2) 


«همواره دین پا برجاست تا آن که قیامت برپا شود و دوازده نفر از قربش 
بر شما خلافت کنند». 


3. روی آ وه اضا یم فسوی قال: جاء رجل الی عبد امین میهف 
فقال: هل حذنکم نبیکم کم یکون بعده من الخلفاء؟ قال: : نعم, , و ما سألنی 
عنها آحد قبلک و اک لمن آحدت القوم سبا. قال: «یکونون عده نقباء 
موسی, اتف کر نیا ۱۱۱ 


مثل نقباء بنی اسرائیل دوازده نفر هم بعد از رسول الله خلیفه اند. 
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[- صحیح مسلم, ج3, ص 0۵, کتاب الامارة, باب الناس تبع لقریش, والخلافة 
2- صحیح مسلم, ج 6, ص4, (ج 3 ص1452) کتاب الامارة. باب الناس تبع 
لقریش و الخلافة فی قرش 

3- مسند احمد بن حنبل, 399/1 مجمع الزوائد. 190/5 تاریخ مدینهة 
دمشق, 286/16؛ وهذا الحدیث حسنه ص حجر العسقلانی فی فتح الباری, 
3 و ابن حجر الهیثمی فی تطهير الجنان واللسان. ص‌313؛ 
السیوطی فی تاریخ الخلفاء ص8؛ البوصیری فی مختصر اتحاف الساده 
المهرة بزوائد المسانید العشرهة, 436/6. 


4 و هولاء الاثناعشر باقون الی قیام 
الساعه. «لا پزال الدین قائماً حتی تقوم الساعه». 
تا قیامت بر پا نشده خلیفه رسول الله وجود دارد.(1) 


ات و میم سای من اه کرو است؛ 

1 چرا خلافت رسول الله در دوازده نفر معین و مشخص شده است؟ ! 
2 ابا اس احاویت مت اه ین فا ما نوم یی ان 

3 منظور از این دوازده نفر خلیفه چه کسانی و از چه قبیله ای هستند؟ ! 
4 آیا آن دوازده نفر خلیفه از طرف رسول الله معرفی شده اند؟ ! 

5 آيا این دوازده نفر برای زمان, مکان و امت خاصی خلافت می کنند؟ ! 


نکته: حقیقتاً فهمیدن مباحث اختلافی میان شیعه و اهل تستُن برای ما طلبه 
ها ودانشجویان بسیار مهم است؛ ولی باید بدانیم که زمانی ما آگاه به این 


اخقلاحاتمی,خويم که علما و مفنین هی اهل مس ,و علل ی عوامل 
اختلافات و باشة آنها زا سان بکنید. 


یکی از موارد مهم اختلافی ما با اهل تسئن, مسئله خلافت و جانشینی بعد 
ات ای ی ات 


لسبت . 


سال 87 در یک مذاکره تلفنی با یکی از علمای اهل تستن بلوچستان بحثی 
داشتم که با اين سوال شروح کردم گفتم: جناب مولوی خلفای پیغمبر چند 
نفر بودند؟ ! گفت: چهار نفر ! گفتم: به چه دلیل چهار نفر؟ گفت به دلایلی 
که در 
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1- صحیح مسلم, جح 0 ص 4. 


جریانات سقیفه, استخلاف, شورای شش نفره وبیعن وجودد| روک | 
(دوستان به کتب محققین مراجعه کنند و ببینند که این چهار جریان چگونه 


به وجود امده است ۱( 


گفتم: جناب مولوی ! حدیثی در منایع موثق اهل تستُن وجود دارد که بیان گر 
این است که پیامبر اسلام دوازده خلیفه داشتند. با تعجب گفت: جه 
حدیثی؟ گفتم: حدیث «اثنا عشر» که به چندین عبارت و کلمه اثنا عشر 
نقل شده است. تا احادیث مذکور را خواندم باتعجب گفت : بله واقعاً این 
ان دیگر تلفن بنده را جواب نداد ۱۱۱ 


برای اثبات خلافت و رهبری و جامعیت این دوازده نفری که حضرت رسول | 
خلافت انها را مطرح فرموده اند؛ به ایات نورانی قران اشاره ای داشتیم. 
اکنون که متوجه شدیم ولایت و امامت منحصر در دازده نفر است. باید 
ببینیم نصب و تعیین انها به عهده چه کسی است؟ 

خداوند متعال می فرماید: 

(اِنْ اللة اصَطقی دم ووحاً وال ابراهیم 

وال عفزان علی العالمین 1(.4) 


در این آیه مبارکه دو مطلب بسیار جالب و قابل توجه وجود دارد که دال بر 
انتصاب هادی و رهبر مستقیما از ناحیه خداوند متعال است. 


مطلب اول: «انْ الله اصطفی» یعنی: به تحقیق خداوند برگزیده است. 
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ال عمران/ 33 


یک انسان برگزیده برای هدایت عالمیان از ناحیه خداوند متعال است ! 
کسی را که خداوند برای هدایت بشریت و موجودات نز فف: حزینژ قطعا" 
پاک و خالص و خالی از شرک و تکبر و... است؛ مثل انتخاب انبیا که قبل از 
نبوتشان هم نه مشرک بودند و نه متکبر انان طبق عقیده اهل تسئن و 
شیعه معصوم آند. 

مطلب دوم: در این آیه مبارکه خداه‌ند متعال بسن از بر گزیدکی ادم و توح 
برگزیدگی ال ابراهیم وال عمران را هم مطرح کرده 


است ! در این مطلب مراد از آل ابراهیم, طبق بسیاری از تفاسیر مهم اهل 
تستن, همان ال محمد| هستند !! و اکثریت اهل تستن معتقدند که ال 
محمد, علی و فاطمه و حسن و حسین اند !(1) 


حتی در بخاری و مسلم و بعضی کتب دیگر اهل تسین در مورد کیفیت 
اه ات وخدیت: کساء موا رو عظرع شنده که منظور از احل بست و. ال 
محمد «علی و فاطمه و حسن و حسین اند» ((2) 


چه بسا همه چهار مذهب اهل تستن در تشهد تمازشان. به. ال مجمد 


نت براین :تن این آنه متاز که ( که درمتاظازه قتل هم آشاره ند انامت کروید 
اما ها مس سا اعمت ا تحص ال سا هدام شرت مس 


و بر گزیده شده آند. 
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1- تفسیر الکبیر. ج5, ص277 الصواعق المحرقة. ص 225؛ صحیح مسلم, 
7 ص 30 1. 

2- صحیح بخاری, ج3, کتاب التفسیر «سوره احزاب» صحیح مسلم, ج1 
کتاب الصلاه, صحیح ترمدذی؛ جظء ص 327 و 97 


در «صحیح مسلم» از جابر بن سمره نقل شده است: 
ان هذا الأْمر لا ینقضی حتی یمضی فیهم نا عشر خلیفه.(1) 
لا یزال آمر الناس ماضیا ما ولیهم |ثنا عشر رجلاء(2) 


«اين جهان, نابودشدنی نیست., تا آن که دوازده نفر, ولایت و امامت جامعه 
را به عهده بگیرند». 


در «مسند احمد» نقل شده: 


عزت این دین» به دوازده خلیفه ی من است. ا کر رده به آن ها ضرر بزنند 
یا مردم با این خلفای من مخالفت کنند و مایه ی خذلان ان ها شوند, اینان 
به خودشان ضرر می زنند.(3) 

از این گونه زوایات: زياددازيم. در بعضی از منایع این کونه آهده که بیامبر 
اکرم(ص)فرمود: 


«کلهم من بنی هاشم».(4) 


پیامبر اکرم(ص) فرمود: خلفای من دوازده نفر هستند. این روایت متواتر 
است و در آن هیچ شکی نیست و قابل انکار هم نیست. از عزیزان اهل 
تسئن می پرسیم. این دوازده نفر چه کسانی هستند؟ برای ما معین کنید؟ 


یک دسته از اهل تسنن, خیلی راحت اعتراف کردند که ما معنای این حدیث 
را نفهمیدیم. 
ص: 128 


1- صحیح مسلم, ج6, ص‌3 و 4. 

2- همان. 

3- مسند احمد, ج2, ص 97. 

4- ینابیع المودة, للقندوزی, ج3, ص290. 


«آبن جوزی» در «کشف المشکل» می نویسد: من مدت طولانی ای را 
درباره ی این حدیث تحقیق کردم, هر کجا که احتمال می دادم بزرگان ما 
درباره ی این حدیث, سخن گفته اند, رفتم و جستجو کردم. از هر کسی که 
احتمال می دادم این حدیث را می تواند توضیح بدهد. سوال کردم. ولی 
کسی را پیدا نکردم که فهمیده 


باشد مراد پیامبر اکرم أ از دوازده خلیفه چیست ؟(1) 


می گوید ظ ۱ آقای «ابن طال» به نف از «اقای 7 - از 


کسی را نیافتم که قطعا بگوید مراد پیامبر 

اکرم | از این روایت چیست ؟(2) 

اد و ان ای کات ای ال را ات یه اه 
ص: 129 


1- هذا الحدیث قد أطلت البحث عنه و تطلبت مظانه و سألت عنه, فما 
رأیت آحدا وقع علی المقصود به. کشف المشکل, ج1, ص449. - ما به 
بعضی. کر از مصادر آن اشارهفی کفیم: یه بخاری, کاب الاحگاه: بات 
الاستخلاف. ج8, ص127 سنن ترمذی, باب ما جاء فی الخلفاء ج3, 
ص340, ح2323 و 2324؛ سنن ابی داود. کتاب المهدی, ج2, ص‌309, 
ح4279 و 4280 و 4281؛ مسند احمد, (مسند عبدالله بن مسعود رضی 
الله تعالی عنه), ج1, ص 398 ؛ مسند احمد (مسند جابر بن سمره)؛ ج2, 
ص 86 تا 108 (شامل32 حدیث)؛ مستدرک, حاکم نیشابوری, ج3, ص 617 
و 618؛ و ج4, ص501 مسند ابن جعد, ص389 و 390؛ مسند ابی یعلی, 
13 ص456 و 457, ح7463؛ صحیح ابن حبان, ج15, ص43 تا 46؛ 
المعجم الاوسط, طبرانی. ج1. ص263 و ج2. ص115 و ج4. ص189 و 
ج6, ص268 المعجم الکبیر. طبرانی. ج2. ص195 196, 197, 199, 
6 208, ۱214 216, 218 223 226, 240, 241, 248, 249, 
253 254, 255, 256 و ج22, ص120. (محقفق) 


2- لم آلق آحدا یقطع فی هذا الحدیت. فتح الباری, لابن حجر عسقلانی. 
13 ص60 1؛ عمده القاری, للعینی, 4 2, ص 81 2. 


«سیوطی» و «ابن حجر» تلاش کرده اند که این دوازده نفر را درست کنند 
و گفته اند این دوازده خلیفه عبارتند از خلیفه اول, خلیفه دوم, خلیفه 
سوم, امیرالمومنین(ع), امام حسن(ع) - که پنجچ شش ماه خلیفه بود - 
معاویه, بعد از معاویه می رسند به یزید !. 


آیا به راستی یزیدی که شراب خوار. سگ باز و میمون باز است. یزیدی که 
قاتل فرزند پیامبر اکرم | است, یزیدی که به دستور او 0 صحابی پیامبر 
را در مدینه قتل عام کردند. می تواند خلیفه باشد !؟ 


آپا معاویه و یزید مردم را به حق و حقیقت هدایت می کردند يا از حق 


گمراه کرده اند؟ 


بعد می آیند دو سه نفر از بنی امیه و بنی عباس را روی هم می ریزند و 
خشو‌ظی: انان زا مه لا تفر فی رشان و می, وید سم انم که 
دوازدهمی کیست ؟ مراجعه کنید به کتاب های 15 نسنن؛ , مخصوصا «شرح 
نووی» برای صحیح مسلم «ابن حجر عسقلانی» در «فتح الباری», «عینی» 
در «عمدق القاری». «عسقلانی» در «ارشاد الساری» و تمام شروح دیگر 
صحیح مسلم و بخاری. اين آقایان فقط یک حدس هایی زده اند. عمر بن 
مدا وا امه این تهایوم ی دیدن تک ایو بت آمیه یا 
بیاورند که 12 نفر نمی شود بلکه حدود 27 - 28 نفر هستند. در حالی که 
پیامبر اکرم | فرمود دوازده نفر. اگر بنی عباس را بیاورند که حدود 36 - 
8 نفر بودند و این هم نمی شود. عاقبت. خیلی راحت گفتند که ما نمی 


ص: 130 


ما معتقد هستیم که مراد ثبی مکرم(ص) ازاین روایت؛ امیرالمومنین(ع) و 
یازده فرزند بزرگوار ایشان است و لا غیر. این روایات, جز با عقیده ی 
شیعه, با عقیده ی هیچ یک از مذاهب اهل تستن, تطبیق نمی کند. 


اری 12 خلیفه ی بر حق رسول خدا| که در روایات متعددی از شیعه و اهل 
تسنن با سند صحیح نقل شده است عبارتند از ؛ 1. امیرالمومنین(ع) 2. امام 
حسن(ع) 3. امام حسین(ع) 4. امام سجاد(ع) 5. امام محمد باقر(ع) 6. 
امام جعفر صادق(ع) 7 امام موسی کاظم(ع) 9. امام رضا(ع) 9. امام 
محمد تقی(ع) 10. امام علی النقی(ع) 11. امام حسن عسکری(ع) 12. 


اتامتهوی: 
ص: 131 


132 


یکی از مهم ترین دلایل ولایت و امامت و خلاقت بلافصل علی(ع), حدیث 


درباره ی واقعه ی غدیر خم. کتاب های زیادی نوشته شده و کمتر کسی 
است که از اصل واقعه اطلاع نداشته باشد. خلاصه ی واقعه چنین است که 
پیاخیر در آخرین سال از حیات بر بر کتان مامور دنق که. نع رفوه ود 
اعمال حج را به مردم آموزش دهند. پیامبر اکرم(ص) - برخلاف دفعات قبل 
- در آن سال فراخوان عمومی داد. همه ی مسلمانان حتی همسران خود و 
فرزند عزیزشان فاطمه زهرا(س) را هم همراه خود بردند. پس از اتمام 
حج و در برگشت از مکه, پیک وحی نازل شد و فرمود: 


(ا با التّشول بل ما ألرل الیک من ریک و ان لم تفعل قما بَلَفْت رسالتة 
واللة یعَصمَک من الاس ).(1) 


پیامبر | پس از دریافت وحی, در منطقه ی غدیرخم دستور توقف داد 
ص: 133 
- ای پیامیز ! انچه از جانتب پروردکارت بر تو نازل شده ابلاغ کن ! و از 


1 او را انجام نداده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می 
دارد. آری خدا کافران را هدایت نمی کند. (مائده / 67). 


و فرمود تا مسلمانانی که جلوتر رفته اند برگردند و منتظر شوید تا کسانی 
که عقب مانده اند برسند. 


منبری از زین های شتر درست کردند و پس از حمد و ثنای الهی به 
مسلمانان خبر دادند که ارتحالشان نزدیک است و از دنیا خواهند رفت و 
فرمودند: 


هو ده کت را بیی فا هبار بار.می کار که جر به ان ده تسیک خستید 
هرگز گمراه نخواهید شد 1 کتاب خدا 2. عترت و اهل بینش.(1) سیس از 
مردم 


ص: 134 


[- - حدیت ثقلین از جمله احادیث متواتر می باشد, «آبن حجر» در کتاب خود 
می گوید: «اين حدیت از طریق بیست و چند تن صحابی روایت شده 
است» (صواعق المحرقة, ِ ۱ در مأخذ و مراجع مختلف حدیئی و 
تم و تبت:سج است: 3 معا 9 صر ۱۲۲۲ 2 .هدر ک: حاکم 
نیشابوری, ۳ ٩‏ ۱۰ و ص۱6۸ 3. کفایة الطالب. گنجی شافعی باب 
اول. ص ۱۱ 4. سنن ترمذی, ج ۲ ص 307. ۵0. مسند احمد حنبل, ج۳۲, ص ع ۱ 
و۱۷ وا۳۲ و٩0‏ وج4, ص 366 -3067؛ و جطظ, ص 191 -182 و ص 99 1 -90 1. 
6 خصاتثص نسایی, ص‌‌ ۳ حلیه حافظ ابو نعیم اصفهانی, ج ۱ ص ۲۵۵. 
۸ اسد الغابة, ابن اثیر جزری, ج۲, ص ۱۲ و ج۳۲. ص ۰۱1۶۷ .٩‏ عقد الفرید, ابن 
کید بن فرطییر ص۳۱ ود ۱۰ کر آلخواض: این جهزی: 
ص ۰.۳۳۲ ۰۱۱ انسان العیون, نورالدین حلبی, ج ۲. ص۸ ۳۰. ۱۲. ذخاثر العقبی. 
ص۰۱1 ۱۲. فصول المهمة, ابن صباغ مالکی. ص ع۲. ع ۱. تفسیر امام فخر 
رازی, ذیل آیه اعتصام, ج۳, ص۱۸ ۱1۵ لسان العرب, ابن منظورء ج>. 1 1. 
شرح نهج البلاغة, ابن ابی الحدید معتزلی, ج۲, ص ۰.۱۳۰ ۱۷. معارج النبوة, 
عبدالحق دهلوی,. ص ۵۲۰. ۱۸. صواعق ابن حجرء. ص۸۷ ۹٩ ٩۰‏ و مناأبع 
بسیار حدیثی و تفسیری و تاریخی و لفوی مشابه دیگر... . این روایت با 
تعابیر مختلف بیان شده که در بعضی از ان ها با لفظ خلیفتین ذکر شده 
است: صحیح مسلم. مسلم النیشابوری, ج7, ص122 و 123؛ مسند احمد. 
الامام احمد بن حنبل, ج4, ص‌367-366 و ص371 و ج5, ص181 -182 و 
ص‌189 -190؛ سنن الترمذی, الترمذی, ج5, ص328 -329, ح3876؛ سنن 
الدارمی. عبد الله بن بهرام الدارمی, ج2, ص431 -432؛ صحیح ابن 


خزیمه؛ ابن خزیمهة؛ 4 ص 62 -63: مسند آبن الجعد, علی بن الجعد بن 
عبید. ص397؛ مسند آبی یعلی, ابو یعلی الموصلی, ج2, ص 297, 487 
(1021) و ص303 54 (1027) و ص376, 166 (1140)؛ المصنف, 
النسائی. ص93: فضائل الصحابه النسائی. ص22؛ المناقب. الموقق 
الخوارزمی, ص154 -155, ۳ 192 منتخب مسند عبد بن حمید, عبد بن 
حمید بن نصر الکسی. ص107 -108, ح240؛ کتاب السنة, عمرو بن آبی 
عاصم, ص‌336 -337, ح754؛ کتاب السنهة, عمرو بن آبی عاصم. ص628 
-629, 15482 1549 ح1550, ح1551, 15527, ح1553, ح1994, 
1555 و ح1558؛ السنن الکبری, النسائی, ج5, ص45 -46, ح 8148 و 
ره ۱ص 1 992 المعح الک الط رایع 
ص153 -154, ح 4۸921 و 4922 و 4923 و ج3, ص65, ح 2678 و 
0 2 6 ور 180 از ع وا و 5 
ص166 -167, ح 4969 و 4970 و ص169- 170 و ص182 -184 و 
ص186 ؛ المعجم الصفغیر, الطبرانی, ح1. ص131 و 135 المعجم الاوسط, 
الطبرانی, ج3, ص374 3 ص33 السنن الکبری, البیهقی, ج 2, ص 148 
ات ان ال الق ها 0 و ال 
محمد(ص) الذین تحرم ۹3 الصدقه المفروضه) و ح10, ص113 -14 1؛ 
تاریخ مدینة دمشق, ابن عساکر. ج4<, ص92 الکامل, عبدالله بن عدی, 
ج6, ص ۰67 الطبقات الکبری, محمد بن سعد, ج2, ص194 کنز العمال. 
المعن المندی: 1 ض 1732172 لباب اللانی کی الاعتضام تالکتاب 
والسنه),. ح870. 871 872 873 و ص<187-18, ح943, 
6 4/94 947, 949 و ص189-187, ح950, 951, 952, 953, 
57 958 و ص381, 1657 و ج13, ص104 ح 36340 و ج5. ص289 
-290, ح 12911؛ شرح نهح البلاغة, ابن آبی الحدید, ج9, ص‌133؛ دستور 
معالم الحکم, ابن سلامة؛ ص 05 -80 (وصیته کرم الله وجهه لما ضر به ابن 
ملجم) اتاع ااسماع: المفربرطجه ص 378-377 و6۳ اض 13 2 16 
(فصل فی ذکر عتره رسول الله | عتره الرجل اسرته وفصیلته. من قول 
الاه ای وله التی وه الداه الوا این کر جصس ورد 
مر ام لام ادج ور و انم 
المودة لذوی القربی, القندوزی, ج1, ص73 - 74, ج 9 و ص94 -95, ح 5 
و ص‌99 -100 ح 13, و ص100, ح14 و ص102, ح 17 و ص‌106-102, ح 
۱ 21, 22, 23, 24 و 25, و ص‌109, ح 31, و ص112 -113, ح 33, و 
4 و 35, و ص114 -26, ح 37, 38, 39, 40, 41, ۸42 43, 44, 45, 
6 47 48, 49, 50, 51 و 52؛ السيرة الحلبية. الحلبی, ج3. ص 336؛ 
سای ای وا ای الا طارص زر او اه 


فی معرفة الائمةّ, ابن الصباغ. ج1,. ص236 -239؛ فضل آل البیت, 
المقریزی, ص 66 -67 (دلیل العصمه فی جمیعهم, اعتت یاه وفاطمه, 
وولدیهما)؛ السیرة النبوية, ابن کثیر, ج4, ص 6 41؛ ریاض الصالحین؛ بحیی 
بن شرف النووی, ص211 -212, ح346؛ الجامع الصغیر. جلال الدین 
السیوطی. ج1. صس244, ح16087؛ کنز العمال. المتقی الهندی, ج1, 
ص178, ح898, ج13, ص 041, ح21 . مجمع الزوائد, الهیثمی, ح1, 
0ص ۱62 16 نات فی فص احل ااعت رت الاه تشر اه 
10 ص‌363. (محقق) 


ص: 35 1 


اقرار گرفتند که ازخودشان نسبت به آن اولویت دارد و پس از آن دست 
علی(ع) را گرفته, بلند کرده و فرمودند: «من کنت مولاه فعلی مولاه».(1) 
شی از آن 15 عشتری علی اوه الاک الشستاموزی دفات: 405 
تحقیقن اضراف: موسف. عید. الرحمن, العرعفلیم :طیعة مریدة بفهرسن 
اا ات انیت 


19 ملسند احمد, الامام احمد بن حنبل, ناشر: دار صادر, بیروت - لبنان. 


ان اتطال الخفی وقات 9 صفی علی مد الا ات 
ال ال مه ی 
بیروت - لبنان. 


1 نورالیقین فی سيرة سیدالمرسلین, الشیخ محمد الخضری بک, تحقیق 
محی الدین الجراح. میرمحمد, کتابخانه ارام باغ کراچی. 


2 چگونه هدایت یافتم؟ (چرا سنی شدم) تولدی دوباره و انتخابی نو, 
مرتضی رادمهر, چاپ سوم 01427/1385- (برگرفته از سایت کتابخانه ی 
عقیده). 


خودشان نسبت به 1 اولویت دارد و پس از ان دست علی(ع) را گرفته, 
بلند کرده و فرمودند: «من کنت مولاه فعلی مولاه».(2) 


پس از آن مسلمانان با حضرت علی(ع) بیعت کردند. 


اهل تسنن, اصل واقعه ی غدیر خم را منکر نمی شوند. تواتر روایات ثابت 
می کند که چنین جریانی اتفاق افتاده است و پیامبر | فرموده است: 


من کنت مولاه فعلی مولاه. ولی می گویند: «ولی» و «مولا» در فرمایش 
پیامبر | به معنای دوست امده است و پیامبر | با این فرمایش به مسلمانان 


ص: 136 


1- المستدرک, الحاکم النیشابوری, ج3, ص109 -110. حدیث سلمه بن 


کفیل عن: ابی: الطفیل. ایضا صحیه: علی شرطورا ار 
انتحاق موی امه ااسخخ ری (فالا) نبا محمد بن آیوب ثنا الأًزرق بن 


یا مار ابا هش الکرمانی نا مه تمه رین کل ی ای 
اس الا ی اس ماه انم سم ربوم ارف فضی الله ند عون 
نزل رسول كِ بین ِ والغذیته عند شجرات من دوحات م 
خطیبا فحمد الله ۳ علیه وذکر ووعظ فقال ما شاء الله آن تغول تم:خال 
یها الناس انی تارک فیکم آمرین لن تضلو ان اتبعتموهما وهما کتاب الله 
تفاله انعم فعالس رل له اه مان فغلی مزلم 
- دِِِ رک, الحاکم النیشابوری, ج3, ص109 -110. حدیث سلمه بن 
۱ اه یا وا ار 
اححاقم اهنت آخمه ات ری (فالا) آننا هحمد تن آیوب تا الازرین 
کل ند نان بو براهی الکرمانی ببا محمه پم یه بن ال ین اب 
ای و اس واه انم سم یو رفس ری ال ند تعر 
نزل رسول ۳۹ بین ین قاله دی عند شجرات ات دحا ت: ِِ 
خطیبا فحمد الله ۳ علیه وذکر ووعظ فقال ما شاء الله آن بقول ثم قال 
یها الناس انی تارک فیکم آمرین لن تلو ان اتبعتموهما وهما کتاب الله 
1 نعم فقال رسول الله | من ولا هلب حد لاه 
3 ِِ ی غدیر از دیدگاه مفسرینِ بن» محدثیرٍ و دانشمندان اهل تسنن در 
شرج و تفسیر آیه: يا یا السُول بلِعْ ما آئزل ایک من زبک و ان لم 
تلعل قما بلعت رسالتة و الله بعصفی مو. الاس) (مائده/73) حال به 
تقونه آ ار میلست که ای اه ی کمض را ها 
نصب امیرالمومنین به ولایت و امامت در روز مبارک غدیر خم ذکر کرده 
اند مدای رحلال الک حوطظی سای مس ای 
اس تخرتر ری لاد فی: وی الخدیت قوس ی 
تفسیر الکشف و البیان؛ ء. شوکانی, فتح القدیر. ج ۲. ص ۵۷: 0. امام فخر 
را ی اضعا در الدت یف القاری 
فی شرح صحیح بخاری. ج۸. ص 0۸۶ ۰.۷ ابن صباغ مالکی, الفصول المهمة, 
۲ ۸ ای اه ساره یی سای لور ۱ 
فده تطنفی: شا سم مود ۱۰۰ صاقط آخمد بو خی المتافی 
۱۱ حافظ ترمذی, صحیحء ۳ ص ۱۵ ۱: ۲ حافظ نسائی, جض ای 
ص ۰۲۲ ۲ ۱. ابن الصباغ, الفصول المهمة؛ ص ع۲: ۶6 احمد بن بن حماد 
الدولایی: الکنی . والاسماع ۲ ض ۱۱: 16 حافظ جاکم تیشابوزی. 
المستدرک, ج۳, ص ۱۰ ۱7 حافظ ابو نعیم اصفهانی, آخبار الاصفهان, ج ۱ 
ص ۰۲۱۵ ۷ ۱. ات سمعانی, فضائل الصحابة؛ ۰۱۸ حافظ قاضی یوست 


خنفی:. المختضر الفعتضره ض ۳ ۱٩‏ بغوی: فضایيم. الشته ۲۰.ص 2۱۹ 
۳ حافظ رزین بن معاویةٌ عبدری. مجمع بین الصحاح؛ ۰۲۱ علامه ذهبی, 
تاریخ الاسلام. ۲ ض6 ۱۰ ۲۲. هیتمی: مجمغ الزواندر 9 ض ۱۰۶ ۲۳ 
سیوطی شافعی, الحاوی. ص۹٩۷‏ و تاریخ الخلفاء والجامع الصغیر و الدر 
الفتهر ۰ ۲۶ ضافظ پوسی, ین الیو الاستیعاتم ۲ ۲۵6۱ این ار 
الجزری. مجامع الاصول, ج, ص1۸ع:۲۱. حافظ سبط ابن الجوزی, تذکرة 
الخواص, ص۲۳: ۲۷. حافظ آبی عبدالله گنجی شافعی, کفاية الطالب. 
ص۱۳٩‏ ۰.۲۸ حافظ محب الدین الطبری, ذخاثر العقبی. ص 1۷؛ ۲۹. حافظ, 
مورخ اسماعیل بن کثیر, البدايةٌ والنهاية. ۵ ص۲۰۸: ۳. حافظ شمس 
الدین محمد الذهبی, تلخیص المستدری. ج۳ ٩‏ ۱۰: ۳۱. السید ابراهیم 
حنفی مشهور به آبن حمزه, البیان و التعریف, ص۳۷ ۳۲. المتقی 
الهندی, کنزل العمال, ج۱, صص ۱۰۲ ۸۵۲ ۱۵۶ ۳۹۰: ۰۳۳ شهاب الدین 
الالوسی, تفسیر روح المعانی, جع. ص ۱۷۲؛ ۰۳۶ فاضل معاصر السید محمد 
رشید رضاء, تفسیر المنار. ج1. ص ع1۶ع؛ ۳۵. کرخی, نفحات اللاهوت. ص۲۸ 
( سمهودی, وفاء الوفاء ج۲, ص۱۷۳: ۳۷. نقشبندی, راموز الحادیث, 
۰۱ ۳۸ آبن جوری: ضفحد. الصفوم: ۸ هن ۲۱ ۰۱ ۳۹ حافظ ابو تعیم, 
حلية الاولیاء جع ص۱۳ ۳۵۱ و ج٩‏ ص 16؛ ۰ع. حافظ ابن بطریق, العمدة, 
ص۰۵۳ .این جر عسفقلانی, نمدیت المدیت ره ررض ۱۳۳۲۷ 6۲ این ناجه 
تن این ماجهر ‏ ۳ وس هر صحفاعی دض 2۲۵ ۶6 حاهوها 
محب الدین طبری, ج ۲ ص 1٩‏ ۱؛ 0ع. ابو فضاله انصاری مقتول در صفین به 
نقل از. اسد الغابة. ج۳, ص ۰۳۰۷ 1 . براء بن عازب انصاری اوسی مقیم 
کوفه صتوفی ۷۲ یه نف از مخت آشام اخمد خیل» جع ۰۲۸۱ ۶۷ اند 
ایوب خالد بن زید انصاری مقتول جنگ روم سال 0۲ به نقل از, محب الدین 
ظیری در ریا النظ رو دص 6۱ فیشی .ین کابت بن شمان اضاری 
از شهود حدیث غدیر به نقل از ابن حجر در الاصابة, ج ۱ ص ۲۰۵: .٩‏ ابن 
طلحه شافعی در مطالب السوول. ص۱1 به نقل از ترمذی؛ 0۰. خوارزمی. 
المناقب ص ٩۳‏ به نقل از اسناد خود از زید بن ارقم؛ 0۱. حافظ سمعانی. 
کتاب فضائل الصحابه, به نقل از اسناد خود از ابوهریره و او از خلیفه ثانی 
حدبت عغدیر را از حد ود ۱۰۰ نفر از صحابه بلکه بیلشتر, روایت کرده اند؛ 
۲. حافظ امام ابو عبدالله محمد بن ادریس شافعی متوقفی سنه ۶ ۲۰ چنان 
که در النهایه ابن اثیر مذکور است. (محقق) 
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آنها می گویند: پیامبر | مردم را در غدیر خم جمع کرد تا به برخی از صحابه 
که همراه علی(ع) در یمن بودند و بعد از دست درازی به بیت المال, با 
ای ی ار سای ی را 
علی(ع) ناراحت نباشید و او را دوست داشته باشید و ادعا ضی: کتند با این 
فرمایش پیامبر | ناراحتی و بعض از دل ان ها زدوده شد. 


در پاسخ به این شبهه باید به چند نکته توجه کرد. 


نکته 1: آپا علی(ع) خودسرانه به یمن رفته بود يا نماینده پیامبر | بود؟ اگر 


علی(ع) و پیامبر| امیر آنان بود, پس چرا به حرفش گوش ندادند و 


19 مستدرک عم الصحیحین؛ الحاکم النیشابوری وفات 05 تحفیق 
اشراف: یوسف عبد الرحمن المرعشلی, طبعة مزيدة بفهرس الاحادیث 


19 مسند احمد, الامام احمد بن حنبل, ناشر: دار صادر, بیروت - لبنان. 


ای الاتوال الخت فا ۱ ری هی خعمها تا ره سای 
الاولی: سال,چاب 1382 +1963 م: ناشر: داز المعزفة للظباغة مالنشر, 
بیروت - لبنان. 


1 نورالیقین فی سيرة سیدالمرسلین, الشیخ محمد الخضری بک, تحقیق 
محی الدین الجراح. میرمحمد, کتابخانه ارام باغ کراچی. 


2 چگونه هدایت یافتم؟ (چرا سنی شدم) تولدی دوباره و انتخابی نو, 
مرتضی رادمهر, چاپ سوم ۰1427/1385- (برگرفته از سایت کتابخانه ی 
عقیده). 


آنها می گویند: پیامبر | مردم را در غدیر خم جمع کرد تا به برخی از صحابه 
که همراه علی(ع) در یمن بودند و بعد از دست درازی به بیت المال, با 
ها و 
فرمایش پیامبر(ص) ناراحتی و بعض از دل ان ها زدوده شد. 


در پاسخ به اين شبهه باید به چند نکته توجه کرد. 


نکته 1: آپا علی(ع) خودسرانه به یمن رفته بود پا نماینده پیامبر | بود؟ اک 
علی(ع) از طرف پیامبر(ص) امیر آنان بود. پس چرا به حرفش گوش 
ندادند و با مخالفت خود با حضرت 


علی(ع) به مخالفت با پیامبر(ص) پرداختند؟ حال چرا پیامبر | باید آن ها را 
دلداری بدهد؟ آنان باید به پیامبر | دلداری بدهند که بر خلاف امر او رفتار 


کرده اند. 


نکته. 2 در تازنخ آمنده است که همه ی صحابه ی حاضر در غدیر حتی 
زنان(1) با علی(ع) بیعت کردند. ایا ناراحتی چند صحابه از علی(ع), نیازمند 
بیعت همه ی حجاج - حتی زنان - با علی(ع) بود مر همه ی انان با علی در 
یمن بودند؟ اگر پیام غدیر خم محبت و دوستی با علی است, پس بیعت چه 
معنایی دارد؟ 


نکته 3: اگر پیامبر اسلام | می خواستند با توقف در غدیر. ناراحتی را از 
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1- نحوه ی بیعت زنان این گونه بود که طشت بزرگی را پر از آب کردند و 
ذز‌ یک طرف جضرت قلی *< دست خود را دز آب. کذاشته ودر طرف:دیگر 


زنان یک ؛ تسف 1 به نشانه ی بیعت در آب داخل 


دل چند تن از صحابه برطرف کنند, چرا آن 120 هزار نفر دیگر را سه روز 
در زیر افتاب معطل کردند؟ 


آیا پیامبر | نمی توانست آن چند صحابه را جمع کرده, به آنان توضیح دهد؟ 
چرا برای 120 هزار نفر سوال پیش نیامد که مگر علی(ع) چه کرده که 
پیامبر | همه ی حجاج را معطل کرده و می گوید: علی(ع) دوست من 
هست؟ ایا همه ی حجاج از علی(ع) ناراحت بودند تا همه ی آن ها مخاطب 
پیامبر | باشند؟ 


با این همه سوال واضح و ساده, چگونه می گویید پیام غدیر, پیام دوستی با 


نکته 4. خیلی فکر کردم که با کدام روایت يا کتاب برای اهل تسنن ثابت 
کنم که «مولی» در حدیث غدیر, به معنای دوست نیست. بلکه به معنای 


تا این که روزی مشغفول مطالعه قکد از کتاب های «مولوی محمد عمر 
سربازی» بودم. مطالعه ام که تمام شد و کتاب را که بستم, دیدم روی جلد 
ان نوشته شده: «نویسنده مولانا محمد عمر سربازی» فورا به ذهنم امد 


که از مولوی هاء معنای کلمه ی مولانا را بپرسم و سژال کنم که چرا به 


از چند مولوی سوال کردم. پاسخی که به من دادند, این بود که: «مولانا» 
یعنی واجه(1): یعنی رهبر ما, پیشوا ی ما. 
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1- کلمه ای بلوچی است به معنای بزرگ و پیشوا. 


به آن ها گفتم: من تعجب می کنم «مولا» درباره ی بزرگانتان معنای واجه 
و رهبر می دهد ولی در سخن پیامبر(ص) , به معنای دوست افدخ ارزنت ! 


تک و روف یکی اد وان اه تسش به دنونم دی نوی تن وق 
مفصلی درباره حقانیت اهل بیت داشتیم از جمله به خطبه ی حضرت 
رسول اکرم(ص) در غدیر خم استناد کردم. 


اتتتا رف کفتت: «مولا» در این حدیث به معنای دوست ات | تن 
نهایتاً هر چه دلیل آوردم قبول نکرد. 
خداحافظی کرد و به سمت بلوچستان حرکت کرد. 


یک ساعت از رفتنش گذشته بود که به او زنگ زدم و گفتم: کار خیلی 
مهمی با شما دارم باید برگردی. 


سس 


گفت: من باید بروم» وقت ندارم بر گردم. خانواده ام منتظرم هستند, چه 
کاری با من داری؟ تلفنی بگو. 


گفتم: کار مهمی دارم, نمی توانم تلفنی بگویم, باید خودت اینجا باشی. 
ها کر را ی کشت 


وقتی به من رسید گفت: چه کار مهمی داری که من را از این همه راه 
برگرداندی؟ 


گفتم: می خواستم بهت بگم: دوستت دارم. 
گفتم: بله. همین را خواستم به شما بگویم. 
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همه راه من را برگرداندی که بگویی دوستت دارم,اذیت قف ی 


گفتم: سوال من همین جاست. چطور وقتی شما با عجله به سمت خانواده 
ای که منتظرت هستند می روی و شما را از راهتان بر می گردانم تا به 
شما بگویم «دوستت دارم»؛ ناراحت می شوی و در عقل من شیک می 
کنی, ولی وقتی پیامبر اسلام | ده ها هزار نفر را که با عجله به سمت 
خانواده ی خود می رفتند, نسته: رهز در "زیر افتاب-سوزان. معظل. کردند که 
فقط بگویند: «هر کس من را دوست دارد, علی(ع) را دوست بدارد» این 
کان پباشتر | را عاقلانته می داتی؟ ابا این اقدام:بیامتر | تار اختی‌مسلمانان «ا 
دز بی تمی,داشت ؟ ابا انان در عقل چنین پيامیزی شک نمی کردند؟ 


با این کاری که کردم, دوستم با تمام وجود احساس کرد که چه حرف خنده 
داری زده است و اقرار کرد که پیامبر - در جریان غدیر خم - می خواست 
نکته ی مهم تری را بیان کند وگرنه برای بیان دوستی اش با علی(ع)نیازی 


نکته 60. جالب اینجاست که یکی از مولوی های استان گلستان در کلیپی که 
از طریق تلفن همراه و بلوتوث منتشر شده بود بعد از گفتن مطالبی علیه 
دکتر تیجانی, می گوید: بعضی از آقایان اهل تسنن در روز غدیر خم به 
فخالسن تضغیان. نی رونت و به. آنان میتی . کویند: به نظر ما (اهل 
تسنن) چنین افرادی منافق هستند. ما اهل تسنن, عیدی به نام عید غدیر 
نداریم. 

نف جات وی شکور | شا ار را ماآعه ی یه نکر شین 


دانید 
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که نخستین کسانی که روز عید غدیر را به علی(ع) تبریک گفتند ابوبکر و 
عم وود آابه آنان هم صافق. مین ند نا اکراحل کسن.به ست 
خلفای خود عمل کنند باز هم منافقند؟ 


نکته 7. عجیب این که وقتی نمی توانند واقعه ی مهم و تاریخی غدیرخم را 
منکن شون می. کویند؛ اضلا جرا تیامیر .در کنارخانه.ی خدا و دز ایام خح 
حضرت علی(ع) را معرفی نکرد و مردم را به بیابان بردند؟ 


موضوع ولایت به درستی جا نمی افتاد, زیرا مسلمانان مشغفول اعمال حح 
بودند, پس باید این کار در بیابانی صورت گیرد تا همه مسلمانان تنها به این 
فنظود. جرگ‌هه: ایند 


جواب دوم: این اشکال شما به واقعه ی غدیر است يا به خود خداوند 
متعال پا به رسول خدا(ص)؟ وقتی خداوند امر به چنین کاری کرده و 
رسول او هم تشخیص داده که در غدیر خم این مطلب مهم را بیان کند, به 
شما چه ربطی دارد که شبهه کنید: چرا در کنار خانه ی خدا این کار صورت 
نگرفت؟ 


ص: 142 


آسیوم دی هر لها اخو ای آبید علی.ین یی طالت: فخال *دالست فلی 
المومنین ؟» قالوا: بلی با تسوا الله, قال: «من کنت مولاه فعلی مولاه» 
فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لک يا بن آبی طالب آصبحت مولای و مولی 
کل مسلم, ۳ الله: الوم أَکمَلت لکم شک 1 [مائده/3 ] ار بغداد, 
الخطیب البغدادی. ج8, ص284. - شواهد التنزیل, حاکم حسییکانی, حلِ 
ص‌203, ۰213 و ج2. ص390, 1040 (ذیل رآیه شریفه یا ۳ السول 
بل ما آئزل الک من ریک و ان تم تفعل قما بلفْت رسالتة و الله تشک 
من الثّاس ) [قیامت/31و32)؛ ؛ تفسیر رازی, ذیل آیه شریفه, ج12, ص 49 
(مورد دهم)؛ تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر, ج42, ص2329220 تا 234؛ 
المناقب. موفق خوارزمی. ص156, ح184 (فصل الرابع العشر)؛ ینابیع 
المودة (لذوی القربی), قندوزی حنفی. ج2, ص249 (الحدیث السادس 
والخمسون). (محقق) 


جواب سوم: دلیل اصلی اعلام موضوع ولایت حضرت علی بن ابی 
طالب(ع) در بیابان و در غدیر خم؛ زمان نزول ایه ی 67 سوره ی مائده 
است پیامبر | پس از اتمام مناسک حج به قصد مدینه حرکت کردند تأابه 
غدیر خم در نزدیکی جحفه رسیدند.(1) در این زمان جبرئیل امین (حامل 
وحی) از سوی خداوند ايه ی 67 سوره ی مائده را به پیامبر ابلاغ نمود. 
[وما نطو عن الهُوٍی * ان هو لا وکین بُوحی ).(2) 
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1- این روز مصادف بود با پنج شنبه هیجدهم ذی حجه سال دهم هجرت و 
در حجهة الوداع. 

2- نجم / 3 و 4: [پیامبر |] از روی هوا و هوس حرف نمی زند مکر بر 
اساس وحی الهی که بر او نازل می شود. 


ص: 144 


سوال: چه عواملی باعث شد تا صحابه زیر بار خلافت حضرت علی نرفتند؟ (با وجود این که پیامبر 
در روز غدیر خم حضرت علی را به عنوان جانشین خود معرفی نمود.) 


اشاره 
آقای زاهدی: عوامل متعددی داشت. 
1 سست بودن ایمان برخی از صحابه به پیامبر(ص) 


سنت خداوند این است که بندگانی را که ادعای ایمان می کنند در صحنه 
ای امتحان کند تا راست گویان از دروغ ِ مشخص شوند: 

(آَخست لاس آن بثرکُوا آن یفولوا آمثا وف لا بُفتئون * ولَقَذ تا الذین 
من تلهم قلیعْلْمَنّ اللة الذین ضَدفوا بقلم 5 الکاذیید 2(7) 


آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می 
شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آنان بودند د آزمودیم 
(اینان را نیز امتحان می کنیم) باید علم خدا درباره ی کسانی که راست 
می گویند و کسانی که دروغ می گویند تحقق يابد. 
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1 طنکیوت / 2و3 


همان طور که خداوند, ملائکه را در خلفت حضرت آدم(ع) امتحان کرد (آن 
جا که فرمود تا به آدم سجده کنند)؛ 1 
کردند غیر از ابلیس.(1) هم چنین است امتحان قوم بنی اسراییل؛ ؛ آن جا 
که خداوند مأاموریت حضرت موسی(ع) را ده روز دیگر تمدید کرد ی 
این ده روز. بسیاری از قوم بنی اسراییل گوساله پرست شدند. 


مساسانان همر‌همکی اتقای اسام و اسان 


تا ای ادا مس ایا و که ان اس اسان 
شوند تا مقمنان اب از غیرواقعی تشخیص 9 ۳ و ان امتحان, 
امتحان خود ك" پس " دادند و وتان ۷ از غیرخاقعی.: تشخیص داده 


شدند. همان طور که پیامبر اکرم | فرمودند: 

و لولا آنت یا علی لم یعرف المومنین بعدی ! 

ای علی اگر تو نبودی موّمنین پس از من شناخته نمی شدند. 
2 اجتهادی عمل کردن برخی از صحابه 


از انضا که. اجتهاد کردن دز مقایل. نص به,.سیب:رعایت حصالح و به قول 
معروف مصلحت اندیشی, امری موافق با میل و طبیعت انسان است؛ لذا 
کروفت از ضحخابه از همان زد مان خیات پبامین | حست یه ای کار ده فلا 
با پیامبر 
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1- امام رضا(ع) در حدیث زیبایی می فرمایند: مثل کسانی که در عدیر خم 
ولایت امیرالمومنین(ع) را پذیرفتند مانند ملائکه ای بودند که به ادم سجده 
کردند و مثل کسانی که ولایت امیرالمومنین(ع) را نپذیرفتند مانند ابلیس 
هستند که حاضر نشد به ادم سجده کند. 


به مخالفت پرداختند. کسانی مانند عمر بن خطاب که در ماجرای صلح 
حدیبیه شدیدا با پیامبر برخورد می کند.(1)) 


در آخرین روزهای حیات پیامبر | نیز با آوردن قلم و دوات برای پیامبر | به 
جهت نوشتن وصیت. مخالفت عملی می کند.((2) این 


افراد تیامتز(ض) را در غیر وخی. فرانی: یک: فرد عاوق. من داستند. 
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1- بخاری این داستان را چنین نقل می کند: ی سوه 
گفت: ما در صفین بودیم که سهل بن حنیف برخاست و گفت: ای مردم ! 
مواظب خودتان باشید, ما در حدیبیه با رسول خدا | بودیم, اگر جنگی پیش 
می آمد می جنگیدیم, عمر بن خطاب نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول 
خدا! مگر : 3 آری, چنین 
و آاری چنین است. گفت: ۳ 
ریق بای وا پیرن.ما فان کم نماید : ردول .دا( (ص) فرمود: ای 
پسر خطاب ! من فرستاده ی خدا هستم. پس خداوند هرگز مرا خوار و 

کوچک نمی کند. عمر در حالی که غضبناک بود, که 0 
پیامبر خدا| گفته بود, به ابوبکر هم گفت. ابوبکر گفت: او فرستاده ی 
خداست و خداوند هرگز او را کوچک و خوار نمی کند, سپس سوره ی فتح 
نازل شد. رسول خدا(ص) آن را از اول تا آخر بر عمر خواند, عمر گفت: آیا 
آن چه پیش آمد. پیروزی است؟ فرمود: آری. صحیح البخاری, ج3, 
ص 162 1, ح 3011 کتاب الجهاد والسیر باب ام من عاهد نم عَدَر. - این 
جریان در کتب دیگر اهل تسنن بیان شده که به بعضی از آن ها اشاره می 
کنیم؛ صحیح بخاری. سوره فتح, ج6, ص45 و 46: صحیح مسلم, ج5, 
ص<5 17, ۰176 المصنف., ابن شيبة, غزوه حديبية, ج8, ص509 و 510, ح 
0 و باب ما ذکر فی صفین. ج8. ص‌736, ح 734 المعجم الکبیر. 
طبرانی, ج6, ص90 مسند آبی یعلی, (مسند علی بن ابی طالب رض الله 
تعالی عنه), ج1, ص364 تا 367, ح ۰473 السنن الکبری, بیهقی, باب نزول 
سوره فتح, 9 ص222 و 223: السنن الکبری. نسائی, ج6, ص463 ح 

۹ نبیر قرطبی, قوله تعالی و (لقَدٌ 7َضی الله عّن الَمْوْمنین 1 
یبایغوتک تخت الشچرو ) (فتح / 18), ج16, ص 277 این کر 


سوره فتح, ج4, صس214؛ الدر المنثور, سیوطی, سوره فتح. ج6, ص 0۵7. 
(محقق] 

2 ) هنگامی که پیامبر | در بستر بیماری فرمودند: «دوات و قلم بیاورید تا 
چیزی برایتان بنویسم که هرگز گمراه نشوید» عمر گفت: «درد بر او غلبه 
کرده و کتاب خدا ما را بس است»؛ «ان النبی | قد غلب علیه الوجع. 
الضرانسسسا کات هه یباهو ص 9 ات اش سر 
باب قول المریض قوموا علی؛ و ج5, ص137 کتاب المغازی, باب مرض 
النبی 1 ووفاته؛ صحیح مسلم فیر اخر کتاب الوصية, ج5. ص76... و یا 
گفتند: رسول گرامی | هذیان می گوید: «نْ رسول الله(ص) بهجر» و این 
قضیه به قدری درد آوز بود که وقتی ابن عباس به باد آن می افتاد, اشک 
چشمانش همانند دانه های مروارید از گونه هایش سرازیر می گشت, عن 
ابن عباس قال: «بوم الخمیس وما یوم الخمیس, 7 نم جعل تسیل 
رات یکلا تطام وله فال > عال. ول ال انش ی 
بالکنف مالهوام. (ام اللوح مالذهام),اکتت لکم کتابا لن. تلا سبغذم ایا 
فقالوا: ان رسول الله | بهجر». صحیح مسلم. ج5. ص76 کتاب الوصيةّ باب 
ترک الوصیة لمن لیس عنده شی ۶ صحیح البخاری, ج4, ص 31, کتاب 
لاه دالست این ان اتغان ناکوار دزشییاری از متون خی اهل نشتن.به 
طرق و عبارات مختلف ذکر شده که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم: 
ان کات لفات یدای ۱ نوات مر 
ص 9 و کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة, باب کراهیة الخلاف. ج8, ص 01 1 ؛ 
صحیح مسلم, ج5, ص75, 76؛ السقيیفة و فدک. جوهری, القسم الاول, 
6ص ال ای ار س سس سل ای و 
ص438 و 439, ح9757؛ السنن الکبری, نسائی, کتابة العلم, ج3, 
522 و قول المربض قوموا عنی. ج4. ص‌562, 563؛ التمهید, 
عبدالبر, ج1. ص169 الطبقات الکبری. محمد بن سعد, ذکر الکتاب 2 
آراد رسول الله | آن یکتبه اتف فی مرضه الذی مات فیه, ج 2 
ص 24517242 مسند احمد. (مسند عبدالله بن عباس), ج1, ص324, 325, 
ان ال بات دکیوفاه الشی اه 9و2 271 (فتی) 


فردی که همانند ساير مردم اشتباه و خطا می کند و بر مردم واجب است 
در مقابل خطاها و اشتباهات او بایستند. 


چیزی که بر اساس آیات 3 و 4 سوره ی نجم که در آن خداوند تبارک و 
تعالی می فرماید: 


[پیامبر |] از روی هوا و هوس سخن نمی گوید مگر بر اساس وحی که او 
می شود.(1) و خداوند تبارک و تعالی رسول اکرم(ص) را تابع شرایط 
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0 س‌ 
1- روما بَنطق غن الهوی * ان هو الا وخی یُوحی ]. 


زمانی, مکانی, جسمی و روحی؛ متغیر و يا نعوذ بالله (مدحی مزاح و... 
معرفی نکرده است. و در جایی که قران مقمنان حقیقی را ثابت قدم و 
استوار در راه خدا (فکری, اعتقادی. کلامی و عملی) معرفی می نماید 
جای تعجب است و مضحک و خنده دار به نظر می رسد که رسول خداا|؛ 
کسی که عصاره ی بهترین نوع افرینش خداست و سرامد اشرف 
مخلوقاتش؛ حتی برای لحظه ای فاعل کلام و يا عمل اشتباه بدانیم. (حتی 
کوچک ترین اشتباه). 


از طرفی در آیات 7 و 28 سوره ی فجر خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید: پا یبا النفس المَطف2 * ٩۱‏ زجهی ای زبکي رَاصتَة جَوصنة ) ای 
ی 


سوی پروردگارت بر کرو ای کسی که تو راضی از خدا و خدا راضی از 
توست. مگر می شود نفس پیامبر| مطمئن نباشد و به هر علتی دچار 
اعوجاج گردد و چیزی بر زبان بیاورد یا بنویسد که از رضای خدا به دور و 
ناشی از نفس مطمئنه نباشد حتی در اخرین لحظات عمر مبارکشان. 


آن ها معتقد بودند پیامبر | در معرفی علی(ع) به عنوان جانشين, اشتباه 
کرده است ق هضل آزسا ‏ سفته کی علی زانهم ده لذ| 
توجیهاتی در 1 فرموده ی پیامبر | اجتهاد کردند, مانند؛ این که علی(ع) 
جوان است و به درد خلافت نمی خورد, يا این که قریش دوست ندارد 
پیامبر و جانشین پیامبر از یک خانواده باشند. 
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3. حقد و کینه نسبت به علی(ع) 


امام علی(ع) پدران و اجداد کافر و فاسق عده ای از همین تازه مسلمانان 
را در جنگ ها ی 


بدره احد., ند حنین, احزاب و... به قتل رسانده بود . ؛ لذا آنازخ. کته جع عجیبی 
۱۱ ۱۷ کیتة. ای که از آنان به فر زندانشان ارت زر شید 
تا جایی که یزید بن معاویه 70 سال بعد از اسلام, امام حسین (ع) فرزند 
علی(ع) را به انتقام خون کشته شدن بستگانش به دست علی(ع) در جنگ 
بدر» نم کار قخعی داوس سا نم حال چگونه قابل تصور است 
این نو مسلمانان. از علی(ع) دل خوشی داشته باشند و اجازه دهند 
جانشین پیامبر | شود. ولی ابوبکر و عمر در هیچ جنگی, هیچ کافر و مشرکی 
را نکشته بودند و طبیعی بود که کسی از انان کینه ای به دل نداشته باشد. 


4 عدالت علی(ع) 


علی(ع) کسی بود که همه را به یک دید نگاه می کرد و این خوشایند عده 
ای زیاده خواه و افزون طلب نبود. آنان عدالت علی(ع) را در سفری که 
همراه علی(ع) به یمن رفته ِِ به چشم خود دیدند. و دیدند که چگونه 
حضرت علی(ع) با کسانی که برای خود سهم بیشتری قائل بودند برخورد 
که خواهان فرمانداری کوفه و بصره بودند, از علی(ع) جواب رد شنیدند, به 
جنگ علی(ع) رفتند و خون مسلمانان را برای رسیدن به قدرت, بر زمین 
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مد اروت ۲ 0 برای در :۱2 انتخاب خود 3 ِ 
التین است و.هردم نعی توانتد در. آن. دخالت کنتت حال:فغال. اشجاست که 
اهل تسنن چه ملاکی برای انتخاب خلیفه دارند؟ 


واقعیت این است که آنان ملاک و معیار مشخص و ثابتی ندارند. وقتی اهل 
تسنن زير بار فرموده ی خداوند نمی روند انجا که می فرماید: 


(ی جاعِل فی لأرّض ليقة). 
انتخاب و جعل خلیفه بر روی زمین به عهده ی من است. 


یعنی مردم نباید در این امور دخالت کنند. طبیعی است اهل تسئن برای 
یافتن ملاک: دچار حیرت و سرگردانی شوند. اگر بخواهند نحوه ی انتخاب 
هر خلیفه را ملاک قرار دهند, آن ملاک. بلافاصله توسط خلیفه ی بعدی 
شکسته و نقض می شود. مثلا اگر بگویند: پیامبر اسلام(ص), مردم را بدون 
رهبر و سرپرست رها کرد و از دنیا رفت و انتخاب خلیفه را به عهده ی 
مردم گذاشت. 7 انتخاب خليفه, نظر مردم است. همان 
طور که ابوبکر طبق اين ملاک خلیفه شد. ولی دیری نپایید که این ملاک در 
انتخاب خلیفه ی بعدی زیر پا گذاشته شد و ابوبکر شخصا عمر را به خلافت 
بر گزید. اگر بگویند: روش صحیح در انتخاب خلیفه, روش ابویکر است 
این ملاک رارعایت نکرد و طبق عقیده ی شما مردم را رها کرد؟ پس چرا 
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و شورای شش نفره تشکیل داد تا پس از مشورت یکی را انتخاب کنند؟ 
اگر بگویند: شورای شش نفره, تعیین خلیفه می کنند؛ می گوییم پس چرا 
پیامبر و ابوبکر و عثمان این ملاک را رعایت نکردند؟ ضمن آن که روش 
پیامبران الهی این بود که حتی اگر برای مدت کوتاهی از قوم خود دور می 
شدند یک جانشین برای خود اتتخابفی. کودند هلا حضرت موسی(ع) 
وقتی به کوه طور برای آوردن تورات می رفت. برادر خود هارون را به 
عنوان جانشین معرفی می کند. پس چگونه ممکن است پیامبر اکرم(ص) 
که برای هميشه می خواهد از امت خود دور شود یک جانشین شایسته 
برای خود انتخاب نکرد؟ ! 
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بررسی تفر رت ی مهدویت از دیدگاه اهل نستن 


سوال: همه ی فرقه ها و دین ها هر کدام به نحوی مساله ی موعود 
اخرالزمان را به عنوان منجی نهایی بشریت قبول دارند. دیدگاه اهل تسین 


آقای زاهدی: درباره این سوال باید به چند نکته اشاره کنم: 


نکته 1: اهل تسنن هم به موعود اخرالزمان که همان حضرت مهدی از 
فرزندان رسول خدا | است اعتقاد دارند اما اختلاف بین شیعه و اهل تسنن 
در اين است که آيا حضرت مهدی به دنیا آمده و زنده است با در 
آخرالزمان به دنیا می آید؟ شیعه معتقد است که حضرت مهدی در نیمه ی 
شعبان سال 255 هجری در خانه ی 


امام حسن عسکری(ع) از مادری به نام «نرجس» به دنیا آمده است و در 
یدج سالگی از دیدگان غایب شده است. ولی اهل نسنن در این باره 
۱ 1 


یک نفر در کتاب «فتاوای منبع العلوم» از «مولوی محمد عمر سربازی» 
این گونه سوال می کند: 
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تقضتی: ان قلهاق. اهل تنستیمی کونید کم آمام عس کرش اضلا اولاه ندا تشه و 
اهل تشیع می گویند که دارای یک فرزند بوده که امام غایب است. و شما 
(مولف) در شجره نامه ی خود نوشته اید که من از اولاد حسن عسکری 
هستم. در این مورد از هر دو طرف برای ما ایراداتی در جریان است. 
خیلی از برادران تشیع کتاب مذکور را مطالعه کرده و مرا در چندین مورد, 


ایشان در جواب به این سوال پرده از اختلاف عمیق علمای اهل تسنن 
درباره آمام,زمان تر می دازدومی حفند: 


این اختلاف قدیمی و تاریخی بین تشیع و تستن است. با وجود این که همه 
متفقند که امام مهدی خواهد آمد, ولی اهل تسئن می گویند که تا به حال 
از مادر متولد نشده و در آخرالزمان در مدینه منوره از پدری حسنی و از 
مادری حسینی به دنیا می اید.... این که حضرت امام حسن عسکری چند تا 
پسر داشت هم اختلافی تاریخت است. بعضی از اهل تسین قائل شده اند 
که دو پسر داشتند. بعضی می گویند که پسری نداشتند و بعضی می گویند 
فقط یک پیسر داشت و در اسم او اختلاف کرده اند؛ بعضی امام محجمد 
ملقب به «محمود» يا ملقب به «علی اکبر» نوشته اند و بعضی لقب او را 
«حجه», «منتظر», «قائم», «مهدی» و «صاحب الزمان» و کنیه او را 
«ابوالقاسم» نوشته اند. ولادت گرامی شان را در روز جمعه نیمه ی 
شعبان سال 255 هجری نوشته اند. در هنگام فوت پدر بزرگوارش, پنج 
ساله بوده اند. بعضی اسم مادرش را «خمط» و بعضی «نرجس» نوشته 
اند. و 


ص: 154 


نوشته اند که در وقت غیبت نه ساله بود. چنانچه در «وفیات الاعیان» ابن 
خلکان نیز بر این موضوع تصریح شده است.(1) 


نکته 2: خداوند متعال می فرماید: 
(ئی جاعل فی ألأّرْض حليقة ).(2) 
من بر روی زمین خلیفه تعیین می کنم. 


این قانون خداست که انتخاب خلیفه به عهده ی اوست. همه ی اهل تسئن 
معتقد ند امام زمانی که در اخرالزمان می اید از ناحیه ی خداوند انتخاب و 


مامی شنت ار تاو ها اس است. که خاه ار رت شرا اتفات 
شورس حرا هد ان سل | این ماش اکرا ند 


اهل تسنن می گویند بعد از پیغمبر, صحابه 


اجماعی تشکیل دادند و ابوبکر خلیفه شد. بعد از ابوبکر. عمر به وسیله ی 
ابوبکر انتخاب شد. عثمان را شورای عمر تعیین کرد. چطور شد که می 
کید ترا ماب رک آخرگ را شا یه میت بند؟ 


نکته 3: اگر قانون اهل تسنن در خلافت این است که باید مردم کسی را به 
عنوان خلیفه و جانشین خدا روی زمین تعیین کنند, چرا الأن که دنیا پر از 
ظلم و فساد شده, جلسه ای تشکیل نمی دهند تا امام مهدی را از بین 
خودشان انتخاب کنند تا دنیا را پر از عدل و داد کند؟ اگر اهل تسنن حق 
دارند خلیفه برای 


ص: 155 


2 


پیامبر(ص) انتخاب کنند؛ الأآن هم حق دارند امام مهدی را انتخاب کنند. و 
اگر الان حق چنین کاری را ندارند. برای خلیفه ی اول هم چنین حقی 
نداشتند و باید به نظر خدا و رسولاش عمل می کردند. 


نکته 4: اهل تسنن, روایتی در صحیح مسلم 


و دیگر کتاب هایشان دارند که می گوید: هر کس بمیرد در حالی که بیعت 


۳ ۳ 7 ندارند کد 
ره ی وا ها وا ات ان 


عاجز مانده اند. 

نکته 5: خداوند می فرماید: 

(لئی جاعل فی ألأرَض َلیقة). 

یعنی خدا همین الأن بر روی زمین خلیفه دارد. 


ص: 11_56 


1- مَنْ مات و لیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه. صحیح مسلم. مسلم 
النیشابوری, ج3, ص1478؛ من مات بغیر امام مات میته جاهلیه. مسند 
احمد, احمد بن حنبل, ج4, ص‌96؛ من مات لیس علیه امام فمیتته جاهلیه. 
المعجم الکبیر, الطبرانی. ح10, ص298؛ این روایت به تعابیر مختلف در 
کتب اهل تسنن ذکر شده است: مسند ابی داود الطیاسی, ص‌2539: 
المعیار و الموازنة, ابوجعفر اسکافی. ص321؛ کتاب ااشتتهر غمرهسن اس 
عاصم, ص‌489 و 490, ح1057, 1058؛ مسند آبی یعلی, ج1, ص 402, 
3 282 1 ص366, ح2375؛ صحیح ابن حبان. 10 ص434 
المعجم الأْوسط, طبرانی,. ج6, ص70 المعجم الکبیر, طبرانی, ج19, 
ص389 ؛ مسند الشامیین. طبرانی, ج2, ص437, 438 ح1654؛ الطبقات 
الکبری, محمد بن سعد., ج5, ص144 التاریخ الکبیر, بخاری. ج6, ص <445, 
2943 الکامل, عبدالله بن عدی, ج5. ص227؛ علل الدار قطنی, ج 7 


ص‌64963, ح1214؛ تاریخ مدینهة دمشق, ابن عساکر. ج42, ص292 تا 
3 المعیار و الموازنة, ابوجعفر اسکافی. ص24. (محفقق) 


تخل که اهامای نم ان اف ان خفی دا 


نکته 6: 


چرا اهل تسنن کتاب مستقلی درباره حضرت مهدی نمی نویسند و فقط به 
نقل چند روایت محدود در لابه لای کتاب هایشان اکتفا کرده اند؟ 


زمانی که پیرو مذهب اهل تسنن بودم هر چه تحقیق و جستجو کردم, کتابی 
که اهل تسنن درباره ی امام زمان نوشته باشند, پیدا نکردم. حتی درباره ی 
دیگر امه اطهار مانند امام صادق و امام رضا(ع) و... نیز کتابی ننوشته اند, 
ولی درباره ابوحنیفه و مالک و شافعی که برخی شاگرد امام و برخی 
شاگرد 

شاگرد ائمه(ص) بوده اند, کتاب های زیادی نوشته اند ! 


به جتاب «فولوی غبدالرجهن سلیمی» که یکن از نویسنندگان فشهوز اهل 
تسنن ایران است گفتم: مگر شما اهل تسنن. امامان شیعه را که اهل بیت 
رسول خدا(ص) هستند قبول ندارید؟ 


ی 


یه یه کم اسان آنی یی ص سر تست کت سا ال 
تسنن داریم. ما نسبت به ائمه کم لطفی می کنیم. 

گفتم: همین کارها را می کنید که دیگران می گویند: اهل تسئن با اهل 
بیت(ع) دشمنی دارند. تقصیر خودتان است. 


رس 


کشت متاسفانه علهای کدفتنه ی ها دربارهی آنان کتابی تشه اند 
ص: 157 


کفتمد خلحای ضیف ار . کب شا ال کشن. آدرشس و هن ین دنه 
اشکالی دارد که شماهم از کتب و منایع شیعه برای سیره وزندگی اهل 
بیت(ع) استفاده کنید. 


فت فا ماتفی انیم اه کان سکم 
گفتم: چرا؟ 
گفت: ما را متهم به تشیع می کنند. 


چقدر دردآور و مایه ی تون است که مولوی ها فضایل و مناقب اهل بیت 


تاضو اراس تخت ان ها که نان را مه تسس کت آبا اند 
اه تیلست فیرعت امه فا سا ات ای 
خواهید داد در حالی که ایشان فرمودند: 


(قْل لا َستلْکَم عَلیّه آَجْرّا الا المَوَدَه فی الْفْبی ). 

هیچ اجر و مزدی از شما نمی خواهم مگر دوستی نزدیکانم را؟(1) 

آیا اهل تسنن مزد رسالت خاتم الانبیا را پرداخت کرده اند؟ 

مواردی از این ة قبیل در طول تاریخ مشاهده می شود که برخی بزرگان اهل 
تسنن به سبب عداوت با اهل بیت * حقیقت را کتمان می کردند, مانند: 
«عبدالله ابن زبیر» که گفت: من اين گروه بنی هاشم را می بینم که وقتی 


ی کر کرو را بالا می گیرند و بدترین چیز در نزد 
من خوشحالی آنان 


ص: 58 1 


لور 2 


است.(1)) لذا عبدالله بن زبیر در خطبه های نمازش صلوات بر پیامبر را 
حذف کرد. 


تا رای اه کف این را وا کب 
(يا یا الذین آمئوا کُوُوا ققامین له شهداء بالقسط ولاجُرمتَکُم شتآن قَوّم 


۳ الا تعدلوا اعْدلوا هو أفْربٌ لِلَفُوی وائَفُوا اللة اِنّ اللة حَبیرٌ یما 
تعملون 2(.4) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! برای خدا قیام کنید و به عدالت شهادت 
دهید. و البته نباید دشمنی عده ای, شما را بر ان دارد که عدالت را بر قرار 
نکنید. دادگری کنید که آن به تقوا نزدیک تر است و از خدا بترسید که خدا 
به انچه انجام می دهید اگاه است. 


به راستی چرا برای این که متهم به شیعه بودن نشوید, حقیقت را نمی 
گویید و به اهل بیت(ع) ظلم می کنید؟ ! 


ص: 159 


1 ولکن رآیت هذا الحی من بدی هاشم |ذا سمعوا ذکره اشر آبت آعناقهم 
وأبغض الاشیاء الی ما آپسرهم او شین احمد بن محمد بن عبد ربه 
مروت ان الطبعة الثالنّ, 01420 / 1999 م. 

2- مائده / 8. 


تصویر شماره 1 
ص: 160 


تصويیر شماره 2 
ص: 161 


تصویر شماره 3 
ص: 162 


تصویر شماره 4 
ص: 163 


تصویر شهید محمد اسلام زومکزهی که بعد از شیعه شدن 
به دست دشمنان اهل بیت(ع), شب عید غدیرخم در 
سراوان مظلومانه به شهادت رسید. 

ص: 164 


کتات: تاد 
قران کریم. 


1 البدایة والنهاية, ابن کثیر متوفی 774 تحقیق, تدقیق وتعلیق: علی 
شیری الاولی 1408 - 1988م دار احیاء التراث العربی, بیروت - لبنان. 


2 الکشاف ی حفاتق الیل من اافامل. نا القامتم محمدن عسر 
الدمخشری. الخوار رمیات دور اشتتا رات داز الاضاء البرایت: لعریی: 
بیروت لبنان, تحقیق, عبدالرزاق المهدی. 


3. انساب الأشراف, البلاذری وفات: 279 چاپ الأولی. سال چاپ 1394- 
4 مم, ناشر: موسسة الأعلمی للمطبوعات, بیروت - لبنان. 


4 حیاه الصحابة, محمد یوسف و محمد الیاس کاندهلوی. 

چاپ الاولی. سال چاپ 1407 -1987م, چایخانه: لبنان - بیروت, ناشر دار 
الکتاب العربی. 

6 تاریخ بفداد, الخطیب البغدادی وفات 463, دراسة و تحقیق: مصطفی 


ص: 165 


دا لقایی ار ان الا لوالا 1992 فش اش نات آلکتته 
اقا سم ان 


7 ار هه دمففه این عسشا کر شوفی ۱ ور لیر شیر و1 ال دار 
الفکو الا وا اه سرت یا 


8 تفسیر الثعلبی, الثعلبی وفات 427, تحقیق: الامام آبی محمد بن 
عاشورد مراآخعه و تدقیق الاستاد نظیر الساعدی جاب الاولی,.سال خاب 
7-72 2002م: چابخانه: پیروت* لیتان. ناش دار الاحياء التراث العریی: 


ور اون کال ادن الط تاشیه دار ره لاظاعه ماش 


بیروت - لبنان. 


0 سنن الترمذی, الترمذی وفات 279 تحقیق وتصحیح: عبد الوهاب 
عبداللطیف, چاپ الثانية سال چاپ 1403 - 1983 م, ناشر: دار الفکر 


للطباعة و النشر و التوزیع. بیروت - لبنان. 


1. سیر آعلام النبلاءء شمس الدین الذهبی, وفات 748, تحقیق و تخریج و 
تعلیق: شعیب الارنقوط, محمد نعیم العرقسوسی, چاپ الرابعة, سال چاپ 
6 - 1986 م, ناشر؛ موسسة الرسالة, بیروت.- لبنان. 


2. شفاء الاسقام و الاحزان مع ضمیمه جدیده. مولانا محمد عمر سربازی 
باهتمام: ابوخلیل عبدالرحمن کراچوی, انتشارات اسحاقیه. جونا مارکیت. 
چاپ دوازدهم 1426 هجری, محل انتشار در ایران کوه ون سرباز 
ایرانشهر, کتابفروشی محمدی ایرانشهر. 


ص: 166 


13. شهید ولایت در شب ولایت؛ عبدالرضا مزاری, مرکز فرهنگی ابوتراب, 
چاپ سپهر. چاپ اول. 


4. صحیح بخاری, محمد بن اسماعیل بخاری, دارالبیان العربی. حققه علی 
نسخه مخطوطهة کاملة و علق علیه د / محمد محمد تامر. الطبعة الاولی, 
6 ۵۰ - - 2005 م. 


لبنان, طبعه مصححه ومقابلة عده مخطوطات ونسج معتمده. 


6 فاه‌اي‌تفتع العاوم کمم ون معمد عم( فلار‌هن )سر ارم ریت ام 
شیح الاسلام 1 ی جام, چاپ اول, بهار 11392 


7 تصحیح و فهرسة: ۳ صقو یا لسفا: سا« چاپ: 1409 - 
9 ماش ,موس الرسالهر روت لیا 


8 مستدرک علی الصحیحين, الحاکم النیشابوری وفات 405, تحقیق 
اشراف: یوسف عبد الرحمن المرعشلی, طبعة مزيدة بفهرس الاحادیث 


19 مسند احمد, الامام احمد بن حنبل, ناشر: دار صادر, بیروت - لبنان. 


0 زان الاتدال, الدهت فقات 749 تفیمعلی خجمه الخا وی عاب 
الاولی ال جاب 1382 ۰ 1963 م, باشر: دار المع فة للطظباعد والستر, 
بیروت - لبنان. 


1 نورالیقین فی سيرة سیدالمرسلین, الشیخ محمد الخضری بک, تحقیق 
محی الدین الجراح. میرمحمد, کتابخانه ارام باغ کراچی. 


ص: 167 


2 چگونه هدایت یافتم؟ (چرا سنی شدم) تولدی دوباره و انتخابی نو, 
مرتضی رادمهر, چاپ سوم ۰1427/1385- (برگرفته از سایت کتابخانه ی 
عقیده). 


ص: 169 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
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و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


